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  ١٣صفحه 
 سید غلامرضا سعیدي 

 قامت غیرت 
 اسماعیل محمدي کرمانشاهي 

 
 مصلح نوزاد

از آغاز دوران غیبت کبري تا کنون اندیشمندان دیني در حالي رهبري مردم به سوي چشمه 
قدرتمندان همواره بر طبقه زیر دست خـویش سـتم روا داشـته  هدایت را به عهده گرفته اند که

اند. قدرتمنداني که باطل را با ظاهري حق نما آراسته و جوامع را به سـوي بـي عـدالتي و دنیـا 
  .پرستي سوق داده اند

عالمان اصلاح طلب نیز در مقابل این سلطه ظالمانه مسئولیت تفکیك حق از باطل را بـر 
  .عهده گرفته اند

ن مصلحان در جهات مختلف سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... قیام کرده و ای
اصلاح گر جامعه خویش شده اند. البته اندیشمنداني نیز بـوده و هسـتند کـه در ابعـاد فراگیـر 
مصلح شناخته مي شوند که نمونه روشن آن را مي توان در شخصیت کـم نظیـر امـام خمینـي 

  .د سید جمال الدین اسد آبادي و اقبال لاهوري یافت(قدس سره) و افرادي همانن
بي گمان ارزش و تأثیر گذاري انقلاب مصلحان نیز آنگاه روشن خواهـد شـد کـه بـدانیم 
آنان زمینه سازان واقعي قیام بزرگ امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشریف)، براي اصـلاح 

  .کامل جامه بشري هستند
ي از اندیشمنداني کـه بـا قلـم خـویش در اصـلاح سـاختار در تاریخ معاصر کشور ما یک

قـرار )١( فرهنگي جامعه بر پایه ترویج مباني اسلام ناب و در زمـره پیشـروان نهضـت اسـلامي
گرفته است، مرحوم استاد سید غلام رضا سعیدي بیرجندي است. شخصیّت کم نظیري که بـا 
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در زمـاني کـه طـاقوت بسـتر «)٢( اردوعربي، انگلیسي، فرانسه و «تسلط و آشنایي به زبانهاي 
  .مناسب براي ابتدال نویسان را فراهم مي کرد، به خلق آثار قلمي پرداخت

 
  ١٤صفحه 

مقام معظم رهبري با واژه هـایي ماننـد : عنصـر صـدیق، دلسـوز، خـدمتگزار اسـلام، از 
شخصـیت «...)٣( پیشروان نهضت اسلامي، انسان وارسته، پاکدامن، متواضع، غیور، مبارز و 

برجسته استاد را معرفي مي نماید و به نظر مي رسد آگاهي جوانانِ با آثار و افکار اسـتاد کـه از 
  .پیشروان نهضت اسلامي است، یکي از نیازهاي فرهنگي جامعه امروز ماست

گاهي، احساس وظیفه و تعهد کم نظیر دستمایه هاي اصلي استاد بود کـه توانسـت آثـار  آ
ني سازد. تا آنجا که برخي آثار او پس از گذشت حدود سه دهـه از تـألیف وي را فراموش نشد

آن نه تنها طراوت و شادابي خود را حفظ کرده اند، بلکه نیاز به نشـر مجـدد را مـي طلبنـد. از 
است که در زمره کارهاي » فریاد فلسطین و حریق مسجد الاقصي«جمله این کتابهاي شایسته 

  .ه شمار مي رودبزرگ سیاسي، فرهنگي استاد ب
شامل مباحث مهمي است از قبیل آرزوهاي خطرناك اسراییل و آتش » ... فریاد فلسطین»

سوزي مسجد الاقصي که به نام روز اقصي و توسط کنفرانس اسلامي به عنوان روز عزا اعـلام 
  .شد

یکـي از قـوي «ثبت شده، استاد مي نویسـد :  ١٣٥٠در مقدمه کتاب که تارخي فروردین 
موجباتي که در میان ملتهاي اسلامي جدایي به وجود آورد نغمـه ناسیونالیسـم یـا ملـت  ترین

  .پرستي بود که از اروپا سرچشمه گرفت
مفهوم نا مبارك ناسیونالیسم پس از چند قرن خرابي و لطمه اي که به وجود آورد، مبدل به 

برابـر آرزوهـاي تـازه  گردیـد. خوشـبختانه ملتهـاي متنـوع اسـلام در» انترناسیونالیسم«کلمه 
 به » انترناسیونالیسم«بشریت، یعني مفهوم 
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گاه همه ملتهـاي اسـلامي مـي  زنده کردن معناي بفند ورساي امت پرداخته و رهبران دل آ
 را زنده» اخوت اسلامي«عنوان مقدس » توحید«کوشند تا از نو در پناه 

 
  ١٥صفحه 
  .کنند

هدف مطلوب متفکران جهان اسلام واقع شد  هجري این آرزوهاي شیرین ١٤از آغاز قرن 
و در این راه تلاشها کردند ولي قدرت استعمال و سیطره نیروهـاي اروپـایي در متلهـاي شـرق 
مجال نداد تا به این آرزوي شیرین جامعه عمل بپوشاند... تا اینکه پس از وقوع فاجعـه حریـق 

دشـمنان بشـریت بـه معبـد  مسجد الاقصي (که قلوب همه مسلمانان را جریحه دار ساخت و
اولین کنفرانس براي التیام این جراحت که بر پیکر  (عظیم قبله اولاي اسلام اهانتي روا داشتند

اسلام وارد آمده و سپس به منظور ادامه همکاري در زمینـه هـاي مختلـف جلسـاتي در شـهر 
 «...)٤( رباط تشکیل شد

در روستاي )٥( ه.ش ١٢٧٦ابق با ه ق ؛ مط ١٣١٤استاد سید غلامرضا سعیدي که در سال 
نوزادِ مؤمن آباد بیرجند به دنیا آمد و تحصیلات خویش را در زادگاه و شهر بیرجند سپري کـرد 

  .«ش یکسره تهراني شد ١٣٢٠از سال «و به قول خود 
ه.ش در صحنه فرهنگ ایران به طور محسوسي ظهور مـي یابـد. و  ١٣٢٠پس از سالهاي 
وب مي درخشد. حتي آثارش در کشور الجزایر ترجمه شـده و در رونـد با تألیف آثار ارزنده خ

 .)٦( مبارزات مردم الجزایر تأثیر بسیار بر جاي مي گذارد
آثارش در افغانستان نیز طرفداران زیادي پیدا مي کند تا آنجا که در خـاطرات اسـتاد مـي 

شاه، از او شنیده است  خوانیم : روزي سید ضیاء الدین به من گفت: شاه پس از دیدار با ظاهر
که آثار فارسي شما در افغانستان خوانندگان زیادي دارد و مایل اسـت شـما را ببینـد و مـن در 
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بادي امر، این دیدار را پذیرفتم، ولي روزي که سید ضیاء الدین بـه مـن خبـر داد کـه در فـلان 
 تاریخ 

 
  ١٦صفحه 

زد و با خود گفتم : مرا با شاه چه کار؟ باید به دیدار شاه برویم، ناگهان جرقه اي در روحم 
پُست و مقام دنیا که نمي خواهم، آخـرت هـم کـه بـه دسـت او نیسـت و تـاهز بـه اصـطلاح 

شدم، باید به او تعظیم کنم و آن وقـت در پـیش جـدم شرمسـار خـواهم شـد کـه » شرفیاب«
 : که سعیدي، در برابر ناسیدي به تعظیم پرداختي ؟ و شعر اقبال باز به دادم رسید

 گوهري داشت ولي نذر قباد و جم کرد      آدم از بي بصري بندگي آدم کرد

یعنــي از خــوي غلامــي ز ســگان پســت تــر 
       است

من ندیدم که سگي پیش سگي سر خم 
 کرد

به خود نهیب زدم، گوهر سیادت را نذر قباد و جم نمي کنم و به سید ضیاء الـدین اطـلاع 
 .)٧( و نرفتمدادم که از شرفیابي معذورم 

 استاد سعیدي و اقبال لاهوري 
استاد سعیدي تعدادي از آثار اقبال لاهوري را ترجمـه کـرد و در بسـیاري از افکـار خـود 
تحت تأثیر وي قرار گرفته. او که خود از اقبال شناسان ایراني است، مي گوید : اقبال بنـده را از 

 : غربزدگي نجات داد و گفت

 )٨( درون سینه او نغمه نیست فریاد است       در افتاد است بیا که ساز فرنگ از نوا

مرشـد مـن  : خدا بر درجات اقبال بیفزاید. همانجور که او به ملاي رومي مـي گویـد ...
اوست، بنده هم با افتخار تمام باید عرض کنم که اقبال حقي بزرگ ؛ بیش از هر کس دیگر بـه 

ي ما خیلي زیاد بودند ولـي بنـاي شکسـته خـورده و گردن من دارد. البته معلمین و پدران فکر
 ترك برداشته را اقبال محکم و سیمان 
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  ١٧صفحه 

  .کاري کرد
 : من به اقبال از این زاویه نگاه مي کنم. خود او میگوید

 پرواي ملامتي ندارم       جز عشق حکایتي ندارم

 سوزم گریم تپم گدازم        از جلوه علم بي نیازم

 : اینکهیا 

 خرد چون سوز پیدا کرد دل شد      چه مي پرسي میان سینه دل چیست 

 چو یکدم از تپش افتاد گل شد      دل از ذوق تپش دل بود، لیکن 

 استاد سعیدي و احمد کسروي 
حجت الاسلام و المسلمین سید هادي خسرو شاهي به نقل از استاد سعیدي مي نویسـد 

مقالاتي بر ضد اروپایي گـري بـه قلـم احمـد » شفق سرخ«نامه ه. ش در روز ١٣١٢در سال  :
کید نمـودم کـه  کسروي خواندم که بسیار برایم جالب بود. از بیرجند نامه اي به وي نوشتم و تأ
براي نشر این قبیل اندیشه ها، باید نشریه یا مجله اي مستقل منتشر گـردد. کسـروي در پاسـخ 

را منتشـر خواهـد » پیمـان«شت کـه بـه زودي مجلـه ضمن ارسال یکي دو تا از کتابهایش، نو
منتشر شد و من هم مقالاتي  ١٣١٣ساخت و از من هم دعوت به همکاري کرد. پیمان در سال 

در زمینه هاي اسلامي، ترجمه و براي آن مي فرستادم که چاپ مي شد، تا آنکه مـن بـه تهـران 
ا براي افطار دعتو کرد، امـا وقتـي آمدم و او عاشقانه از اسلام صحبت مي کرد و یك بار هم مر

دو سال بعد انحرافاتي در مجله پیمان و پرچم و نشریات وي دیدم، روزي به سراغ وي رفـتم و 
 پس از مباحثاتي که دیدم 

 
  ١٨صفحه 
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عضـویت در انجمـن » ... هـذا فـراق بینـي و بینـك«تأثیري ندارد، به او اخطار کردم که 
اد و انجمن علمي واشـنگتن، او را سـخت مغـرور کـرد، علمي سلطنتي لندن، انجمن پطروگر

شذوذاتي هم خود داشت که دچار آن انحراف بزرگ شـد و آن ظلـم را بـر اسـلام و تشـیع روا 
داشت و خداوند بیامر زد نواث صفوي را که جواب مردانـه بـه او داد و او را از سـر راه اسـلام 

نـده بـود. چقـدر مرحـوم حـاج سـراج برداشت. چون واقعا راه دیگري براس اصلاح بـاقي نما
انصاري و خود مرحوم نواب و دیگران با او بحث کردند، فایده نداشت و اگر کروي مانده بوده 

 )٩( در افساد نسل جوان نقش خاصي را ایفا مي کرد که خوشبختانه چنین نشد
با  استاد سید غلامرضا سعیدي پس از عمري تلاش در راه تبلیغ و تبیین معارف اسلامي و

بر جاي نهادن آثار ارزشمند و ماندگار، شمع وجودش به خاموشي گراییـد و جامعـه فرهنگـي 
البته نور افشاني آثار استاد سعیدي کـه  .ما، یکي از خدمتگزاران صدیق خویش را از دست داد

نتیجه یك عمر تلاش و تکاپو در عرصه اندیشـه دینـي اسـت و ایشـان را در زمـره نویسـندگان 
  .تعهد اسلام قرار داده، براي همیشه جویندگان حقیقت را راهما خواهد بوددردمند و م

پس از درگذشت استاد سعیدي، حضرت آیت الله العظمي خامنه اي مقام معظم رهبـري 
  .که در آن زمان رئیس جمهوري اسلامي ایران بود، پیامي بدین شرح منتشر کرد

 
  ١٩صفحه 

 بسم الله الرحمن الرحیم
سنده و مترجم نامدار مرحوم آقاي سید غلام رضا سعیدي را به بازماندگان و درگذشت نوی

  .دوستان و ارادتمندان ایشان و به جامعه علمي و فرهنگي کشور، تسلیت مي گویم
این عنصر صدیق و دلسوز و خدمتگزار اسلام، در طول سالهاي با برکت عمر خویش، بـا 

آورد که بي شك در نشر افکار نوین اسلامي،  فحص و تحقیق و نگارش و ترجمه، آثاري پدید
داراي تأثیر بود و به خاطر همین آثار است که حقا باید او را در زمره پیشروان نهضت اسـلامي 
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در ایران شمرد. او همچنین انساني وارسته و پاکدامن و متواضع و غیور و مبارز بود. به مسـائل 
نظام اسلامي تلاش فرهنگي ارزنـده اي مـي  جهان اسلامي اهتمام مي ورزید و در راه تشکیل

کرد. عمر طولاني و پر برکت و پر ماجراي او با پاکي و پاکدامني سپري شد، پاك ریست و پاك 
  .به جوار الهي پر گشود، رحمت خدا بر او و یاد او گرامي باشد

 سید علي خامنه اي،
 رئیس جمهوري اسلامي ایران،

 تهران ١٣٧٦آذرماه  ٢٤
مزار این نویسنده بزرگ قطعه شعري از آقاي دکتر سید جعفر شهیدي داماد استاد بر سنگ 

  .سعیدي نگاشته شده است که چنین است

 سالیاني درس دین در مکتب اسلام خواند      اوستاد ماسعیدي، عالمي فرزانه بود 

 
  ٢٠صفحه 

ــد  ــر کاغ ــاد ب ــز در ره ارش ــه اش ج خام
       نرفت

 حق هرگز نراند توسن فکرت مگر در راه

 نور دانش بر هزاران طالب معني فشاند      تا به قرب صد، به پاکي برد عمري را بر

چون ز کج بـازي دوران بـد بسـي افسـرده 
       دل

 قامتش را چون گراني محنت گیتي خماند

ز آســـمانش دعـــوتي آمـــد کـــه مشـــتاق 
       توییم

پیك حق، دعوت به آذر مه مه به گوش او 
 رساند

       از خراب آباد دنیا لاجرم یك باره دل
» جنــةالمأوي«بــر گرفــت و رخــت را تــا 

 کشاند
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ــودي  ــي نب ــدم م ــو دی ــالي چ ــاي او خ ج
       باورم

کاو ناگه ایـن چنـین خـود را ز جمـع مـا 
 رهاند

جستجو مي کردمش ناگـه سـروش غیـب 
       گفت

ــد مــي جــویي زمــن او را  دریغــا او «چن
 «نماند

 افکار استاد سعیدي سیري در آثار و 
 هجري شمسي  ١٣٢٢

اسلام و طب جدید یا معجزات علمي قرآن تـألیف دکتـر عبـدالعزیز «در این سال کتاب 
اسماعیل پاشا توسط استاد ترجمه شد، تاریخ مقدمه کتاب بدین صورت است؛ تهران، آذر ماه 

از بحـث در در مقدمه کتاب، براي معرفي آن چنین آمده است عـلاوه  ١٣٦٢ذي حجه  ١٣٢٢
 آنچه 

 
  ٢١صفحه 

نام کتاب بدان ناطق است موضوعات مهم دیگري از قبیل اسرار وضـو و روزه و مضـرات 
  .شراب بحث کرده است

 هجري شمسي  ١٣٢٦سال 
توسط استاد نگـارش یافـت. تـاریخ مقدمـه کتـاب چنـین » پاکستان«در این سال کتاب 

  .١٣٦٦ذي حجه  ١٨، ١٣٢٦آبان  ١٠است: تهران 
نگارنده با توجه به سابقه نفـوذ ممتـد تـاریخي مسـلمین در «مقدمه چنین آمده است:  در

سال پیش هنگام برخورد با نمونـه هـایي از آثـار صـنعتي و ادبـي دوران  ٢٥هندوستان، تقریبا 
درخشان حکومت اسلامي در موزه دهلي قطرات. اشکي فرو ریخته و بر فتاي آن همه عظمت 

  .کرده و عقده هایي در دل گرفته ا ستو زیبایي شرقي ندبه ها 
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اینك به شکرانه اینکه خوشبختانه توده اي از مسلمین آزادي از دست رفته خود را بدسـت 
مي آورند و حکومتي به نام پاکستان تأسیس مي نمایند، این کتاب را معرف مطاعه... قرار مـي 

 «)١٠( دهیم
 هجري شمسي  ١٣٣٤سال 

 «محمد و قرآنغذر تقصیر به پیشگاه «کتاب 
به عنـوان کتـاب برگزیـده  ١٣٣٨تألیف: جان دیون پورت ترجمه استاد این کتاب در سال 

  .سال انتخاب شد
نگارش یافته، چنـین آورده اسـت، جـان  ١٣٣٤استاد در مقدمه آن که در اردیبهشت سال 

طـلاع دیوت پورت، داشمند گرانمایه انگلیسي بعد از توماس کارلیل (تا جـائي کـه نگارنـده ا
 دارد) بصیرترین و دقیق ترین و 

 
  ٢٢صفحه 

منصف ترین محققي است که با فکري روشن و قلبي پاك، خالي از شوائب تعصب... بـا 
کمال قدرت و جوانمردي از اسلام و شارع مقدس آن فاضلانه دفاع کرده اسـت و ایـن محقـق 

قـرآن مجیـد فرمـود  عالي مقام قطعا مشمول همان مضموني است که خداي متعال مفـادا در
اگر آن ها در برابر نعمت تعلیمات اسلامي نا سپاسـي کننـد، اقـوام دیگـري را بـراي آن مـي «

 «)١١( گماریم که به این نعمت کفران نورزند
 هجري شمسي  ١٣٣٥سال 

  .تألیف: دکتر مجید خدوري ترجمه استاد سعیدي» جنگ و صلح در قانون اسلام»
که این کتاب از جمله کارهاي فرهنگي و سیاسي استاد » نخطر جهود براي اسلام و ایرا»
  .است

 شرمندگي اسدالله علم 
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مي  «خطر جهود براي جهان اسلام و ایران«استاد سعیدي در خاطرات خود درباره کتاب 
» اسداله علـم» .نویسد: وقتي آن را نوشتم و چاپ شد، توسط ساواك تحت تعقیب قرار گرفتم

بیرجند، چند صباحي شاگرد من بود، به سراغم آمد و از من خواسـت » شوکتیه«که در مدرسه 
که دیگر درباره جهود (یهود)! حرفي نزنم و من به او گفتم: من انتظـار داشـتم کـه در کشـورم 
آزادانه بتوانم از خطراتي که ما را تهدید مي کند، سخن بگویم و اگر امیر شوکت الملمك بوده، 

د نمي کرد و علم شرمسار شد و گفت: مشکلات ما را که مي شاید چنین شرطي به من پیشنها
 )١٢( دایند؟

 
  ٢٣صفحه 

هجـري شمسـي رقـم خـورده  ١٣٣٥دي ماه  ١٤در مقدمه این کتاب که در تهران مورخه 
تشکیل این دولت غـارتگر بـه وسـیله خطرنـاکترین عناصـر قـوم عنـود و «است، مي خوانیم: 

ه اي است که جهان اسلام را سـوگوار نمـوده اسـت؛ نه فقط فاجع» صهیونیست«لجوج به نام 
بلکه بلیه اي بشري و مخمصه اي است که براي جهان انسـانیت بـه صـورت عـلاج ناپـذیري 

  «درآمده است
جنـگ و «آذر مقدمه آن رقم خورده است،  ٧کتاب دیگري که محصول این سال بود و در 

محتویـات ایـن تـألیف بـا «آورد: است استاد در مقدمه آن چنین مـي » صلح در قانون اسلام
توجه به آن همه مآخذ و مدارکي که مؤلف مورد استناد قرار داده است، در حکـم یـك منحنـي 

  .دقیق و روشني است که در طي چهارده قرن صورت گرفته است
 هجري شمسي  ١٣٣٦

 «رسول اکرم (صلي الله علیه و آله و سلم) در میدان جنگ»
  .میدالله، ترجمه: استاد سعیديتألیف: پرفسور دکتر محمد ح
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غلبه مشـتي مظلـوم «... چنین نوشته است  ١٣٣٦/  ١٢/  ٢٠استاد در مقدمه آن به تاریخ 
بر گروهي ظالم و ستمکار در مدتي کوتاه از این لحاظ مورد اعجاب اسـت کـه فرمانـده کـل 

به آسمان بلند  قواي اسلام (صلي الله علیه و آله و سلم) فقط در معرکه بدر دست تضرع و دعا
کرد و با راز و نیاز از قدرت لایزال الهي استمداد نمود. ولي در سایر موارد بـا فکـر و اندیشـه و 
درایت و بصیرت و با شور و مشورت و زحمت و مشقت و طرح نقشه جنگـي دقیـق، آن همـه 

ین سابقه موفقیت احراز کرد و راه اصلاح را به روي همه گشود، تا پیروان حضرتش با توجه به ا
 او پیغمبر بود و توانست و ما «بتوانند این طریق را دیده و دانسته طي کنند و نگویند 

 
  ٢٤صفحه 

آن را برد خداي که او سبك شـمارد در چشـم خـویش » قاب قوسین«نمي توانیم، آري به 
  ...وحشت غار

به حجاز تهیه محقق عالي مقام؛ دکتر محمد حمیدالله این اثر ابتکاري را در طي سه سفر 
 )١٣( کرده بود

 هجري شمسي  ١٣٣٧سال 
 «پیشرفت سریع اسلام»

 مؤلف: دکتر لورا واکسیا واگلیري 
صـرف » :ترجمه: استاد سعیدي. استاد در مقدمه، درباره کتاب و مؤلف آن نوشـته اسـت

نظر از تحقیقات فاضلانه و منصفانه اي که در تنظیم این رسانه محسوس و مشهور است، ایـن 
ني بسي جالب است که در یکي از مهمترین مراکز علمي کاتولیکي (ایتالیا) به وجود آمـده مع

و باز این نکته بر اهمیت آن مي افزاید که پرفسور نامبرده، خانمي است مسیحجي و محقق، و 
اي کاش خانم هاي تحصیل کرده ایراني به خانم عالي قدر تأسي کرده و از معـارف قرآنـي بـه 

 )١٤( مند گردند حد کافي بهره
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 هجري شمسي  ١٣٣٨سال 
اقبال شناسي، هنر و اندیشه علامه دکتر محمد اقبال مقدمه این کتاب به تاریخ اسفند مـاه 

  .هجري قمري در تهران ثبت شده است ١٣٧٩ش، رمضان المبارك  ١٣٣٨

 
  ٢٥صفحه 

 هجري شمسي  ١٣٣٩سال 
 یا بزرگترین مرد تاریخ جهان » زندگاني حضرت محمد»
هجـري  ١٣٨٠، مطـابق بـا رمضـان المبـارك ١٣٣٩تاریخ مقدمه این کتاب اسفند مـاه »

قمري است، استاد کتاب را به سبك رسانه اي که به زبان انگلیسي بوده، با تصـرفاني مختصـر 
ترجمه کرده است، مخاطب وي در این کتاب کودکان هستند، بـه همـین خـاطر کتـاب را بـه 

 )٥١( سبکي روان ترجمه نموده است
 هجري شمسي  ١٣٤٠سال 

 «برنامه انقلاب اسلامي»
  .تألیف: علامه شهیر سید ابوالاعلي مودودي

 .هجري قمري در تهران مقدمه آن رقم خـورده اسـت ١٣٨١، مطابق ١٣٤٠در اسفند ماه 
  .استاد سعیدي ارتباط نزدیکي با مودودي داشته و کتاب هاي از وي ترجمه کرده است

 هجري شمسي  ١٣٤٢سال 
 «مبادي اسلام و فلسفه احکام»

 تألیف سید ابوالاعلي مودودي، ترجمه استاد سعیدي 
هجـري  ١٣٨٣هجري شمسي، مطابق رمضان المبـارك  ١٣٤٢مقدمه کتاب در بهمن ماه 

  .به نگارش در آمده است» قریة النوزاد«قمري در زادگاه استاد 
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  ٢٦صفحه 
 هجري شمسي  ١٣٤٥سال 

  .تألیفات استاد به ثمر رسیددر این سال سه اثر از 
 داستانهایي از زندگي پیغمبر ما، - ١

 مؤلف: ممتاز احمد پاکستاني، ترجمه: استاد سعیدي 
  .هجري شمسي ١٣٤٥تاریخ مقدمه: تیر ماه 

مخاطب اثر کودکان هستند. کتابي است که مؤلف آن را به زبان انگلیسي تـألیف کـرده و 
  .نمود استاد با تصرفاتي به فارسي ترجمه

  .(عمار یاسر پیشاهنگ اسلام و پرچمدار علي (علیه السلام - ٢
 مؤلف: صدرالدین شرف الدین. ترجمه: استاد سعیدي 

  .هجري شمسي ١٣٤٥تاریخ مندرج در مقدمه: تهران، تیرماه 
این گوهر گرانبهـاي «مرحوم سعیدي در مقدمه کتاب درباره عمار یاسر چنین مي نویسد: 

هفت نفر پیشاهنگ نهضت مقدس اسلام و یکـي از بزرگتـرین شخصـیهایي  انسانیت یکي از
است که تاریخ انسانیت همیشه به وجود او مفختر خواهد بود و این گوهر تابناك براي همیشـه 
بر تارك انسانیت خواهد درخشید... کار این مرد نامـدار بـه جـایي رسـید کـه شخصـیت بـي 

ر سوگواري او اشك ریخت و در فـراق او چکاکـه نظیري مانند، حضرت علي (علیه السلام) د
 )١٦( دردناکي سرود و پس از شهادت این صحابي بزرگ مزگ خود را از خدا خواست

 ١٣٤٥فرد و اجتماع: مؤلف: محمد قطب. ترجمه: استاد تاریخ مقدمـه: بهمـن مـاه  - ٣
  .هجري شمسي

 و  جنبشهاي فکري عصر ما«مرحوم سعیدي در مقدمه چنین نگاشته است: 

 
  ٢٧صفحه 
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تصادم اندیشه هاي گوناگوني که اجتماع بشري را متزلزل و بحرانـي سـاخته امـري اسـت 
محسوس و مشهود. در این میان ایدئولوژي یا طرز تفکر اسلامي که بدون تردیـد تنهـا طریـق 
نجات بخش بشر است در برابر سیطره غرب مورد تعرض دستگاهههاي مختلف سرمایه داري 

قرار گرفته و چه بسا که افکار خام بسیار از افراد نسل جدید هر روز به نحـوي از  غرب و کلیسا
  .این رهگذر مسموم مي شود

از طرف دیگر فکر مخرب ما تریالیزم به عناوین دیگري جوانان ما را بـه وادي ضـلالت و 
گمراهي سوق مي دهد. با توجه به احساس همین خطرات مهیب اسـت کـه در گوشـه و کنـار 

مع اسلامي رجال جهان شناس فکوري وامن همنت به کمر زده و مي کوشند تا راه هدایت جوا
 )١٧( را به روي نسل جدید بر اساس منطق علمي و بحث دقیق بگشایند

 هجري شمسي  ١٣٤٦
 منشور جهاني اسلام 

 تألیف: دکتر محمد رفیع الدین، ترجمه استاد سعیدي 
ش انوار قلـب بـه طـول لایتنـاهي اسـت، بـدین در مقدمه کتاب مي خوانیم:... شعاع تاب

جهت یشوایان واقعي و رهبران حیقي بشر به این منبع بیشتر نظر دارند و از آن سرچشمه بیشتر 
یـا » حـب«بهره مند مي شوند و مردم را بهره مند مي سازند و انگیـزه ایـن منظـور را ناشـي از 

ي نمایند تا از این عالم اصیل حیـاتي مي دانند و به عبارات گوناگون مردم را تشویق م» عشق«
تعبیـر شـده و حکمـا و » حـب«هر چه بیشتر استفاده کنند. این مفهم در قرآن کریم به کلمـه 

 دانشمندان آن را به لفظ عشق تعبیر مي کنند و نه فقط حیارت بشر؛ بلکه عالم وجود را مولود 

 
  ٢٨صفحه 

 :این عامل مي داند. وحشي بافقي مي گوید

 در آن سینه دلي و آن در همه سوز       سینه اي ده آتش افروزخدایا 
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 دل بي سوز غیر از مشت گل نیست        هر آن دل را که سوزي نیست دل نیست

 :امیر خسرو دهلوي مي گوید

 )١٨( فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ      روح پدرم شاد که فرمود به استاد

این شعر هـم خیلـي «فرهنگي درباره این بیت مي گوید  استاد در مصاحبه با مجله کیهان
  .و این از اشعاري بوده که استاد را به وچد مي آورده است«)١٩( به درد کارم خورد

 هجري شمسي  ١٣٤٧سال 
 «ماجراي سقیفه یا اولین توطئه در اسلام» - ١

 تألیف: علامه محمد رضا مظفر، ترجمه: استاد سعیدي 
اي کوتاه چنین مي گوید: رسـاله حاضـر کـه در زمینـه مهمتـرین مرحوم سعید در مقدمه 

حادثه تاریخي اسلام نوشته شده، بدون تردید یکي از معجزات بلاغت است و هیچ مقدمه اي 
در خور معرفي آ ننیست؛ زیرا شخصیت مؤلف آن بسي بالاتر و والاتر از آن است که قلمهـاي 

رساله نیز که درباره اساسي تـرین و مهمتـرین  معمولي قادر به معرفي ایشان باشد و مندرجات
مباحث فرقه اي در اسلام بحث مي کند، صرف نظر از اینکه مستند است بـر اسـاس دو علـم 

 روانشناسي و جامعه شناسي نوشته شده است و چون مشکي

 
  ٢٩صفحه 

  .است که خود مي بوید پس مستغني از آن است که گوینده اي بگوید
 ١٣٧٧ماه تهران، اردیبهشت 

 «اسلام و غرب«کتاب  - ٢
  .تألیف: پرفسور دکتر احمد خورشید، ترجمه: استاد سعیدي

این کتاب به ضمیمه دو مقاله دیگر تحت عنوان اسلام در برابر مسیحیت و تحریف تاریخ 
  .اسلام چاپ شد
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ــــــــد ــــــــي گوی ــــــــه م ــــــــمتي از مقدم ــــــــعیدي در قس ــــــــتاد س  :اس
را از خطا مصون نگاه داشته و بـه مبشـرین و پـدران  از خداي متعال توفیق مي طلبیم تا ما ...»

روحاني مسیحي نیز انصاي مکرمت کند تا به جاي گمراه کردن جوانان مسلمان با بودائیـان و 
گاوپرستاو ماده پرستان مبارزه کنند و این قدر نیرو و پـول را در راه گمـراه کـردن خـدا پرسـتان 

 )٢٠(  .«بیهوده مصرف نکنند
 هجري شمسي  ١٣٤٨سال 

 «نقش اسلام در برابر غرب»
 مؤلف: مارگرت مارکوس، ترجمه: استاد سعیدي 

استاد در مقدمه مي نویسد: یکي از زشت ترین آثار تمایلات مادي که از اروپا ناشي شد، 
همان حس ناسیونالیسم یعني ملت پرستي بود که بـه تقلیـد از اروپائیـان در جوامـع اسـلامي 

خطر این معني بیشتر ناشي از آن است کـه مـوج ایـن اندیشـه از منـابع طبیعـي  رواج گرفت.
سرجشمه مي گیرد و سپس در عشق به خانه و لانه و سپس به مفهوم وسیع تـري، در عشـق بـه 

 وطن و آب و خاك 

 
  ٣٠صفحه 

جلوه گر شده و سپس قلوب مسلمانان را تبخیر کـرده و در حقیقـت ایـن عشـق جانشـین 
و عشق به اصول و اردکان ایمان گردیـد، در نتیجـه وطـن پرسـتي جانشـین خـدا عشق به خدا 

به سجده افتادند و به تدریج مراسـم و » ناسیونالیسم«پرستي شد و بسیار از مسلمانان در برابر 
  ...!شعائر ملي جانشین اصول و ارکان تعلیمات قرآني گردید

و شعائر کلي اسلامي و بسـط مـوج باید دانست که انحراف مسلمانان از رعایت آداب  ...
ناسیونالیسم امر اتفاقي و تصادفي نبـوده اسـت، بلکـه نتیجـه فعالیـت هـاي مسـتمر ماهرانـه 
کشیشهاي مسیحي در کشورهاي اسلامي بوده، که به موجب امیر مفامات عـالي کلیسـا ایـن 
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بت بـه عدوات و تعصب قـوم یهـود نسـ .برنامه به وسیله کشیشها در همه جا اجراء شده است
اسلام از قدیم الایام آفتابي روشن بوده و علاوه بر اینکه از آن همه احسان و محبت و تساهل و 
تسامح مذهبي که این قوم قرنها در مجامع اسلامي برخوردا بوده اند، قدرشناسي ننموده انـد، 
از هیچ گونه خصومت و تحریك و افساد خودداري نکـرده انـد و مخمصـه فعلـي خاورمیانـه 

 .)٢١(  .«جه همان مقدمات استنتی
 هجري شمسي  ١٣٥٠سال 
(در صفحات قبل درباره این کتـاب بحـث » فریاد فلسطین و حریق مسجد الاقصي» - ١

  (شد
 «ساعت آخر زندگي جمال عبدالناصر ٢٤» - ٢

 تألیف: محمد حسنین هیکل، ترجمه: استاد سعیدي 
در قـم بـه پایـان  ١٣٩١رمضان المبارك ، برابر با ١٣٥٠استاد ترجمه مقدمه را در آبان ماه 

  .برد

 
  ٣١صفحه 

مصر سرزمین اهرام، طعمه اي که بیش از یك قرن در چنگال «استاد در مقدمه مي گوید: 
استعمارگران فریا مي کشید، به خـود جنبیـد و اراده گروهـي از رادمـردان پیکـارگر بـه رهبـري 

یکه در جایي خوانـدم در حـدود یـك ملت مصر را بیدار ساخت. به طور» جمال عبدالناصر«
 )٢٢( مصرف شده است» قاهره«میلیون نسخه از متن عربي آن در 

 هجري شمسي  ١٣٥١سال 
 «با روشنفکر مسلمان»

استاد سعیدي در مقدمه کتاب هدف از نگارش آن را تبلیـغ فکـر اسـلامي و راهنمـایي و 
  .ارشاد غربیها مي داند
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  .است ١٣٥١بهمن  - ١٣٩٣تاریخ پایان کتاب و مقدمه ذي حجه 
 هجري شمسي  ١٣٥٢سال 

 «کمونیسم و اخلاق»
نظـر بـه  ...» :به پایان رسید، در مقدمه آن آمـده اسـت ٥٢این کتاب در اردیبهشت سال 

اینکه حامل اصلي و انگیزه حقیقي ایدئولوژي کمونیستي در آغار امـر اخـلاق بـود و موضـوع 
گذاران مکتب کمونیستي را وادار به قیام کرد تـا آن هـا علاقه و دلسوزي به حال کارگردان، پایه 

 !«را نجات دهد
بعد از سوار شدن مرکب مراد، این معني فراموش شد، بلکه به جنگ اخلاق برخاسته انـد 
و به لحاظ اینکه از طرف دیگر مسأله اخلاق رکن اساسي حیات اجتماعي و وجـداني اسـت؛ 

 )٢٣( ر گرفته است لذا این دو مبنا در رساله مورد بحث قرا

 
  ٣٢صفحه 

 هجري شمسي  ١٣٥٣سال 
 (اسلام به زبان ساده (براي کودکان و نوجوانان»

استاد مي نویسد: از آنجا که این رساله براي عموم کودکان مسلمان مفید و آم وزنده بـود، 
ترجمه فارسي آن با اضافاتي در دسـترس کودکـان و نوجوانـان ایرانـي قـرار داده مـي شـود تـا 

 هجري قمري  ١/  ١٣٩٥استفاده از آن براي همگان مقدور باشد، قم، ج 
 هجري شمسي  ١٣٥٤سال 

 «مفخر شرق، سید جمال الدین اسدآبادي»
این کتاب با کوشش، مقدمه، پـاورقي و توضـیحات حجـت الاسـلام و المسـلمین سـید 

  .هادي خسرو شاهي به انجام رسیده است
 «تربیت از دیدگاه قرآن - ٢
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 دکتر محمد فاضل جمالي  تألیف:
انجـام  ١٣٩٦هجري شمسي، مطابق با ربیع الاول  ١٣٥٤ترجمه این کتاب در اسفند ماه 

  .پذیرفت
از آنجایي که با توجه به اعترافات دانشمندان غرب وضع «... استاد در مقدمه آورده است: 

کوشـند تـا راه عمومي جهان به نقطه خطرناکي نزدیك شده و پژوهشگران با کمال نگراني مي 
نجاتي براي بشر کشف کنند، موقع آن فرا رسیده که مسـلمانان از ایـن فرصـت بهتـر اسـتفاده 
نمایند و امر موقع آن فرا رسیده که مسلمانان از این فرصت بهتر استفاده نماینـد و امـر مبـارك 

یه افکنـد، هر وقت پرده هاي تاریك بر اجتماع سا«پیشواي انسانیت را به کار بندند که فرمود: 
 «)٢٤( به قرآن روي آورید و از راهنمایي آن بهره مند شوید

 
  ٣٣صفحه 

 هجري شمسي  ١٣٥٥سال 
 «داستانهایي از تاریخ اسلام»

 ترجمه: استاد سعیدي 
استاد در مقدمه کتاب مي گوید: داستان سرایي در ادبیات همـه ملتهـا چـه شـرقي و چـه 
غربي یکي از ارکان مبادي ادب و یکي از ستونها تحکیم اخلاق شـناخته شـده اسـت؛ بـویژه 
براي طبقات عادي اجتماع این زمینه از سودبخش ترین مباحث ذهني و فکـري شـمرده شـده 

راي ارشاد مردم از ایـن وسـیله در مـوارد بسـیار سـود جسـته و است، تا جایي که قرآن کریم ب
در داستانهاي آن ها (مردم قدیم) بـراي مـردم صـاحب عقـل فهمیـده «تصریح کرده است که 

 )٢٥(  .«درس و عبرتي وجود دارد 
مرحوم استاد سعیدي آثار فراوان دیگري دارد که در مصاحبه کیهان فرهنگي با ایشان آنهـا 

عنوان آن ها را نام مي بـرد. تـلاش بـراي یـافتن آثـار  ٤٠جلد دانسته، بیش از  ٦٠را نزدیك بر 
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اثر وي را در بـر نداشـت و  ٢٥استاد سعیدي در اکثر کتاب خانه هاي شهر مقدس قم بیش از 
آنچه معرفي شد، نتیجه همین تلاش و کوشش است. ضمنا تاریخ تالیف برخي کتـاب هـا بـه 

ر آن ها نوشته نشده بود مجهول مانده است که به همراه کتـاب خاطر آنکه مقدمه اي از استاد ب
هایي که فقط نامي از آن ها داشتیم، و کتاب هایي که در کتاب خانه هاي قم یافت نشد در پي 

  .مي آید
 پیمان جوانمردان  - ١

  .هجري شمسي منتشر شد ١٣٤٤که در سال 
 (١مجموعه مقالات ( - ٢

 
  ٣٤صفحه 
 ١٣٢٨حیدرآباد یـا (مبـارزه گـاو پرسـتان بـا خداپرسـتان) در سـال  مسأله کشمیر و - ٣

  .هجري شمسي منتشر شد
چهار مقاله درباره بزرگترین مرد تاریخ یا نجات دهنده بشر محمد (صلي الله علیـه و  - ٤

 هجري قمري  ١٣٩٧آله و سلم) تاریخ انتشار: 
 اول اخلاق ما بعد تمدن آنها  - ٥

سید ابوالأعلي مودودي که استاد آن را به فارسي ترجمه و در سال این کتاب اثري است از 
  .هجري شمسي توسط شرکت سهامي انتشار منتشر کرد ١٣٤٣

 مقدمه اي بر کتاب جاذبه اسلام  - ٦
 (اسلام و جاهلیت (مودودي - ٧
 در جنگ پاکستان متجاوز کیست؟ - ٩
 (قائد اعظم محدم علي جناح (هکتور بولیتو - ١٠
 (فه و تربیت (پرفسور احسان اللهفلس - ١١
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 (عایشه همسر پیغمبر (صلي الله علیه و آله و سلم) (نبیا ابوت - ١٢
 جلوه حق در اندونزي  - ١٣
 فلسفه اقبال  - ١٤
 الجزایر پیروز - ١٥
 مسائل اسلامي  - ١٦
 انگیزیسیون یا محکمه تفتیش عقاید - ١٧
 مباني اخلاقي براي جنبش اسلامي  - ١٨
 ئه خاورشناسان توط - ١٩
 شالوده علوم جدید در اسلام  - ٢٠

 
  ٣٥صفحه 
 (مصاحبه (مجموعه گفتگوي محمود حکیمي با استاد - ٢١

 استاد سعیدي و اهداي کتاب 
استاد برخي از تألیفات خویش را به افرادي که به صورتي حقوقي برگردنش داشتند، هدیـه 
ـــــــــــد از ـــــــــــا عبارتن ـــــــــــاب ه ـــــــــــن کت ـــــــــــرد. ای ـــــــــــي ک  :م

 طب جدیداسلام و  - ١
ترجمه این کتاب را به روان پاك علامه جلیل مرحوم آیةالله سید حسن تهـامي (رضـوان »

 «الله علیه) تقدیم مي کنم
 رسول اکرم (صلي الله علیه و آله و سلم) در میدان جنگ  - ٢

اهداء کتاب: به روح پاك استاد فقید مرحـوم آمیـرزا محمـد حسـین بیرجنـدي مـدرس »
که فکر نگارنده و محصلین ادوار اولیه آن مدرسه را به معارف اسـلامي  مدرسه شوکتیه بیرجند

 «.رهبري فرمود
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 پیشرفت سریع اسلام  - ٣
به همسر عزیزم! که در تمام دوران زندگي مایه سکون خاطر و آرامش فکرم بـوده اسـت، »

 «اهداء مي کنم
 نقش اسلام در برابر غرب  - ٤

به امید اینکه آنها را در تشخیص مباني اسلام در  اهداء به جوانان تحصیلکرده مسلمانان»
 «.برابر اندیشه هاي ویرانگر این عصر کمك کند

 جنگ و صلح در قانون اسلام  - ٥
به محضر استاد بزرگوار جلیل، حضرت آقاي احمد مدیر نراقي، پایه گذار فرهنگ جدید »

 «.و رهبر آزادي و استقلال فکر در شهرستان بیرجند اهداء مي شود

 
  ٣٦صفحه 
 عمار یاسر - ٦

به روان پاك اولین آموزگاري کـه الفبـاي قرائـت و الفبـاي تعلیمـات اسـلامي را بـه مـن »
آموخت و به یاد مؤسس مدرسه شوکتیه بیرجنـد؛ مرحـوم امیـر شـوکت الملـك و اسـتادان آن 

ان غیور مدرسه در دوران اول تأسیس که روح تعلیمات اسلامي را در ما تزریق کردند و به جوان
طـرز فکـر) اسـلامي جسـتجو مـي )و فکوري که در این عصر گمشدنه خود را در ایدئولوژي 

  .«کنند و از پیروي عمار یاسر به خود مي بالند
  :پي نوشت ها

 
  . رك: پیــــام مقــــام معظــــیم رهبــــري دربــــاره فــــوت ایشــــان - ١

 هجري شمسي ١٣٦٩، ١٠٤میراث ماندگار، سال دوم، سازمان انتشارات کیهان، صفحه  - ٢
.  
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ـــــــــــــــــــــــــــذ اول، - ٣   .ماخ
فریاد فلسطین و حریق مسجد الاقصي، سید غلامرضا سعیدي، قم انتشـارات دارالتبلیـغ  - ٤

  . ش ١٣٥٠اســـــــــــــــــــــــــــــــــلامي، 
  . تقویم طبیعي یـك صـد و چهـل و یـك سـاله، حسـام سـرلتي، تهـران انتشـارات زوار - ٥

ـــــــــــفحه  - ٦ ـــــــــــدگار، ص ـــــــــــراث مان   . ١٠٦می
الدین اسد آبادي، بـا کوشـش سـید هـادي خسروشـاهي، دفتـر  مفخر شرق، سید جمال - ٧

ــــــــــــــــلامي صــــــــــــــــفحه  ــــــــــــــــگ اس   . ١٢فرهن
ـــــــــــفحه  - ٨ ـــــــــــدگار، ص ـــــــــــراث مان   . ١٠٨می

  . ١٠٩همــــــــــــــــان، صــــــــــــــــفحه  - ٩
  . پاکســـــــــتان، ســـــــــید غلامرضـــــــــا ســـــــــعیدي - ١٠

عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قـرآن، جـان دیـون پـورت، سیدغلامرضاسـعیدي، قـم،  - ١١
  . اســــــــــــــــلامي انتشــــــــــــــــارات داراالتبلیــــــــــــــــغ

  . ١٢مفخــــــــــــر شــــــــــــرق، صــــــــــــفحه  - ١٢
رسول اکرم (صـلي اللـه علیـه و آلـه و سـلم) در میـدان جنـگ، پرفسـور دکتـر محمـد  - ١٣

 ١٣٣٦حمیدالله، ترجمه: سیدغلامرضا سعیدي تهران، انتشارات کتـاب فروشـي محمـدي، 
ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــري شمس   . هج

  . د غلامرضـا سـعیديپیشرفت سریع اسلاتم، دکتر لوراواکسیا واگلیـري، ترجمـه: سـی - ١٤
زندگاني حضرت محمد (صلي الله علیه و آله و سلم) یا بزرگتـرین مـرد تـاریخ جهـان،  - ١٥

ــــغ اســــلامي ــــز انتشــــارات دارالتبلی ــــم، مرک   . ســــید غلامرضــــا ســــعیدي، ق
عمار یاسر پیشاهنگ اسلام و پرچمدار علي (علیه السلام) صدر الـدین شـرف الـدین،  - ١٦

ـــع ـــا س ـــلام رض ـــید غ ـــه: س ـــديترجم ـــین محم ـــارات آی ـــات و انتش   . یدي، تبلیغ
  . هجري شمسـي ١٣٤٦فرد و اجتماع، محمد قطب، ترجمه: سید غلام رضا سعیدي،  - ١٧
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ــدین، ســید غلامرضــا ســعیدي - ١٨ ــع ال ــر محمــد رفی ــاني اســلام، دکت   . منشــور جه
ـــــــــــفحه  - ١٩ ـــــــــــدگار، ص ـــــــــــراث مان   . ١٠٩می

  . جمـه: سـید غـلام رضـا سـعیدياسلام و غرب، پرفسـور دکتـر احمـد خورشـید، تر - ٢٠
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  ٤١صفحه 
 سید محمد صادق لواساني 

 یار دیرین امام 
 علي احمد پورترکماني 

 
 خاندان علم و سیادت 

در آیة الله سید محمد صادق لواساني آیت الله سید محمد صـادق برخاسـته از خانـدان پ
هجري قمـري ١٢٧٦علم و سیادت بود، پدرش با آیة الله حاج سید ابوالقاسم حسیني در سال 

در خانواده علم و سیاست دیده بـه جهـان گشـود. تحصـیلات ابتـدایي و سـطح رادر مکتـب 
نگاه به نجف اشـرف مهـاجرت کـرد و از محضـر آیـات عظـام دانشمندان آن دوره فرا گرفت.آ

ه.ق)و آقا سید محمد کاظم طباطبایي یـزدي  ١٣٢٩آخوند ملاّ محمد کاظم خراساني (متوفي 
ه.ق) استفاده کرد و به دریافت درجـه اجتهـاد موفـق شـد. سـید در عتبـات از  ١٣٣٧(متوفي 

 ١٣٢٥بهـاري همـداني (متـوفي محضر بزرگاني گون فقیه وارسته آیة الله حاج شـیخ محمـد 
ه.ق) کـه از شـاگردان مرحـوم  ١٣٣٢ه.ق) و آیةالّله حاج سید احمد تهراني کربلایي (متـوفي 

ه.ق) به شمار مي رفتند بهره برد؛مـدارج عـالي ١٣١١آیةالّله آخوند حسینقلي همداني (متوفي 
بال شایسـته اي از اخلاقي راکسب کرد. آنگاه به ایران بازگشت. هنگام ورود به همدان و اسـتق

طرف مردم آن سامان صورت گرفت و بنا بر درخواست آنها در همدان رحل اقامت افکند. وي 
سـالگي دعـوت  ٨٧؛ در سن ١٣٦٣ماه رمضان سال  ٢٨سرانجام بعد از یك عمر خدمت در 

حق رالبیك گفت و به دیار باقي شتافت و پیکر پاکش رادر تهران با شکوه ویژه اي تشییع و بعد 
ه نجف اشرف منتقل کردند و در جوار صحن حضرت علي(ع) به خاك سپردند. آیةالّله سـید ب

از خود ده فرزند بـه یادگـار گذاشـتند همـه از بزرگـان و علمـاء بودنـد. )١(  .ابوالقاسم لواساني
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نامهام آنها چنین است: آیة الّله سید محمد صادق، آیةالله سید احمـد، سـیدعلي، سـید زیـن 
 العابدین، سید محمود، 

 
  ٤٢صفحه 

حاج سید رضا، سید یحیي، سید حسین، سید حسـن و سـید محسـن لواسـاني ،در ایـن 
 زیم، مقاله به بخشي از زندگي و فعالیّت هاي آیةالّله سیدمحمد صادق لواساني مي پردا

 تولد
هجـري شمسـي در شـهر  ١٢٨٠هجري قمري، مطابق با  ١٣٢٤سید محمد در ماه صفر 

دیده به جهان گشـود. وي در محـیط ()٢( نجف اشرف و جوار بارگاه ملکوتي حضرت علي (ع
آرام و صمیمي تحت تربیت پدر و مادر مؤمنه اش روزهاي کودکي را سپري کـرد. او از همـان 

رفش را نمایاند. با تشویق و راهنماییهاي پدر تحصیلات ابتـدایي را در ایام نبوغ و استعداد شگ
زادگاهش شروع کرد و به مـدت هفـت سـال در نجـف در محضـر پـدرش، آیـت اللـه سـید 

  .ابوالقاسم لواساني و برادر بزرگش سید احمد لواساني دروس حوزوي را فرا گرفت
 سفر به همدان

پانزدهمین بهار زندگیش را پشـت سـر مـي ه.ش در حالي که  ١٢٩٥سید محمد در سال 
پدر چون بیشتر درسهاي اخلاقي و عرفاني را از اسـاتید )٣( .گذاشت، به همراه پدر به ایران آمد

به نام حوزه نجف که از دیار همدان برخاسته بودند، آموخته بود به همراه فرزندش وارد همدان 
  .از محضر او و برادر استفاده برد شد و محمد صادق در حدود یك سال در کنار پدر ماند و

 
  ٤٣صفحه 

 سفر به اراك 
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آیت الله حاج شیخ عبـدالکریم حـائري،  ١٢٨٨ه.ق مطابق با  ١٣٣٢هنگامي که در سال 
از مجتهدین به نام حوزه نجف به شکر اراك وارد شد، از مکتبخانه و حوزه هاي علووم دیني پر 

دتي اندك آوازه مکتـبش بـه بسـیاري از شـهرهاي رونق خبري نبود اما با ورود حاج شیخ در م
ایران رسید و دیري نپایید که شیفتگان دانش از سراسر کشور به سوي اراك رهسپار شـدند و بـه 

همین دوران )٤( .این ترتیب حوزه علمیه اراك به عنوان بزرگترین مجمع علمي ایران شناخته شد
ادامه تحصـیل از همـدان بـه اراك آمـد. بود که سید محمد به همراه برادرش سید احمد باري 

  .دراین سالها نیز سید محمد بیشتر از محضر برادرش کسب فیض مي کرد
ه.ش حاج شیخ عبدالکریم براي زیارت به قم آمـده  ١٢٩٦ه.ق ؛ مطابق با  ١٣٤٠در سال 

 ه.ق) مبني بر ماندن در حـوزه قـم ١٣٦٥بود، با دعوت علماء از جمله آیت الله بافقي (متوفي 
با توجه به مشکلات زیادي که حوزه علمیه قم را تهدید مي کرد، موافقت کرد و حوزه اراك را به 

  .شهر مقدس قم انتقال داد
 مهاجرت به قم 

با هجرت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم به شهر مقـدس قـم سـید محمـد نیـز در سـال 
سـطح حـوزه را از سالگي در حالي که به مـدت نُـه سـال مقـدمات و  ١٧ه.ش در سن  ١٢٩٧

محضر پدر و برادرش در نجف، همدان و اراك فراگرفته بود، مانند دیگر طلاب و فضلا به قـم 
  .عزیمت کرد

 
  ٤٤صفحه 

 آشنایي با امام 
سید محمد بعد از ورود به قم در مدرسه علوم دیني فیضـیه و دارالشـفاء سـاکن شـد و در 

پس از مدتي هم بحث و هم حجره ایشان شد.  همان روزهاي ورود با حاج آقا روح الله آشنا و
سید با شروع دروس حوزه در درس خارج فقه و اصول بزرگـاني همچـون آیـت اللـه العظمـي 
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و ()٨( ه.ق ١٣٧١متـوفي )٧( )سید محمد تقـي خوانسـاري)٦( حائري )٥(حاج شیخ عبدالکریم 
ق و متـوفي ه. ١٣١٠متولـد )٩( )مرحوم آیت الله العظمي سـید محمـد حجـت کـوه کمـره اي

شرکت کرد. همچنین از محضر درس مرحوم آیت الله العظمي شـیخ محمـد ()١٠( ه.ق ١٣٧٢
ه.ق) دروس عرفان، سیر و سلوك، حکمـت،  ١٣٦٩و متوفي  ١٢٩٢متولد )١١( )علي شاه آبادي

را آموخـت. دو سـال نیـز از » منـازل السـائرین«و » شرح فصوص«، »مفاتیح الغیب»فلسفه، 
متـوفي )١٢( )هي، مرحوم آیت الله حاج میـرزا جـواد آقـا ملکـي تبریـزيدرس اخلاق عارف ال

بهره مند شد. سید محمد در طول نُه سال اقامت خود در قم اکثر ایـن دروس را بـا ()١٣( ١٣٤٣
حاج آقا روح الله خمیني مباحثه کرد. خود در این باره میگوید : حتي در سفرها و زیـارت کـه 

اه و هر فرصتي کـه حاصـل مـي شـد مشـغول مباحثـات گاهي مشهد مشرف مي شدیم، در ر
علمي فلسفي مي شدیم... در مدرسه فیضیه صبحهاي زود در کنار رودخانه سـاحلي مشـغول 
مباحثه مي شدیم؛ حتي روزهاي سرد هم این کار انجام مي شد و چقدر زیبا و با لطف و صفا 

 .)١٤(صورت میگرفت

 
  ٤٥صفحه 

 عزیمت به نجف 
محمد صادق لواساني به شوق زیارت بارگاه امام علي (ع)، تجدید میثاق با آیت الله سید 

ه.ش عـازم عـراق شـد و از  ١٣٠٤جد بزرگوارش و استفاده بیشتر از علماي آن حوزه، در سال 
مکتب درسي اساتید بزرگي همچون، مرحوم آیة الله حاج میرزا ابوالحسن مشـکیني، (متـوفي 

، عالم بزرگ علم اصول و )١٦(یة الله آقاضیاءالدین عراقيوآ()١٥( ه.ق مدفن نجف اشرف ١٣٥٨
ه.ق )استفاده کرد و بعد از مدتي به خاطر کسالت و بـه امـر پـدر بـه شـهر  ١٣٥٩فقه (متوفي 

  .مقدس قم بازگشت
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ه.ش) در نتیجه سالها تحقیق و فعالیتهاي علمـي بـه  ١٣١٢سالگي (سال  ٣٢وي در سن 
این فاصله زماني مدتي هم درمشهد دروس فقه و اصـول  مدارج عالیه اجتهاد دست یافت. در

ه.ق و متـوفي  ١٢٨٢متولـد )١٧( )و حکمت را از محضر آیة الله العظمي حاج آقا حسین قمـي
 ١٣٨١متولـد )١٨( )) خارج فقه واصول تفسیر را نزد آیةالله حاج شیخ مرتضـي آشـتیاني١٣٦٦

  .) فراگرفت١٣٥٦ متوفي)١٩( )ه.ق) آیة الله میرزا محمد آقازاده کفائي
 تصدي مدارس حوزه علمیه قم 

به جهت توطئه هاي گوناگوني مانند اعـلام کشـف حجـاب، بـه )٢٠( ه.ش  ١٣١٤در سال 
گلوله بستن مردم در مسجد گوهر شاد،، تبعید علماء و بزرگـان مشـهد، مصـوبه هـاي اتحـاد 

روحانیون و دهها مـورد  شکل لباس، لزوم جواز پروانه و گواهینامه و تفتیش و رسیدگي به امور
دیگر که از سوي رضا خان علیه حوزه هاي علمیه، خصوصا حـوزه قـم انجـام مـي گرفـت. از 

 طرف آیات ثلاث 

 
  ٤٦صفحه 

عظام، سید محمد حجت، سید محمد تقي خوانساري و سید صدر الدین صدر به تولیت 
زه علمیه در طـول شـش منصوب شد. این دو حو)٢١( مدارس فیضیه، دار الشفاء و عبدالله خان

سال مدیریت ایشان به بهترین وجه اداره شد و در روزگـاري کـه طـلاب حـق پوشـیدن لبـاس 
روحاني را نداشتند، زیر نظر بزرگان ضمن حل و فصل امور طلاب بـه تـدریس دروس سـطح 

  .ه.ش مشغول این امر مهم شد ١٣٢٠حوزه پرداخت و تا سال 
 اقامت در تهران 

ه.ش براي نشر معارف الهي عازم تهران شد و در مسـجد  ١٣٢١در سال آیت الله لواساني 
به اقامه جماعت و خدمات دینـي پرداخـت. بـا ایـن حـال )٢٢( مدرسه میرزا ابوالحسن معمار 

همچنان با امام که در قم بود، ارتباط نزدیك داشت. دکتر محمد تقـي لواسـاني ؛ فرزنـد آیـت 
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آیت الله لواساني به تهران مهاجرت مي نماینـد. از «کند :  الله لواساني از آن ایام چنین یاد مي
همان سال مرحوم امام (قدس سره) سالي دو تا سه بار به تهران تشـریف و میهمـان آیـت اللـه 

 )٢٣( .«لواساني بودند
 سرآغاز مبارزات 

ه.ش که حضرت امام براي دیدار با آیت الله لواساني به تهـران آمـده بـود،  ١٣٤١در سال 
ع لایحه انجمنهاي ایالتي و ولایتي مطرح شد. امام اولین مرجع تقلید جهان اسلام بـود موضو

که به مخالفت با آن لایحه برخاست. بعد از سخنراني تاریخي اما در مدرسـه فیضـیه در سـال 
، رژیم پهلوي امام را دستگیر کرده، به تهران منتقل کرد. مدتي بعد که امام آزاد شد، سـراغ ٤٢
 یار 

 
  ٤٧حه صف

دیرین و مجاهد خود را گرفت. حجة الاسلام سید محمد رضا لواساني در این رابطه مـي 
 : گویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

امام پس از آزادي به اولین کسي که تلفن زدند و خواستار ملاقات با ایشان شدند، آیـت اللـه »
ه لواساني بود و از همین تاریخ هم بود که حضرت امام وکالت تـام الاختیـاري را در تهـران بـ

ایشان واگذار نمودند، به صورتي که وقتي افرادي به حضرت امام مراجعه مي نمودنـد و سـؤال 
مي کردند در تهران به چه کسي مراجعه مي نماییم، امام مي فرمود : به آقاي لواساني مراجعـه 
نمایید. دست ایشان دست من است و توهین به ایشان توهین بـه مـن اسـت و ایـن مطلـب را 

بلاز تبعید به ترکیه و نجف مي فرمودند و هم بعد از آن که نامه هاي کتبي افـراد حضرت امام ق
 )٢٤( .«در این رابطه گویاي این مطلب است

 نقش آیت الله لواساني بعد از تبعید امام 



٣١ 
 

چند ماه بعد از آزادي امام قانون کاپیتولاسیون و مصونیت قضایي اتباع آمریکایي در ایران 
خنراني خود در قم ارکان دولت شاهنشاهي را به لرزه در آورد. در پـي آن مطرح شد. امام در س

دژخیمان پهلوي به خانه امام هجوم آورد، ایشان را دستگیر و به تهـران  ١٣٤٣آبان  ١٣در شب 
  .منتقل و بلافاصله به ترکیه تبعید کردند

نچنان برجسـته نقش آیت الله لواساني در حفظ و حمایت از امام و انقلاب دراین دوران آ
است که همه یاران امام و انقلاب بر آن شهادت داده ند. در این بین یادگار امام (قـدس سـره) 

 مي نویسد : حاج سید احمد. او (آیت الله لواساني) به 

 
  ٤٨صفحه 

محبتهـاي  .حق در زمان تبعید امام (قدس سره) پدري دلسوز و مربي اي صادق برایم بود
تنهایي هایم موجب دلگرمي بود. در مـدت تبعیـد و زنـداني امـام، آیـت اللـه خالصانه او در 

لواساني در مقابل طاغوت و طاغوتیان ایستاد و از امام دفاع کرد و زماني که نام امام مساوي با 
زنان و اعدام بود، یك تنه مسئولیت نمایندگي علي الاطلاق حضرت امام را پذیرفت و مسـئول 

و سایر حوزه ها شد و با شهادمت تا دم مرگ از این مسئولیت دفاع کرد و  شهریه در قم و تهران
پذیراي زندان و شکنجه و تبعید و دربدري شد. او کسي بود که امام بارها گفته بود ؛ دسـت او 
دست من است. او رفیق بي بدیل من است، توهین به او توهین به من است و او راستي چنـین 

 ...)٢٥( .«بود
عید امام به دست شاه خائن او راهي ترکیه شد، از این شهر به آن شهر، تا بلکـه در زمان تب

کنـده از درد و  یارش را بیابد ولي دون صفتان نامرد به هیچ وجه به او یاري نکردند. تا با دلـي آ
 .)٢٦(رنج از ترکیه مراجعت کرد

 استمرار مبارزات 
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کیه به ایران، رژیم ستم شاهي ایشان از تر ١٣٤٣بعد از بازگشت آیت الله لواساني در سال 
وجـود ایشـان در تهـران و )٢٧( .را ممنوع الخروج کرد و در تهران تحت نظر نگهداري مي کنند

مساعدتهاي فکري و مالي به خانواده هاي زندانیان و تبعیـدیها و تقویـت نیروهـا توجـه آحـاد 
مردم به ایشان. ارتباط نزدیك از تهران با تبعیدگاه امام در نجف و پیوند امام با امـت و وکالـت 

اقـب آن فشـارهاي تام الاختیاري امام، باعث حساسي ویژه رژیم پهلـوي بـه معظـم لـه و متع
مختلفي بود که به ایشان مـي آوردنـد. بـا ایـن همـه آیـت اللـه لواسـاني همچنـان بـه انجـام 

 مسئولیتهاي خود ادامه مي داد تا اینکه رژیم در بهمن 

 
  ٤٩صفحه 

و به زندان انفـرادي کمیتـه شـهرباني )٢٨( سالگي دستگیر ٧١ه.ش ایشان را در سن ١٣٥١ 
تي بعد با وساطت مراجع عظـام از زنـدان آزاد شـد. پـس از آزادي بـه تهران انتقال داده اما مد

تیر ماه، دستگیر و به مـدت سـه سـال بـه  ١٣٥٣خاطر استمرار مبارزه براي دومین بار در سال 
طالش تبعید شد. لواساني کیفیت دستگیري و منطقه تبعید خود را اینگونه ترسـیم  «هشت پر«

نیم ساعت بـه ظهـر چهـار  ١٣٩٤طابق جمادي الثاني م ٧/  ٤/  ١٣٥٣روز جمعه «مي کند : 
نفر به منزل ما ریختند و مرا به شهرباني جلب و در سلول انفرادي بازداشت نمودند. روز بعـد، 

صبح به بنده گفتند که شما اخلال در نظـم مـي کنیـد و تبعیـد هسـتید. پـس  ١٠شنبه ساعت 
مي برند سـوار ماشـین کـرده و حرکـت دستبند به دست من زده و بدون این که بگویند به کجا 

نموده و در شهر هشت پر از توابع طالش واقع در هیجده فرسخي رشـت و نزدیـك آسـتارا کـه 
اکثریت اهل محل از اهل تسنن بودند و تناسبي با یك عالم شیعي نداشـت، فـرود آوردنـد در 

سیرا نمي شـناختم و آنجا به بنده گفتند که به مدت سه سال تبعید هستید. بنده چون در آنجا ک
  .جایي براي سکونت نداشتم، رفتم و در مسجد آنجا اقامت کردم
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چـون در مسـجد راحـت  ١٦/  ٤/  ٥٣هشت روز در این مسجد به سر بـردم، سـپس روز 
نبودم، منتقل به مسافرخانه شدم و یك ماه نیز در آن مسافرخانه ماندم و از آنجا نیز روز چهارده 

عوت آقاي سید فضائل خلخالي به منزلایشان رفته، تـا اینکـه در قمري به د ١٣٩٤رجب سال 
مـاه  ٣١خانه اي اجاره اجاره و به آنجا منتقل شدم و  ٢١/  ٦/  ٤٣بیست و چهار شعبان مطابق 

 )٢٩( .«مدت اقامت و تبعید طول کشید
 آیت الله لواساني به دلیل نامناسب بودن هواو اقامت دچار بیماري شد به این 

 
  ٥٠صفحه 

جهت ایشان به تهران منتقل شد. شش ماه تحت درمان قرار گرفت. وقتي در بیمارستان از 
طرف ساواك به ایشان اعلام شد که اگر مي خواهید به تبعیدگاه بر نگردید، دسـت از حمـایتي 

)٣٠( .خمیني بردارید. ایشان در جواب به یك جمله بسنده کرد و گفت: به تبعیدگاه بر مي گردم

در سن هفتاد و هفت سالگي بعد از زیارت عتبارت عالیـات  ١٣٥٧لواساني در سال  آیت الله
براي تجدید دیار با امام، عازم فرانسه شد و پس از تبادل اندیشه پیرامـون حکومـت اسـلامي و 

  .آینده ایران و ... قبل از امام به ایران مراجعت کرد
 سنگ صبور انقلاب 

ام به ایران اسلامي بي هیچ نام و عنواني در کنار امام قرار آیت الله لواساني بعد از ورود ام
گرفت هاو در طول ده سال بعد از پیروزي انقلاب نیز تا آخري لحظه با امام همراه شد. حجـة 
 : الاسـلام سـید محمـد رضـا لواسـاني فرزنـد آیـت اللـه لواسـاني در ایـن بـاره مـي نویسـد

اي یکبار بدون هیچگونه تشریفاتي به ملاقـات  پس از انقلاب آیت الله لواساني حدأقل هفته»
حضرت امام مي رفتند و اگربه واسـطه عـذري نمـي توانسـتند برونـد، حضـرت امـام توسـط 
یادگارشان جناب آقاي حاج احمد آقا از حال آیـت اللـه لواسـاني سـؤال مـي کردنـد و علـت 

 )٣١(«.نیامدن را مي پرسیدند
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 : د آقـا در پیرامـون ایـن موضـوع مـي نویسـدیادگار امام، حجة الاسلام آقاي حاج احمـ
با اینکه او نماینده ام الاختیار حضرت امام بود، هرگز از زندگي زاهدانه اش دست نکشـید  ..»

 و تا آخر در همان منزل که 

 
  ٥١صفحه 

قریب پنجاه سال پیش خریده بود، زندگي کرد و در آخر عمر با آنکه تمـامي دوسـتانش او 
تر فرا مي خواندند، ولي او با خداي خود عهد کرده بود تا چون محـرومین و را به زندگي اي به

پا برهنه ها زندگي کند. او هشتاد سال با خمیني بود و براي همه کساني که او را مـي شـناختند 
بوي امام را مي داد هر هفته در تمامي مدت بعد از انقلاب یك روز از آن ملاقـات او بـا امـام 

 )٣٢(«...سرما هم این ملاقات را ترك نکرد. آخر دل امام به او خوش بود بود و او در برف و
 ویژگیهاي اخلاقي 

قـدس )با نگرش اجمالي به نظریات امام (قدس سره) آیت اللـه خامنـه اي، یادگـام امـام 
سره) فرزندان و نزدیکان آیت الله لواساني مي تون به خصوصیات ویژه این مرد الهي پـي بـرد 

هاست : عمل به تکلیف ،ساده زیستي، انجام فرائض دراول وقت، تقیّد بـه نمـاز که از جمله آن
شب، خلوص در زندگي، سعي در حل مشکلات مردم، صله رحم، تواضع و فروتنـي، قرائـت 
چند نوبت قرآن در روزها، شهامتِ دفاع از حق، سلام دادن به کوچك و بزرگ، حسن خُلق در 

  ... احترام به بندگان خدا، شنیدن نظریات دیگران وزندگي با همسر و فرزندان و مردم، 
 عروج 

آیت الله لواساني قبل از رحلت امام در بیمارستان بار دیگر با دوست دیرین خود ملاقات 
کرد. ارتحال امام اثر عمیقي بر روح آن عزیز مي گذارد و سرانجام بعـد از یـك دوران بیمـاري 

 ل نسبتا طولاني شانزده ماه بعد از ارتحا
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  ٥٢صفحه 
سالگي دارفاني را وداع گفت وبه ملکـوت  ٨٩در  ١٣٦٩امام (قدس سره) روز هشتم مهر 

  .اعلي پیوست
پیکر مطهرش با حضور هزاران نفر از مـردم عـزادار تهـران و نماینـده هـاي هربـر معظـم 
انقلاب، رئیس جمهور وبا حضور یادگار امام، حضرت حجة الاسلام آقاي حاج احمد آقـا در 
میان حزن واندوه امت حزب الله از مسجد ایشان تشییع و به شهر مقدس قم منتقـل گردییـد. 

  .آنگاه در جوار حرم حضرت فاطمه معصومن (س) به خاك سپرده شد
 پیام رهبر معظم انقلاب 

به مناسبت ارتحال آیت اللـه سـید محمـد صـادق لواسـاني پیامهـاي متعـددي از سـوي 
شد. متن پیامهاي رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوري و صادر )٣٣( شخصیت هاي مختلف

 :یادگـــــــــــام امـــــــــــام (قـــــــــــدس ســـــــــــره) چنـــــــــــین بـــــــــــود
 بسم الله الرحمن الرحیم 

  .انا لله و انا الیه راجعون
عالم رباني و فقیه پرهیزکار و بزرگوار، آیت الله آقاي حاج سـید محمـد صـادق لواسـاني 

آن روحاني عالیقدر هم  .به لقاء الله پیوسترضوان الله تعالي علیه دعوت حق را لبیك گفته و 
به موجب مدارج و مقامات عالیه علم و عمل و عمر طولاني و پربرکتـي کـه تمامـا در صـراط 
مستقیم حق سپري شدو هم به خاطر پیوند مودت و صداقت با امـام عزیـز و بزرگوارمـان کـه 

 حدود هفتاد سال استمرار و استحکام داشت، یکي از 

 
  ٥٣صفحه 

شخصیتهاي محبوب و چهره هاي شاخص به شمار مي آمـد و فقـدان ایشـان ضـایعه اي 
تأسف انگیز و خسارت بار است. این جانب که خود سالیان متمادي آن شخصیت عزیـز را از 
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نزدیك به طهارت و صداقت و وارستگي مي شـناختم، ایـن مصـیبت را بـه خـانواده محتـرم، 
جامع علمي و مردم تهران عسلیت عـرض مـي کـنم و  مخصوصا فرزندان مکرم ایشان و نیز به

  .رحمت و فضل الهي را براي روح مطهرشان مسئلت مي نمایم
٦٩/ ٧ / ٨ 

 سید علي خامنه اي 
 پیام آیة الله هاشمي رفسنجاني

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 انا لله و انا الیه راجعون 

صادق لواساني رحمة الله علیه رحلت عالم جلیل القدر، آیة الله آق اي حاج سید محمد 
که عمر پر برکتش در راه خدمت به اسلام و ترویج اهل بیت اطهار سپري شد، را به حوزه هاي 
علمیه مردم تهران و خانواده آن مرحوم بویژه فرزندان گرامیشان تسلیت مي گویم. آن روحـاني 

لشـریف داشـت، خدمتگزار با پیوند علمي، فکري و عملي که با حضـرت امـام قـدس سـره ا
 .)٣٤(خدمات بسیاري به انقلاب اسلامي نمود

 از خداي متعال براي آن عالم عامل علو درجات و براي 

 
  ٥٤صفحه 

 بازماندگان صبر و مسئلت دارم 
 اکبر هاشمي رفسنجاني رئیس جمهور

 پیام تسلیت حجة الاسلام حاج سید احمد خمیني به فرزند آن مرحوم
 بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج سید محمد رضا لواساني (دامت افاضاته) با قلبي 
خسته و پر اندوه خبـر عـروج ملکـوتي یـار وفـادار امـام، زاهـدي عالیقـدر پرسـاني مبـارز و 
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پرهیزکاري عزیز؛ حضرت آیة الله آقاي حاج سید محمد صادق لواساني را شنیدم، او بـه حـق 
دس سـره) پـدري دلسـوز و مربـي اي صـادق بـرایم بود.محبـت هـاي در زمان تبعید امام (ق

خالصانه او در تنهایي هایم موجب دلگرمي بود. در طول مدت تبعید و زندان امـام در مقابـل 
 .)٣٥(طاغوت و طاغوتیان ایستاد و از امام دفاع کرد

لـي در زماني که نام امام مساوي با زنـدان و اعـدام بـود؛ یـك تنـه مسـئولیت نماینـدي ع
الاطلاق حضرت امام را پذیرفت و مسئول شهریه در قم و تهـران و سـایر حـوزه هـا شـد و بـا 
شهامت تا دم مرگ از این مسئولیت ها دفاع کرد و پذیراي زندان و شکنجه و تبعید و در بـدري 

  .شد
او کسي بود که امام بارها گفته بود: دست او دست من است. او رفیق بي بدیل من اسـت. 

 ه او توهین به من است. و توهین ب

 
  ٥٥صفحه 

او براستي چنین بود. در زمان تبعید امام به دست شاه خائن، او راهـي ترکیـه شـد. از ایـن 
شهر به آن شهر تا بلکه یارش را بیابد، ولي دون صفتان نامرد به هیچ وجه به او یاري نکردند تا 

کنده از درد و رنج از ترکیه مراجعت کرد   .با دلي آ
اینکه او نماینده تام الاختیار حضـرت امـام بـود، هرگـز از زنـدگي زاهدانـه اش دسـت  با

نکشید و تا آخر در همان منزل که قریب پنجاه سال پیش خریده بـود، زنـدگي کـرد و در آخـر 
عمر با آن که تمامي دوستانش او را به زندگي اي بهتر فرا مي خواندند، ولي او با خـداي خـود 

  .چون محرومین و پابرهنه ها زندگي کندعهد کرده بود تا 
او هفتاد سال با خمیني بود و براي همه کساني که او مي شناختند بوي امام را مي داد هـر 
هفته در تمامي مدت بعد از انقلاب یك روز ار آن ملاقات او با امام بود و او در بـرف و سـرما 

د. بـاور کـن کـه مـن در حـد تـو و هم این ملاقات را ترك نکرد. آخر دل امام به او خـوش بـو
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بر این تعلق گرفته اسـت، هـیچ چیـز و کـس نمـي  (برادرانت متأثرم و اگر نبود که سنت (الله
  .توانست آرامم کند

من به شما که دوست عزیز و برادرم هستي و به برادران بزرگـوار و شـریف؛ جنـاب آقـاي 
سـاني و بـرادران و خـواهران و دکتر محمد تقي لواساني و جناب آقاي دکتر محمد حسـین لوا

 فامیل شریف و بزرگوارتان تسلیت عرض مي کنم و از 

 
  ٥٦صفحه 

  .خداوند مي خواهم که به همه ما تحمل این درد و رنج را عطا فرماید
 و السلام علیکم احمد خمیني 

  :پي نوشت ها
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  . همــــــــــــــــــــــــان - ٦

ـــــاري - ٧ ـــــه خوانس ـــــة الل ـــــه آی ـــــزار، زندگینام ـــــا اب ـــــدار ب   . دی
  . ممـــــدفن حـــــرم مطهـــــر حضـــــرت معصـــــومه علیهـــــا ســـــلا - ٨
  . ٤٢٠علمــــاي بـــــزرگ از کلینــــي تــــا خمینـــــي، جلــــد اول، ص  - ٩

  . مــــــــــــدفن مدرســــــــــــه حجتیــــــــــــه - ١٠
ــــــــوم، ص  - ١١ ــــــــد س ــــــــان، جل ــــــــیماي فرزانگ   . ٨٨س



٣٩ 
 

  . ٧٠همـــــــــــــــــــــان، ص  - ١٢
اعمال السـنه  -المراقبات  -مدفن قبرستان شیعیان صاحب کتب ارزشمند امرار الصلوة  - ١٣

ــــــــــــــــــاله لقــــــــــــــــــاء اللــــــــــــــــــه -   . رس
ـــا  - ١٤ ـــاحبه ب ـــالت، مص ـــه رس ـــاني، روزنام ـــه لواس ـــة الل   . ٢٠/  ٤/  ١٣٦٨آی

  . ٧٥گنجینــــــــه دانشــــــــمندان، جلــــــــد هفــــــــتم، ص  - ١٥
ــــــــوم، ص  - ١٦ ــــــــد س ــــــــمدان، جل ــــــــه دانش   . ٥٤گنجین
ـــــت، ص  - ١٧ ـــــت قیام ـــــي، قام ـــــین قم ـــــا حس ـــــاج آق   . ١٧٠ح

  . گنجینــــــــــــــــه دانشــــــــــــــــمندان - ١٨
ـــــــــــــــــــــــان - ١٩   . هم

ـــــــد اول - ٢٠ ـــــــران، جل ـــــــر ای ـــــــي معاص ـــــــاریخ سیاس   . ت
ـــــد دوم، ص  - ٢١ ـــــار الحجـــــه، جل   . ، محمـــــد شـــــریف رازي٢٥٦آث

  . واقـــــــــع در محلـــــــــه امـــــــــامزاده یحیـــــــــي - ٢٢
/  ١٣٦٨مصاحبه با آید الله لواساني، نقل از دکتر محمد تقي لواساني، روزنامه رسالت،  - ٢٣

٢٠/  ٤ .  
  . ١٧/  ٨/  ١٣٦٩حجه الاسلام محمد رضا لواساني؛ فرزند آیـة اللـه لواسـاني کیهـان،  - ٢٤

ــــــــــالت،  - ٢٥ ــــــــــام، رس ــــــــــار ام   . ٩/  ٨/  ٦٩یادگ
ـــــــــــــــــــــــان - ٢٦   . هم

  . ٢/  ٤/  ١٣٦٨دکتــر محمــد تقــي لواســاني، فرزنــد آیــة اللــه لواســاني، رســالت،  - ٢٧
ـــــــد اول، ص  - ٢٨ ـــــــگ معاصـــــــر، جل ـــــــاریخ و فرهن   . ٦٢٧ت
  . ، علــــي دوانــــي١٩٩نهضــــت روحــــانیون، جلــــد شــــش، ص  - ٢٩

  . ١٧/  ٨/  ٦٩ساني؛ فرزند آیة الله لواساني، کیهـان، حجة الاسلام سید محمد رضا لوا - ٣٠
ـــــــــــــــــــــــان - ٣١   . هم
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ــــــــــالت،  - ٣٢ ــــــــــام، رس ــــــــــار ام   . ٩/  ٨/  ٦٩یادگ
پیام رهبر فرزانه انقلاب به مناسبت ارتحال آیةالله لواساني، حدیث ولایت، جلد پنجم،  - ٣٣

  . ٨/  ٧/  ٦٩، ٢٠٩ص 
ــام رئــیس جمهــور وقــت، آیةاللــه هاشــمي رفســنجا - ٣٤   . ٨/  ٧/  ٦٩ني، رســالت، پی
پیام حجةالاسلام حاج احمد آقـا خمینـي، یادگـار امـام، بـه مناسـبت ارتحـال آیةاللـه  - ٣٥

  . رسالت ٨/  ٧/  ٦٩لواساني، 
    



٤١ 
 

  ٦١صفحه 
 عبدالله بن جعفر حمیري قمي 

 محدث فرزانه 
 ابوالحسن رباني 

 
مـزرداران مکتـب شـیعه  عبدالله بن جعفر حمیري قمي یکي از بزرگاني است که در شما

را » عظـیم القـدر»محسوب مي شود، و در این مقاله سعي بر آن داریم تا قدر منزلت این مرد 
  .براي نسل جوان روشن سازیم

 لقب حمیري 
ذکر کرده اند که به، حمیر، است و حمیر آن گونه کـه در کتـب » حمیري«لقب عبدالله را 

 )١( .ز یمن) و نیز نام پدر قبیله اي استلغت ذکر شده، نام محلي در غرب صنعا (مرک
ابو قبیله في الیمن کان مـنهم الملکومـك فـي الـزمن »مي خوانیم )٢( در مجمع البحرین

  .، نام پد قبیله اي در یمن است که در قرنهاي گذشته پادشاهاني از آن ظهور کرده اند»القدیم
  .ندبنابراین اجداد عبدالله بن جعفر حمیري از اهل یمن بوده ا

و )٣( نیـز داده بودنـد» قمـي«البته به عبدالله بن این دلیل که برخاسـته از قـم بـود، لقـب 
 )٤(دانسته اند» ابوالعباس«مشهورترین کنیه اش را 

 تاریخ تولد
از قراین این گونه استفاده مي گردد که عبداله در اوائل در اوائل قرن سوم هجري قمري بـه 

سال وفات مشایخ اوست، یکي از این مشایخ محمد بن الحسین دنیا آمده. از جمله این قراین 
بنابراین مي توان گفت که زمـان تولـد )٥( ه ق از دنیا رفت ٢٦٢ابي الخطاب است که در سال 

  .است ٢٤٠تا  ٢٢٠حمیري بین سالها 

 



٤٢ 
 

  ٦٢صفحه 
 حمیري از منظر اهل نظر

ناخت بزرگـان و اصـحاب اولین بار از حمیري در رجال کشي (یکي از بزرگترین منابع ش
قـال نصـربن الصـباح ابـو العبـاس «ائمه اطهار) یاد شده است. در این کتـاب مـي خـوانیم: 

استاد خود نقـل مـي کنـد کـه )از قول ...» الحمیري عبدالله بن جعفر کان استاد ابي الحسن 
 دراینجـا پـدر بزرگـوار شـیخ» ابوالحسـن«و ظاهرا مـراد از )٦( حمیري استاد ابوالحسن است

  .بود» حمیري«صدوق به نام علي بن الحسین بن بابویه است که یکي از شاگردان راویان 
عبدالله بن جعفر حمیري قمي مکنـي بـه «ه.ق) مي نویسد :  ٤٦٠ - ٣٨٥شیخ طوسي (

کـه )٨( و نجاشي درباره ایشان معتقد است«)٧( ابوالعباس و شخص ثقه و مورد اطمیناني است
و انـدي  ٢٩٠رگِ علماي قم و شخصیت برجسته آنها که در سـال عبدالله بن جعفر حمیري بز

از قم به شهر کوفه رفتند بزرگان و علما کوفه از حمیري اخبار و روایات ائمه را زیـاد شـنیدید و 
  .کتابهاي زیادي تصنیف کردند

نجاشي تعبیرهایي درباره این استاد رجال راوي شناس بزرگ مـي آورد کـه بسـیار جالـب 
  .ویاز عظمت وجلالت محدث و فقیه شیعه سخن اینگونه میگویدتوجه است. 

جناب حمیري در قم و بلکه در جهان شیعه، معروف و مشهور بود. وقتـي بـه کوفـه مـي »
رفت، اعاظم در پاي منبر حدیث او جمع مي شدند در حالیکـه کوفـه خـود از مراکـز اصـلي 

عریـف و تمجیـدهایي کـه معارف احادیث اهل بیت عصمت و طهارت بـود، جالـب اینکـه ت
توسط علماي رجال درباره شخصیت عبدالله صورت گرفته، همانند عبارتي است که در حـق 

  .شیخ صدوق ذکر شده است

 
  ٦٣صفحه 
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ــــــــــت ــــــــــین اس ــــــــــي چن ــــــــــوم نجاش ــــــــــارت مرح  : عب
محمد بن علي بنالحسین ابن بابویه ساکن شهر ري، شیخ، فقه و چهره برجسته شیعه در ناحیه 

ه.ق وارد بغداد شد. بزرگان طایفه و شخصیتهاي فقه و فقاهت و درایـت  ٣٥٥خراسان در سال 
 )٩( .بود» جوان»از او روایت شنیدند در حالي که صدوق هنوز 

ین عبارتها را در شأن عبداللـه بـن جعفـر خویش هم» خلاصه«اما علامه حلي در کتاب 
  .حمیري ذکر کرده است

 (صحابي معصومین (علیهم السلام
عبدالله این افتخار بزرگ را داشت که در جرگه یاران امام هادي و امام حسن عسکري (ع) 

ع) نامـه نوشـت و از )وارد شود. در بعضي از اخبار مي خوانیم عبدالله به خدمت امام هـادي 
نامـه مـي )١١( البته در موارد زیادي نیز با عنوان ابي محمد )١٠( .عنوان الرجل نام برد حضرت با

ایشـان را از )١٢( نوشت و به خدمت امـام حسـن عسـکري (ع) مـي فرسـتاد. شـیخ در رجـال
همچنین همـه عالمـاني )١٣( اصحاب حضرت هادي و امام عسکري (علیهم السلام) مي داند

  .، این نکته را تأیید کرده اندکه در علم رجال تألیف دارند
 اساتید 

  .عبدالله در طول عمر خود از مکتب بزرگاني استفاده کرد و از آنها روایت نقل نمود
 : این اساتید عبارتند از

 
  ٦٤صفحه 
ابراهیم بن مهزیار اهوازي، برادر جناب علي بـن مهزیـار، کـه از بزرگـانِ یـاران امـام  - ١

ـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــلام ب ـــــــــــــــــیهم الس  )١٤(  .عل
 )١٥( .حسین بن مالك (شیخ در رجـال او را ثقـه از اصـحاب امـام هـادي (ع) مـي دانـد٢ - 

  ()١٦( .محمـــد بـــن جـــزك (از یـــاران امـــام هـــادي (ع) و مـــورد وثـــوق اســـت٣ - 



٤٤ 
 

 )١٧( .حســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن کیــــــــــان٤ - 
 )١٨( .ایـــــــــــــــــــوب بننـــــــــــــــــــوح٥ - 

 )١٩( .احمــــــــــــد بـــــــــــن خالــــــــــــد برقـــــــــــي٦ - 
 )٢٠( .هــــــــــــــارون بــــــــــــــن مســــــــــــــلم ٧ - 

ـــــــــــراهیم٨ -  ـــــــــــي اب ـــــــــــم قم ـــــــــــن هاش  )٢١( .ب
 )٢٢( .احمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عیســــــي اشــــــعري قمــــــي٩ - 

ــــــــاب١٠ -  ــــــــي الخط ــــــــین اب ــــــــن الحس ــــــــد ب  )٢٣( .محم
ــــــــــي١١ -  ــــــــــدالجبار القم ــــــــــن عب ــــــــــد ب  )٢٤( .محم

 )٢٥(محمد بن عیسي یقطیني١٢ - 
 شاگردان 

جمعي از افراد برجسته از محضر عبدالله کسـب فـیض و معرفـت کـرده انـد کـه شـمار 
 : نفـر مـي رسـد و امـا بـه برخـي از آنـان بـه ایـن صـورت اسـت ١٢با بـه معاریف آنها تقری

 )٢٦(علي بن الحسین بابویه ١ - 
  ()٢٧(محمد بن الحسن بن الولید (از مشایخ مرحوم صدوق است٢ - 
  ()٢٨(محمد بن موسي بن متوکل (از شایخ صدوق است٣ - 

 
  ٦٥صفحه 

 (صاحب کتاب بصائر الدرجات و)٢٩(  ٢٩٠محمد بن الحسن الصفار (متوفي سال ٤ - 
)٣٠( 

 )٣١(محمد بن یحیي العطار القمي٥ - 
 )٣٢(احمد بن محمد یحیي٦ - 
 ()٣٣(٢٩٩یا  ٣٠١سعد بن عبدالله الاشعري (متوفي به سال ٧ - 



٤٥ 
 

 ()٣٤(محمد بن عبدالله بن جعفر حمیري (فرزند عبدالله حمیري بود٨ - 
 آثار و کتب 

پـانزده )٣٥( ي تصنیف کرد. مرحوم شیخ در فهرستاین محدث عظیم الشأن کتابهاي زیاد
کتـاب «، »کتـاب الـدلائل«کتاب براي ایشان ذکر مي کند و مي نویسـد : لـه کتـب، و منهـا 

کتـاب بـراي وي مـي ٢٦ و نجاشـي نیـز » قـرب الاسـناد«و ...» کتـاب التوحیـد «، »الطلب
 .)٣٦(شمارد

ما نرسیده اند و تنها یك کتـاب از ایـن  البته این کتابها از بین رفته ند و یا تا کنون به دست
است که یکي از منـابع » قرب الاسناد«محدث بزرگ به یادگار مانده است و آن کتاب معروف 

  .و مآخذ کتب اربعه شیعه را تشکیل مي دهد
و نیز علامه مجلسي )٣٧( مرحوم صاحب وسائل از این کتاب بسیار نقل روایت مي فرماید

  .)٣٨(این کتاب را مورد عنایت قرار داده استدر مقدمه بحار الانوار 
این کتاب شریف در زمان حیات آیت الله بروجردي (قدس سره) بـا عنایـت و اشـراف و 

  .مقدمه ایشان چاپ شد
 به وسیله آقاي احمد صادقي» جعفریات«و اخیرا هم به ضمیمه کتاب 

 
  ٦٦صفحه 

  .اردستاني تصحیح و تنقیح و چاپ شده است
 خوشه هایي از خرمن حمیري 

دراین بخش روایتي چند از کتاب حمیري را نقل مي کنیم و شما را بـه اسـتفاده بیشـتر از 
  .مکتب این راوي بزرگ فرا مي خوانیم

 میزان شناخت مؤمن و منافق 
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قال عبدالله بن عمـر و اللـه مـا «جناب حمیري به سند خود از امام باقر (ع) نقل مي کند 
  .«منافقین في زمان رسول الله (ص) الا ببغضهم علیاکنا نعرف ال

عبدالله بن عمر گفت : به خدا قسم ما در زمـان رسـول اکـرم (ص) افـراد منـافق را نمـي 
ع) بود منـافق )شناختیم مگر به وسیله دشمني که با علي (ع) داشتند، که هر کس دشمن علي 

 .)٣٩(بود
 نشانه ریا کاران 

لمرائي ثلاث علامات یکسل اذا کان وحده و ینشـط اذا کـان ل«رسول اکرم (ص) فرمود : 
 .«)٤٠(عند الناس و یحب ان یحمد جمیع اموره

پیامبر اکرم (ص) فرمود : ریا کار سه نشانه دارد، در تنهایي بي علاقه به عبادت است و در 
  .حضور دیگران با نشاط، ریا کار دوست دارد در تمام کارهایش او را ستایش کنند

 اول وقت نماز 
 لفضل الوقت الاول علي الاخیر خیر، للمؤمن من «قال الصادق (ع) : 

 
  ٦٧صفحه 

  «)٤١(ولده و ماله
حضرت صادق (ع) فرمود : فضیلت نماز اول وقت در مقابل آخر وقـت، بـراي مـؤمن از 

  .فرزند و مال و ثروت بهتر است
 خاندان و فرزندان 

محمد، جعفر، حسـین و احمـد داشـت، کـه  حمیري (قدس سره) چهار فرزند به نامهاي
کل )٤٢(همه چهار نفر با امام هادي، عسکري و صاحب الزمان (علیهم السلام) مکاتبه داشتند

کان له مکاتبة از کلام نجاشي چنین استفاده مي شود که فرزندان عبدالله بن جعفـر در شـمار 
حمد بن عبـداللهبن جعفـر توثیـق بزرگان دانشوران بودند. البته در میان این چهار برادر فقط م
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از او یـاد مـي » حمیـري«گاهي در کتب روایت مانند پدر بزرگوارش با عنـوان )٤٣( .شده است
  .شود

 رحلت 
هر چند مي دانیم تولد عبدالله در اوائل قرن سوم هجري قمري است امـا زمـان دقیـق آن 

قاطعانه دربـاره زمـان  مشخص نیست، با این حال زمان رحلتش نیز نامعلوم است و نمي توان
  .رحلت ایشان ابراز نظر کرد

ولي از قرائن به دست مي آید که زمان وفات ایشان اواخر قرن سوم هجـري بـود. بـه ایـن 
  .درگذشت ٣٠١یا  ٢٩٩دلیل که یکي از شاگردانش سعد بن عبدالله اشعري بود که در سال 
رحلت کرد. از این  ٢٩٠ال محمد بن حسن صفار نیز که از دیگر شاگردان وي بود، در س

  .رو سن استاد از شاگرد بیشتر است و طبیعتا زودتر از شاگرد از این دنیا رحلت کرده است

 
  ٦٨صفحه 

  .ه.ق اتفاق افتاد ٣٠٥تا  ٣٠٠بر این اساس شاید بتوان گفت رحلت عبدالله بین سالهاي 
  .روحش شاد و راهش پر روهرو باد

 مرقد حمیري 
محل دفن عبدالله هر چند به اشاره چیزي در کتابهاي مربوطه ذکر نشـده درباره رحلت و 

است. اما به نظر مي رسد در قم از دنیا رفته، در کنار بي بي حضـرت معصـومه (س) مـدفون 
  .شده باشد

  :پي نوشت ها

 
ـــــــــــــــه، ج  - ١ ـــــــــــــــاموس اللغ   .١٤ص  ٢ق

ـــــــــــرَ  - ٢ ـــــــــــاده حَمَ ـــــــــــرین، م ـــــــــــع البح   .مجم
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  .١٠٢فهرســـــــت شـــــــیخ، ص و  ١٥٢رجـــــــال نجاشـــــــي، ص  - ٣
  .١٠٢و فهرســــــــــت شــــــــــیخ، ص  ١٥٢همــــــــــان، ص  - ٤

ـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٥   .٢٣٦هم
  .٨٦٤، ص ٢رجــــــــــــــــال کشــــــــــــــــي، ج  - ٦
ـــــــــــــــــیخ، ص  - ٧ ـــــــــــــــــت ش   .١٠٢فهرس
ـــــــــــــــــي، ص  - ٨ ـــــــــــــــــال نجاش   .١٥٢رج

ـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٩   .٢٧٦هم
ــود - ١٠ ــي ش ــلاق م ــادي (ع) اط ــام ه ــه ام ــیعه ب ــدثین ش ــطلاح مح ــل اص   . الرج

ـــــــــــي، ج  - ١١ ـــــــــــق اردبیل ـــــــــــال محق   .٤٧٩ص  ١رج
  .٤١٩رجــــــــــــال شــــــــــــیخ طوســــــــــــي، ص  - ١٢

  .٤٣٢همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٣
ـــاني، ج  - ١٤ ـــال، مماق ـــیح المق ـــروات ج  ١٣٦ص  ١تنق ـــامع ال   .٤٧٩، ص ١و ج

ـــــــــــــــــیخ، ص  - ١٥ ـــــــــــــــــال ش   .٤١٣رج
  .٤٢٣همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٦

ـــــروات، ج  - ١٧ ـــــامع ال ـــــال ج  ٤٧٩، ص ١ج ـــــیح المق   .٣٠٠ص  ١و تنق
  .١٦٠، ص ١تنقـــــــــــــــیح المقـــــــــــــــال، ج  - ١٨

ـــــــــــس  - ١٩ ـــــــــــدوق، مجل ـــــــــــالي ص   .٤١، ص ١٠ام
ـــــــــــــــــــــــان،  - ٢٠   .١١٦، ص ٣٦هم
ـــــــــــــــــــــــان،  - ٢١   .١٧١، ص ٣٧هم
ـــــــــــــــــــــــان،  - ٢٢   .١٧٨، ص ٣٨هم

ـــــــــــــــــــان،  - ٢٣   . ١٨١، ص ٣٩هم
  . ٢٣٨، ص ٤٨همـــــــــــــــــــان،  - ٢٤
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ـــــــــــــــل س  - ٢٥   .٢٣٨، ص ٤٨ءم ءل ي ص دوق، م ج
ـــــــــــــــیخه، ج  - ٢٦ ـــــــــــــــرح مش   .١٢٢، ص ٤ش

ـــــــــــــــــــــــان - ٢٧   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ٢٨   . هم
ــــــــــــــــــــــــي، ص  - ٢٩   .٢٥١نجاش

ـــــــــــــــروات، ج  - ٣٠ ـــــــــــــــامع ال   .٤٧٨، ص ١ج
ـــــــــه، ص  ٢٥٠نجاشـــــــــي، ص  - ٣١   .١٥٧و خلاصـــــــــه علام

  .١٥٢رجــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــي، ص  - ٣٢
  .٤٧١، ص ١و جــــــامع الــــــروات، ج  ١٢٧رجــــــال نجاشــــــي، ص  - ٣٣

ـــــــــــــــروات، ج  - ٣٤ ـــــــــــــــامع ال   .٤٧١، ص ١ج
  .١٠٢فهرســــــــــــــــــــــــت، ص  - ٣٥
ــــــــــــــــــــــــي، ص  - ٣٦   .١٥٢نجاش

ـــــــــــــــیعه، ج  - ٣٧ ـــــــــــــــائل الش   .٤٠، ص ٢وس
ــــــــــــــــوار، ج  - ٣٨ ــــــــــــــــار الان   .٦، ص ١بح

ـــــه تحقیـــــق صـــــادق اردســـــتاني، ص  - ٣٩   .٣٩قـــــرب الاســـــناد ب
  .٤١همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٤٠
  .٥١همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٤١

  .٢٥١رجــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــي، ص  - ٤٢
  .٢٥١همان، ص  - ٤٣
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  ٧٣صفحه 
 احمد بن ادریس قمي 

 معلم حدیث 
 عبدالکریم پاك نیا

 
محدث عالیقدر و یکي از چهره هاي درخشان احمد بن ادریس اشعري قمي فقیه نامدار، 

شهر مقدس قم است. وي در قرن سوم هجـري زنـدگي مـي کـرد و توفیـق یافـت بـه محضـر 
پیشواي یازدهم، حضرت امام حسن عسکري (علیه السلام) شرفیاب شـود. از اطلاعـات بـه 

هجـري  ٣٠٦دست آمده، از منابع معتبر، چنین برمي آید کـه وي در نیمـه اول قـرن تـا سـال 
  .قمري مي زیسته

احمد ابن ادریس دانشهاي مختلف را از محضر اساتید و دانشوران نامـدار امامیـه عصـر 
در شـهر قـم)، احمـد بـن » عـج«خویس، همچون احمد بن اسحاق قمي (سفیر امام زمـان 

محمد بن عیسي اشعري قمي (که دانشمندان علم رجال قداست نفس و عظمت روحش را بـه 
توده، به عدالتش تصریح کرده اند) و ده ها تن از چهره هاي درخشان شـیعه، نیکوترین وجه س

  .فرا گرفت و موفق به تألیف کتاب هاي ارزشمند فقهي و حدیثي شد
او روایات متعددي را از ائمه اطهار علیها سلام نقل کرده است. شـاگردان دانشـمندي در 

از مهمتـرین و مشـهورترین شـاگردان وي مکتب تربیت شده اند و او به آنان اجازه روایت داد. 
مي توان ثقة الاسلام، محمد بن یعقوب کلیني را نـام بـرد کـه صـاحب مطمـئن تـرین کتـاب 

است و کلیني در آن روایات ابن ادریس را بدون واسطه نقـل کـرده » کافي«حدیثي شیعه یعني 
  .است

 القاب و اسامي 
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از وي بـا نامهـاي، ابـو علـي اشـعري، در کتاب هاي روایي و رجالي و در اسناد روایـات 
احمد ابن ادریس قمي، احمد ابن ادریس بن احمد یـاد مـي شـود. بـه نظـر صـاحب کتـاب 

 مراد از همه اینها احمد ابن ادریس» معجم رجال الحدیث«

 
  ٧٤صفحه 

 )١( .اشعري قمي است
 فعالیت هاي گسترده 

فقـه و حـدیث شـناس شـیعه، چنانکه از گفته دانشمندان بر مي آید، احمـد ابـن ادریـس 
 ٢٥٠فعالیت هاي وسیعي در نشر حقایق و معارف قرآن و اهل بیت علیه السلام در سال هاي 

انجام داد شخصیت هاي ممتازي همچون ابو عمر و کشي با یك واسطه و محمد بـن  ٣٦٠تا 
  .ندیعقوب کلیني مستقیما و سایر محدیثین از وي حدیث آموخته، به نسل هاي بعد منتقل کرد

درخشش این شخصیت والامقام زماني بیشتر احساس مي شود که بدانیم ایشان دویست 
  .و هشتاد حدیث ارزشمند از ائمه اطهار (ع) براي ما به یادگار گذاشته است

او علاوه بر فراگیري و انتقال علم حدیث به شاگردان و فرزندان فرزانه خویش به شهرهاي 
رت کرد تا با ترویج، تبلیغ و نشر احکام نوراني اسلام وظیفـه کوفه، بغداد و کشور حجاز مساف

وي همچنین با عموزاده هاي قمي خویش (احمـد ابـن اسـحاق و )٢( .الهي خود را انجام دهد
  .محمد بن عیسي بن عبدالله بن سعد) در همین رابطه همکاري نزدیك داشته

 ویژگي درخشان 
مي به چشم مي خـورد، رقـم بـالاي اسـاتید و از ویژگیهایي که در زندگي این مرد ممتاز ق

نفـر از  ١٥نفـر از اسـاتید و  ٢٩حـدود » معجـم رجـال الحـدیث«شاگردان اوست. صاحب 
  .، که این خود امتیاز مهمي براي او محسوب مي شود)٣(شاگردان او را نام مي برد 
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  ٧٥صفحه 
 اساتید برجسته 

امام حسـن عسـکري برخـوردار  احمد علاوه بر اینکه از فیض تشرف به حضور حضرت
بود، از بزرگان و دانشمندان امامیه در نیمه دوم قـرن سـوم بهـره هـاي فراوانـي بـرد. در کتـاب 

تعدادي از اساتید روایي وي معرفي شده انـد کـه مهمتـرین آنهـا عبارتنـد از » معجم الرجال«
(عج) در شهر  احمد ابن اسحاق قمي، بنیانگذار مسجد امام حسن عسکري و سفیر امام زمان

قم، احمد بن محمد بن عیسي اشعري قمي، احمد بن ابي عبدالله برقي، ابـراهیم ابـن هاشـم 
قمي، محمد ابن احمد بن یحیي عطار قمي، محمد بن حسین ابن ابي الخطـاب، حسـن بـن 
علي دقاق کوفي، محمد ابن عبدالجبار قمي (که همان محمد بن ابي صهبان اسـت)، محمـد 

محمد ابن حمدان کوفي، محمد ابـن پنـدار قمـي و محمـد ابـن علـي بـن ابن حسان رازي، 
 )٤(محبوب قمي

 در نگاه دانشمندان 
شیخ طوسي مي نویسد: احمد ابن ادریس ابـو علـي اشـعري قمـي در میـان علمـاي مـا 

» النوادر«دانشمندي موثق و فقیه و داراي احادیث صحیح بسیار بود. او کتاب بزرگ و پر فایده 
د و شیخ در کتاب رجال ضمن شمارش یاران امـام عسـکري (علیـه السـلام) مـي را تألیف کر

علیه السلام) رسید ولي از )نویسد: احمد بن ادریس قمي معلم، به خدمت حضرت عسکري 
 )٥(وي روایت نکرده است

شیخ ابو عمر کشي در گزیده رجال احادیث زیادي را با یك واسطه از احمد ابـن ادریـس 
از ابراهیم بن محمد بن عبـاس روایـت » فضیل بن یسار«له در شرح حال نقل مي کند. از جم

 مي کند که (وي گفت: براي من احمد ابن 

 
  ٧٦صفحه 
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 (...)٦(ادریس معلم قمي نقل کرد از محمد بن احمد بن یحیي
علامه حلي بعد از شرح حال وي مي گوید: خـدا او را رحمـت کنـد. مـن بـه روایـت او 

 )٧(اعتماد دارم
هر آشوب مازندراني مي نویسد: احمد ابن ادریس، ابـو علـي اشـعري قمـي مـورد ابن ش

  .است» المقت و التوبیخ«و » نوادر«اعتماد و صاحب کتاب هاي پر فایده 
ابو العباس نجاشي مي گوید: وي دانشمندي موثق و در میان علمـاي مـا فقیـه، صـاحب 

 .)٨(احادیث بسیار و روایات صحیح مي باشد
ابو علي اشعري، احمد ابن ادریس قمي که همان احمد ابن «ئي مي نویسد: آیت الله خو

ادریس ابن احمد است، در اسناد بسیاري از روایات قرار دارد و تعداد آن به دویست و هشـتاد 
 )٩( .آنگاه وي اساتید، شاگردان و روایات او را به تفصیل بیان مي کند» روایت مي رسد.

حمد ابن ادریس بن احمد، ابو عي اشعري قمي، اسـتاد ثقـة آقابزرگ تهراني مي نویسد: ا
الاسلام کلیني و استاد ابن قولویه است. وي دو فرزند به نام هاي حسن و حسین دارد کـه هـر 

 )١٠(است» من لا یحضره الفقیه«دو استاد شیخ صدوق، محدث معروف و صاحب کتاب 
 آثار و تألیفات 

رهیزگار خاندان اشعري، نتیجه یافته هاي علمـي احمد ابن ادریس، محدث فداار و فقیه پ
  .خویش را در قابل تألیفات و روایات، براي عالم تشیع عرضه کرده است

 احتمال دارد این فقیه تلاشگر کتاب ها و آثار دیگري غیر آنچه ذکر شده 

 
  ٧٧صفحه 

وي علاوه بر تحویل کتاب هاي مفید، بیشترین تلاش و همـت خـویش را )١١( داشته باشد
در تربیت شاگردان و نقل روایات از ائمه اطهار علیهـا سـلام بـه کـار بـرد. و آنچـه را محضـر 
بزرگان فقه و حدیث و مفاخر فن اندوخته بود، در قالب احادیث و روایات به شاگردان فاضل و 
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وسـائل » «استبصـار» «تهـذیب«و » الکـافي«وان در کتاب روایان عرضه کرد. آثارش را مي ت
و سایر کتب روایي یافت. آثار وي در موضـوعات مختلـف همچـون احکـام صـلوة، » الشیعه

عقود، ولادت و زیارت پیامبر (صلي الله علیه و آله و سلم)، سیره ائمـه علیهـا سـلام، تفسـیر 
  .اخلاق و آداب اجتماعي است

 شاگردان با فضیلت 
معنوي اش را به دانشمندان اوایل قـرن چهـارم عرضـه  -ابن ادریس سرمایه علمي احمد 

کرد و بسیاري از محدثان، مؤلفان، فقها و دانشـمدان نـامي شـیعه در آن عصـر از وي روایـت 
کردند، حدیث شنیدند، اجازه نقل حدیث گرفتند یا کتب حدیثي بر وي قرائـت کردنـد. بـراي 

مد بن ادریس به معرفي چند نفـر از شـاگردان معـروف وي مـي آشنایي بهتر با مقام علمي اح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردازیم  :پ

 ثقة الاسلام کلیني  - ١
رازي )١٢( مشهورترین شاگرد احمد ابن ادریس ثقـة الاسـلام محمـد ابـن یعقـوب کلینـي

اسـت. » کافي»است. وي محدث نامدار و موثق شیعه در عصر غیبت صغري و مؤلف کتاب 
ي نویسد: مجللتـرین کتـاب امامیـه بـه شـمار مـي رود و داراي شیخ مفید درباره این کتاب م

و شانزده هزار و صدو و نود و نه حـدیث اسـت و در مـدت بیسـت سـال )١٣( هشتاد هزار بیت
 تحقیق و تفحص کرده، سپس 

 
  ٧٨صفحه 

، این این اثیر، دانشمند معروف )١٤(تألیف فرموده است. وي مرجع فتواي خاص و عام بود
از وي به عنوان مجدد مذهب امامیه در سال سیصـد هجـري » جامع الاصول« اهل تسنن، در

و فیض کاشاني ضمن تمجید از کتـب اربعـه، مـي فرمایـد: کـافي شـریفترین، )١٥( نام مي برد
اول غیب کبـري در  ٣٢٩کلیني در سال )١٦( .مطمئن ترین، کاملترین و جامعترین آن ها است
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به خاك سپرده شد. شیعیان مرقـدي روي قبـرش بنـا  «هباب الکوف«شهر بغداد وفات کرد و در 
  .نمودند و به عنوان زیارتگاه عموم مردم شناخته شد

رسـائل «، »تعبیـر رؤیـا«کتاب » رد برقرامطه«کتاب هاي دیگري نیز از کلیني به نام هاي 
 )١٧( .به یادگار مانده است» الائمه علیها سلام

 )١٨(ابو علي برفري٢ - 
ن جعفر ابـن سـفیان بزوفـري، معـروف بـه ابـو علـي بزوفـري، شـاگرد ابو علي احمد اب

مخصوص و ممتاز احمد بن ادریس و یکي از محـدثین و راویـان پـر تـلاش شـیعه در عصـر 
خویش بود. او شاگرداني همچون: شیخ مفیـد، حسـین ابـن عبیداللـه غضـائري و شـیخ ابـو 

تلعکبـري از او  :مـي نویسـده ق) تربیت کرده.شیخ طوسـي  ٣٨٥عبدالله تلعکبري (متوفي؛ 
از وي حدیث شـنید و اجـازه گرفـت. شـیخ مفیـد و حسـین ابـن  ٣٦٥روایت کرده و در سال 

 )١٩(عبیدالله غضائري (که شاگردان وي مي باشند) نیز از او به ما روایت نقل کرده اند
 (ابو عبدالله بزوفري (سفیر امام زمان علیه السلام - ٣

بزوفـري ماننـد پسـرعموي خـویش، ابـو علـي بزوفـري، از ابو عبدالله حسین ابن علـي 
 شاگردان احمد ابن ادریس بود و همانند او مقام استادي تلعکبري،

 
  ٧٩صفحه 

شیخ مفید و حسین بن عبیدالله غضائري داشت، ولـي شخصـیت علمـي وي بـه مراتـب 
 -» یداحکـام صـ« -» ثواب الاعمال« -» حج«بالاتر از ابوعلي است و کتاب هایي همچون 

از تألیفـات او اسـت. شـیخ » سیرة النبي و الائمه علیها سلام في المشرکین«و » رد بر واقفیه«
طوسي با یك واسطه، و شیخ مفید (شـاگرد وي) بـدون واسـطه از او روایـت نقـل کـرده انـد. 
محدث قمي (قدس سره) مي نویسد: از روایت کمال الدین تظاهر مي شود، او یکي از سفراء 

علیه السلام بوده است که از امتیازهاي درخشان در زندگي این شخصیت فرزانه این  امام زمان
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مـي » است که سند دعاي ندبه به فرزند دانشـمند و محـدث او، محمـد بـن حسـین بزوفـري
 )٢٠( .رسد

 علي ابن حاتم قزویني  - ٤
یـد: آثار و تألیفات زیادي از علي ابن حاتم قزویني بجا مانده است. شیخ طوسي مـي گو

او کتـاب هـاي  .دانشمندي موثق و مـورد اعتمـاد اسـت» ابو الحسن علي ابن حاتم قزویني«
متعددي به رشـته تحریـر در آورد کـه بسـیار نیکـو و مـورد اعتمـاد اسـت. کتـاب هـاي او در 
موضوعات مختلف فقهي همچون، وضوء، صلوة، صوم، زکات، حـج، عمـل شـهر رمضـان، 

، »قبلـه«، »شـناخت اذان»هاي فـوق نجاشـي کتـاب هـاي توحید و... است. علاوه بر کتاب 
مصـابیح «، »بیـان و ایضـاح«، »مصـابیح النـور«، »فرائض«، »یوم و لیله«، »سهو«، »وقف«

رد «، »صـفات انبیـاء«الصفوة في اسماء امیر المؤمنین (علیه السلام)، «، علل، »موازین عدل
تألیفات او مي افزاید و مي نویسد: ایـن  زا نیر بر» رد بر اهل بدعتها و حدود دین«، »بر قرامطه

 )٢١(کتاب ها را ابو عبدالله بن شاذان به نقل از ابوالحسن علي ابن حاتم به ما نقل کرد 
مانند احمد بن جعفر بن محمد ابن قولویـه، جعفـر بـن محمـد ابـن قولویـه، علـي ابـن 

  ١٥، اسامي »معجم رجال الحدیث«الحسین بن بابوبه قمي و... و در کتاب 

 
  ٨٠صفحه 

  .نفر از آنان ذکر شده است
 فرزندان محدث 

احمد ابن ادریس دو فرزند دانشمند از خود به یادگار گذاشته کـه هـر دو از محضـر پـدر 
  .بهره مند شده اند

 حسن ابن احمند ابن ادریس قمي  - ١
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آثارش را  .او از محدثین مورد اعتماد امامیه است، و عموما از پدرش حدیث نقل مي کند
) ١، ج ٥(بـاب » عیون اخبار الرضا«)، ٤٢و  ٣٣(باب » کمال الدین«مي توان در کتاب هاي 

) در موضوع زیارت امام هشتم علیه السلام یافت، حسن ابن احمـد ١٦٨، ح ٦(ج » تهذیب«
استاد حدیث شیخ صدوق نیز مي باشد و بارها از استادش، حسن بن احمد روایت نقل کرده، 

مي کند، محمد ابن احمد بن داود هم یکي دیگر از شاگردان حسن ابـن احمـد  از وي تجلیل
 )٢٢( .محبوب مي شود 

 حسین ابن احمد ابن ادریس قمي  - ٢
حسین ابن احمد هم مثل برادرش حسن از محدثین مورد اعتماد و عنایت علمـاي بـزرگ 

صـدوق،  امامیه است. وي مکني بـه ابـو عبداللـه و اسـتاد شخصـیت هـایي همچـون شـیخ
تلعکبري، حسین ابن علي ابن بابوبه (بـرادر شـیخ صـدوق) و حیـدر ابـن محمـد ابـن نعـیم 
سمرقندي (دانشمند جلیل القدر شیعه)است که بعضي از آنان از محضـر وي اسـتفاده کـرده، 

  .اجازه روایتي دریافت کردند
 در عظمت شخصیت وي و برادرش همین کافي است که شیخ صدوق، 

 
  ٨١صفحه 

س محدثین شیعه هر کجا از ایشان اسم مي برد و یا روایـت نقـل مـي کنـد، رحمـت زئی
ایـن نکتـه،  :نیز مي فرماید» اعیان الشیعه«فرستاده و از آنان اظهار رضایت مي کند، صاحب 

، اینك نمونـه اي )٢٣(مي تواند دلیل بر مقبولیت روایت و شخصیت وي نزد علماي شیعه باشد
  .را به نقل از شیخ صدوق در امالي، مرور مي کنیماز روایت حسین ابن احمد 

 آرزوي خدایي 
قال رسول الله (صلي الله علیه و آله و سلم) من تمني شیئا و هو لله رضا کـم یخـرچ مـن 

 )٢٤(الدنیا حتي یعطاه
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پیامبر اکرم (صلي الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس چیزي را آرزو کنـد کـه رضـاي 
  .از اینکه از دنیا برود، خداوند متعال او را به آرزوي خویش مي رساندخدا در آن است قبل 

 سفر به سوي ابدیت 
احمد ابن ادریس که در قرن سوم و اوائل قرن چهارم زندگي سراسر افتخار خویش را مـي 
گذرانید، بعـد از یـك عمـر کوشـش در راه تحقـق اهـداف عالیـه اسـلامي و آثـاري مـدون و 

» قرعـاء«در منطقه  ٣٠٦یث نوراني از اهل بیت (علیه السلام) در سال شاگرداني مبرز و احاد
در راه مکه از مسیر کوفه، دعوت آسماني را لبیك گفتـه و روح بلنـدش بـه ملکـوت اعـلاء پـر 

 )٢٥( .کشید
 نمونه اي از روایات احمد ابن ادریس 

 نمونه هایي از احادیث احمد بن ادریس را به عنوان حسن ختام این نوشتار 

 
  ٨٢صفحه 

  .ذکر مي کنیم
عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال: من صدق لسانه زکـا عملـه، و مـن حسـنت نیتـه  - ١

 )٢٦( .زادالله في رزقه، و من حسن بره باهله زاد الله في عمره
امام صادق (علیه السلام) فرمود: آنکه زیانش راستگو است، عملـش پـاکیزه مـي شـود و 

خداوند متعال روزي او را زیاد خواهـد کـرد و هـر کـس بـا خـانواده آنکه نیتش خوب است، 
  .خویش خوشرفتاري کند، خداوند عمرش را افزایش مي دهد

 تجدید وضو
 )٢٧( .عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال: الظهر علي الطهر عشر صفات٢ - 

ده حسـنه امام صادق (علیه السلام) فرمود: تجدید وضو، بدون اینکه حدثي صادر شـود، 
  .دارد
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 نور نخستین 
عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال: ان لله کان اذ لا کان، فخلق الکـان و المکـان، و  - ٣

خلق نور الانوار، الذي نورت منه الانوار و اجري فیه من نوره الذي نورت منه الانوار و هو النور 
شـي ء کـون قبلهمـات، فلـم یـزالا الذي خلق منه محمدا و علیا، فلم یزالا نورین، اولین، اذ لا

یجریان طاهرین مطهرین في الاصلاب الطاهره حتي افترقا في اطهـر طـاهرین فـي عبداللـه و 
 )٢٨( .ابي طالب علیها سلام

 امام صادق (علیه السلام) فرمود: خدا بود، آنگاه که هیچ پدیده اي نبود، سپس پدیده 

 
  ٨٣صفحه 

ه همه نورها از او نور گرفت و از نور خود که همه نورها از و مکان و نور الانوار را آفرید، ک
آن نور یافت در آن (نور الانوار) جاري ساخت و همان نوري است که محمد (صلي الله علیـه 
و آله و سلم) و علي (علیه السلام) را از آن آفرید، پس محمد و علـي (علیـه السـلام) دو نـور 

پدید نیامده بود و آن دو پاك و پاکیزه در صـلبهاي پـاك  نخستین بودند، زیرا بیش از آنها چیزي
  .جاي بودند تا آنکه در پاك ترین آنها (عبدالله و ابوطالب) از یکدیگر جدا گشتند

 دامان پاك و بهشتي 
صلي الله )عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال: نزل جبرئیل (علیه السلام) علي النبي  - ٤

ا محمد! ان ربك یقرئك السلام و یقول اني قـد حرمـت النـار علـي علیه و آله و سلم) فقال: ی
صلب انزلك و بطن حملك و حجر کفلك، فالصلب صلب ابیك عبداللـه بـن عبـدالمطلب و 

و فـي روایـة ابـن  -البطن الذي حملك فآمنه بنت و هب و اما حجر کفلك فحجر ابي طالـب 
 )٢٩( .و فاطمه بنت اسد  -فضال 

م فرمود: جبرئیل علیه السلام بر پیـامبر (صـلي اللـه علیـه و آلـه و امام صادق علیه السلا
سلم) نازل شد و گفت: اي پیامبر پروردگارت سلام مي رساند و مي فرماید: من آتش دوزخ را 
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بر پشتي که ترا فرود آورد شکي که بر تو آبستن شد و دامـاني کـه تـرا پروریـد حـرام کـردم: آن 
است و شکمي که به تو آبستن شد، آمنه دختر وهب مـي  پشت، پشت عبدالله بن عبدالمطلب

فاطمه  -و طبق روایت ابن فضال  -باشد و اما داماني که تو را پرورید، دامان ابي طالب است، 
  .بنت اسد است

  :پي نوشت ها

 
  . ٣٦، ص ٢معجـــــــــم رجـــــــــال الحـــــــــدیث، ج  - ١
ـــــــــــــلام، ج  - ٢ ـــــــــــــاخر اس   . ٢١٥، ص ٢مف

  . ٣٧ص ، ٢معجــــــــــم رجــــــــــال الحــــــــــدیث، ج  - ٣
  . همــــــــــــــــــــــــان - ٤

  . ٤٢٨، رجال شـیخ، ص ٤٧٧، ص ٢، اعیان الشیعه، ج ٢٦فهرست شیخ طوسي، ص  - ٥
، معلوم مـي شـود احمـد ١٨٥، به نقل از رجال کشي، ص ٢١١، ص ٢مفاخر اسلام، ج  - ٦

بوده است و این شاید به جهت استادي وي نسـبت بـه علمـاي عصـر بـوده » معلم«ملقب به 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   . اس

  . ١٦الاقـــــــــــــــوال، ص  خلاصـــــــــــــــه - ٧
  . ٤٠، ص ٢اعیــــــــــــــان الشــــــــــــــیعه، ج  - ٨

  . ٤٧٧معجــــــــــم رجــــــــــال الحــــــــــدیث، ص  - ٩
، بنقل از اعلام الشیعه، نوابغ الروایات في رابعـة المـات، ٢١٤، ص ٢مفاخر اسلام، ج  - ١٠

  . ١٩ص 
ـــــــــــــــــع - ١١ ـــــــــــــــــان منب   . هم

قوب ابن اسحاق کلین بر وزن زبیر روستایي در نزدیکي شهر ري مي باشد که پدر وي یع - ١٢
  . در آنجـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــدفون اســـــــــــــــــت
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ــراد از  - ١٣ ــالا م ــت«احتم ــي » بی ــدث قم ــوم مح ــارت مرح ــطر«در عب ــد» س   . باش
ــــــــــــــویه، ص  - ١٤ ــــــــــــــد الرض   . ٦٥٨فوائ

  . ،د بـــــــا تلخـــــــیص٣٢٣، ١١جـــــــامع الاصـــــــول، ج  - ١٥
  . ٦٥مقدمـــــــــــه وســـــــــــائل الشـــــــــــیعه، ص  - ١٦

ــــــــــــــویه، ص  - ١٧ ــــــــــــــد الرض   . ٦٥٨فوائ
  . اء، روستایي بزرگ نزدیك منطقه واسط واقـع در غـرب بغـداد اسـتبزوفر به فتح با وف - ١٨

ــــــیخ، ص  - ١٩ ــــــال ش ــــــویه، ص ٤٤٣رج ــــــد الرض   . ١٤، و فوائ
، بـه ١١٦، و ص ١١٤، ص ٢، و مفاخر اسلام، ج ١٤٤با استفاده از فوائد الرضویه، ص  - ٢٠

  . نقــــــــــــــــــل از نوابــــــــــــــــــغ الــــــــــــــــــروات
و  ٤٨٢قـل از رجـال شـیخ) ص (بـه ن ٢و مفـاخر اسـلام، ج  ١٨٦رجال نجاشي، ص  - ٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت ص    . ٩٨فهرس
ــــــاخر اســــــلام، ج ٢٩١، ص ٤معجــــــم، ج  - ٢٢   . ٢١٦، ص ٢، و مف

ـــــــــــــیعه، ج  - ٢٣ ـــــــــــــان الش   . ٤١٧، ص ٥اعی
ـــالي صـــدوق ٥٤، ص ١٢وســـائل الشـــیعه، ج  - ٢٤ ـــه نقـــل از ام   . ٤٦٣/  ١٢، ب

  . ٦٧رجــــــــــــــال نجاشــــــــــــــي، ص  - ٢٥
  . ١٩، ج ٥٥، ص ١وســـــــــــائل الشـــــــــــیعه، ج  - ٢٦

  . ٣، ج ٣٧٦مــــــــــــــــــان، ص ه - ٢٧
ـــزء  - ٢٨ ـــافي، ج ـــول ک ـــي، ج ١اص ـــد النب ـــاب مول ـــة، ب ـــاب الحج   . ٩، کت
  . ٢١همان، ج  - ٢٩
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  ٨٧صفحه 
 عبدالحسین غروي تبریزي 

 شکوه وارستگي 
 علي احمد پورترکماني 

 
 بسمه تعالي 

حضرت آیةالله آقاي حاج سید علي خامنه اي رهبر معظم انقلاب (دام ظله) یگانه تحفـه 
و ذخیره جامعه روحانیت در این زمان مي باشد و این جانب با کمال افتخار به مرجعیت دیني 

  .ایشان در تمشیت امور مسلمانان جهان معتقد هستم، ذریة بعضها این بعض. السلام علیه
 الاحقر عبدالحسین غروي 

 ٢/ ١٤١٥ج  ٢٦ /
 تولد مبارك 

بارگاه ملکوتي امیـر مؤمنـان کـودکي ه ق، در (شهر نجف اشرف) و جوار  ١٣٢٨در سال 
دیده به جهان گشود که نامش را عبدالحسین نهادنـد، وي ایـام کـودکي را در آن شـهر سـپري 

عبدالحسین بعد از گـرفتن  .ساخت و در شش سالگي وارد مدرسه علوي در نجف اشرف شد
 :دگواهي نامه ششـم ابتـدائي بـود کـه پـا بـه مدرسـه دینـي نهـاد و چنانچـه خـود مـي گویـ

پدرم از تبریز نوشت خوب است ایشان همان روش آباء و اجداد خود را پیشه کند و به تحیـل »
 )١( .علوم دیني بپردازد 

سفارش پدر بزرگوارش او را مصـمم سـاخت و تصـمیم گرفـت و در نجـف کنـار بارگـاه 
عبدالحسین بعد از  .ملکوتي حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) دروس حوزوي را آغاز کند

تحصیل دروس مقدماتي، قوانین را در محضر آقا شیخ حسین اهري، و مقداري از مکاسـب را 



٦٣ 
 

در محضر مرحوم شیخ ابوالحسن مشکیني صاحب حاشیه بر کفایه خواند و جلـد اول کفایـة 
  .الاصول را در محضر آیت الله محمد باقر زنجاني فرا گرفت

 خاندان 
ي بیش از سیصد سال از بزرگان و علما بودند و در منطقه انزاب آیت الله عبدالحسین غرو

نام آشنایي داشتند. انزاب منطقه اي بین تبریز تا دو فرسخي سلماس را گویند. سرزمین بسـیار 
وسیع و مهمي که مردمان فهمیده و عالمان بزرگي داشته و دارد و جد بزرگ ایشان سیصد سـال 

 در آیت الله غروي نیز از علماي بزرگ بود چنانکه استاد پیش امام جمعه خامنه بوده است. پ

 
  ٨٨صفحه 

 محمد شریف رازي در مجموعه گنجینه دانشمندان درباره پدر آیت الله غروي مي نویسد
: 
ایشان پس از تحصیل و فراگیري علوم حوزوي در تبریز به نجف اشرف مشرف مي شود و در »

یزدي صـاحب عـروة الـوثقي، مرحـوم شـریعت  آنجا از محضر بزرگاني همچون مرحوم سید
اصفهاني و آخوند خراساني بهره مي برد و مورد لطف و توجه آن بزرگان قرار مي گیرد اجـازاتو 

 )٢(«.تقریرات خوبي از آنان داشت 
از آیت الله شیخ مرتضي چهرگاني سه فرزنـد بـه نامهـاي عبدالحسـین، محمـد حسـین، 

  .غلامعلي به یادگار مانده است
 رت از نجف به تبریزهج

عبدالحسین پس از سالها تحصیل و خوشه چیني در نجف اشرف از محضر بزرگـان، بنـا 
سالگي عزم سفر به تبریز کرده راهي ایران مي شود. وي در این مـورد  ٢٢به امر پدرش در سن 

 : مـــــــــــــــــــــــــــــــــي گویـــــــــــــــــــــــــــــــــد
 )٣(«د مشغول تحصیل بودم که مرحوم والد نوشت براي دیدار چند صباحي به تبریز بیایی»
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عبدالحسین براي دیدار و صله رحم به تبریز مي آید و این نظـر جـاري بـود کـه ایـران در 
ایشان دیگر نمي توانـد  .آستانه تحولات قرار داشت و مرزها به دستور رضا خان بسته مي شود

به نجف برگردد و به همین جهت اقامت وي در تبریز طولاني مـي شـود. ایشـان سـه سـال در 
  .وضات آیت الله العظمي ابوالحسن انگجي بهره مند مي گرددتبریز از فی

 
  ٨٩صفحه 

 هجرت به قم 
سـالگي وارد شـهر مقـدس قـم  ٢٥هجري قمري در سن  ١٣٥٣آقا عبدالحسین در سال 

را در محضر مرحوم آیت الله میرزا محمد همداني که یکـي از » کفایة الاصول«جلد دوم  .شد
یم گیرد و بعد از اتمام سطح در درس خارج مرحوم آیت الله  مدرسین برجسته آن زمان بود فرا

العظمي حائري و مرحوم آیت الله العظمي سید محمد حجت شرکت مي کنـد. عبدالحسـین 
به مرحوم شیخ عبدالکریم حائري ارادت خاصي داشتند و از او به عظمـت و بزرگـي یـاد مـي 

مي دانست بعد از ارتحـال حـاج  کردند و بقاء حوزه را مرهون زحمات حاج شیخ و عظمت او
حوزه به همته آیات ثـلاث از جملـه آیـت اللـه العظمـي سـید  ١٣٥٥شیخ عبدالکریم در سنه 

محمد حجت از گزند حوادث مصون مانده عبدالحسین سالها در محضر پر فیض ایـن عـالم 
  .جلیل القدر تلمذ نمود و ارادت زیادي به حضرت ایشان داشت

سال تحصیل در سطوح عالیه حوزه علمیه قم به درجه عالیـه  ١٢شیخ عبدالحسین بعد از 
  .اجتهاد نائل گشت

 هجرت به تبریز
سالگي به تبریز مراجعت نمود و  ٣٤هجري قمري در سن  ١٣٦٣آیت الله غروي در سال 

در شهر تبریز رحل اقامت گزید و به رسالت الهي خود از جمله تدریس، امامـت جماعـت و 
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و ارشاد و اهتمام به مباحث اخلاقي و تربیتي و علاوه بر اینهـا بـه تـدریس عظ و تبلیغ وتعلیم 
  .فقه و اصول مي پردازند

 
  ٩٠صفحه 

  (دلداده اهل بیت (علیهم السلام
آیت الله غروي در عشق به اهل بیت ذوب شده بود و دین و سیاسـت و تـولي و تبـري در 

ضائل اهل بیت (علیهم السلام) مي گفت رفتار و گفتار ایشان متجلي بود زماني که سخن از ف
و به نام حضرات معصومین (علیهم السلام) مي رسید احساس مي شد که در درون ایـن مـرد 
الهي غلیان عجیبي ایجاد و اشك از چشمان نوراني و ملکوتي اش سرازیر مي شد گریه همـراه 

وس ادب و معرفت نزدیك مـي با تبسم ایشان آنقدر زیبا و قشنگ بود که هر بیننده را با آن اقیان
حضرت فاطمه «ساخت به همین نسبت نزدیك با خاندان رسول خدا بود که گاهي مي گفت : 

معصومه (س) خیلي مهمان نواز است ما باید خود را لایق مهماني ایشان کنیم و الله با اینکـه 
بـودیم کـه نفر بود و تحت فشار پهلوي هم بودیم اما دلخوش  ٥٣٠تعداد ما در زمان طاغوت 

الحمد لله در جوار حضرت معصومه (س) هستیم. من به همه آقایاني که در قم تشریف دارند 
 )٤(«.تبریك عرض مي کنم که در عش آل محمد هستند 

 (یار دیرین امام (قدس سره
آیت الله غروي یکي از یاران و همراهان امام و پشتیبان نظام و انقلاب اسلامي بـود. ایـن 

ت داشت که از مشاهده آن روحاني فرزانه شهید صدر بـه ذهـن تـداعي مـي حمایت آنقدر قو
 : کرد (ذوبوا في الامام الخمیني کمـا ذاب هـو فـي الاسـلام) وي در مـورد امـام مـي فرمـود

 امام به قدري بزرگوار بود که در یك جمله عرض مي کنم من در »

 
  ٩١صفحه 
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حدود ده سالي که با ایشان معاصر بودم و حتي دوستان نمي دانستیم که ایشان شـعر مـي 
گوید. عصرهاي پنجشنبه در مدرسه فیضیه درس اخلاق مي گفتند و به احتـرام مرحـوم حـاج 
شیخ بر روي منبر نمي نشستند حتي بازاریان قم هم در درس اخلاق ایشان شرکت مي کردند. 

هم ظریف بودند و در عین اینکه با وقار بودند موقع مناسبش شوخي  اما با آن عظمتشان خیلي
 )٥(«.هم مي کردند، واقعا وفات ایشان ضایعه بود 

 نا گفته ها
آیت الله غروي همیشه توصیه مي کرد که قدر این نظام و ولایت را بدانیـد و بـراي احیـاء 

مام و شهیدان و ایثـارگران را تمامي ارزشهاي والاي الهي انسان تلاش کنید وگرامي داشت یاد ا
 : از شـــــــعائر بـــــــزرگ الهـــــــي مـــــــي دانســـــــتند و مـــــــي فرمودنـــــــد

من بسیار متأسفم و گلایه مندم از کساني که امروز نسبت به این عظمتـي کـه بـراي اسـلام و »
روحانیت پیش آمده بي تفاوتند، آنان که آن روزهاي سخت و طاقت فرسا را دیده اند باید قـدر 

ند بر این نعمت بزرگ خدا را شکر کنند امام خمینـي (قـدس سـره) بـا یـاران این روزها را بدان
ایثارگر و مجاهدش ما را از ذلت و بدبختي نجات دادند. آیا نباید از چنین پاکـاني سپاسـگذار 

 )٦(«.باشیم و بر چنین نعمتي شکرگزار ؟ با تساهل در حفظ این نعمت کفران نعمت نکنیم 
علما و روحانیت براي اسلام خون دادند، خـون دل خوردنـد آیت الله غروي مي فرمودند 

 این همه شهداء، باید قدر این حرکت را بدانید. در این نهضت امام

 
  ٩٢صفحه 

عظمت اسلام و مسلمین نمایان شد انسانهایي به کمالات رسیدند اینها افتخارات اسـلام 
  .هستند : شهداء عالم را مي بینند و ما نمي بینیم

 جهاد ومبارزه روزگار 
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و بعد امضـاي  ١٣٤٢در زیر اکثر اعلامیه ها و تلگرافهاي سالهاي حساس انقلاب قبل از 
آیت الله غروي دیده مي شود و ایشان یا به قلم خود و یا زیر نظر و توجه ایشان متن اعلامیه ها 
و تلگرافها تنظیم مي شد و نام آیت الله غروي بـراي همـه مبـارزین خـط مقـدم اسـلام نـامي 

شان در مبارزات مردم تبریـز بـه همراهـي بزرگـان دیگـر همچـون آیةاللـه قاضـي آشناست. ای
طباطبائي و آیة الله سید محمد انگجي و آیة الله میرزا عبدالله مجتهدي). شرکت فعال داشت 

. )٧( 
گاه   مبارز آ

همچنان که آیةاله غروي در فعالیت هاي مبارزاتي و سیاسـي پیشـرو بودنـد در مبـارزه بـا 
لقائات و رد شبهات نیز سهم بسـزایي داشـتند، و در کتـاب مفـاخر آذربایجـان آمـده الحاد و ا

زماني که کسروي با دین و مذهب به نبرد برخاسته بود معظم له از جمله کساني بود کـه بـه رد 
 )٨( .گفته هاي او پرداخت که بعدها به نام کتاب اسلام و شیعه به چاپ رسید 

 
  ٩٣صفحه 

 ره توشه 
روي نمونه اي از ماعت طبع و بزرگواري بود با آنکه خیلي سختي و بـي مهـري و آیةالله غ

فشار کشیده بود اما با این حال همچنان مقاوم و بردبار بود و این منش و رفتار الهي را سفارش 
و در این جهت آیةالله شربیاني را مثال مي زد. در ماه رمضان شخصي پـاکتي بـه ایشـان مـي 

محتواي پاکت نمي شود در منزل پاکت را باز مي کند مي بیند محتـوال  دهد آن مرحوم متوجه
پاکت مقداري پول است از طرف استانداري (رژیم سابق) از فرط ناراحتي تا صبح نمي توانـد 

 )٩( .بخوابد، فرداي آن روز پاکت را به فرد موثقي مي دهد که تحویل استاندار بدهد 
 روزگار غیبت 
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گذشته خود خاطرات تلخ و شـیرین دارد و ایـن بـار بـه خـاطرات  آیةالله غروي از دوران
دوستان خود مي پردازد. تبریز در زمان وفـات آیةاللـه العظمـي آسیدابوالحسـن اصـفهاني در 

نفر آنها در ثم تحصیل کرده بودند که مـا بقـي تحصـیل  ٥نفر عالم داشت که فقط  ٨٠حدود 
آن طلاب اهل نجف در تهران ساکن است کرده نجف اشرف بودند در حال حاضر یك نفر از 

و دومي بنده هستم و بقیه همگي مرحوم شدند به همین جهت است مي گویم در تبریز غریب 
 )١٠( .هستم 

 آیةالله غروي و ولایت 
 آیةالله غروي از رهبر معظم انقلاب به عنوان پاسدار دین و فقاهت و سلاله

 
  ٩٤صفحه 

ـــــاد مـــــي کـــــ  :رد و مـــــي فرمـــــودحضـــــرت فاطمـــــه علیهـــــا ســـــلام ی
 )١١( .«نجات دهنده اسلام امروز ایشان هستند »

بعد از ارتحال حضرت آیةالله اراکي، آیةالله غروي از جمله علمـایي بودنـد کـه در تأییـد 
مرجعیت آیةالله خامنه اي نامه نوشتند و مسـائل اجتهـاد و ولایـت را مطـرح نمودنـد و لـزوم 

کید نمودنـد. رهبـر معظـم انقـلاب نیـز مراجعه امت حزب الله در مسأله تقلید ر ا به ایشان تأ
که به تبریـز  ١٣٧١علاقه و ارادت زیادي نیست به آیةالله غروي داشتند و در همین اواخر سال 

  .تشریف آورده بودند جهت دیدار به منزل آیةالله غروي رفته بودند
 پشتیبان امت حزب الله 

هگاه و پشتیبان امت حزب الله تبریز بودنـد و آیةالله غروي در همه تند بادهاي روزگار پنا
در طول هشت سال دفاع مقدس، تقویت کننده رزمندگان و مخصوصا لشکر همیشه پیـروز و 

عاشورا بودند و با آن کهولت سن در مراسم هاي سپاه و بسـیح و اعـزام حضـور  ٣١خط شکن 
  .مي یافتند
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تند و تا آخـذ عمـر شریفشـان آیةالله غروي حدود دو دوره در مجلس خبرگان حضور داش
  .امام جمعه موقت شهر تبریز بودند

 اجازات 
آیةالله غروي اجازات اجتهاد از اساتید معظم خود از جمله مرحـوم آیةاللـه العظمـي آقـا 
ضیاءؤالدین عراقي، مرحوم آیةاللـه العظمـي آقـا سـید ابوالحسـن اصـفهاني، مرحـوم آیةاللـه 

 .)١٢((رضوان الله تعالي علیهم) دریافت کرد العظمي آقا سید محمد حجت کوه کمري

 
  ٩٥صفحه 

 آثار
از آیةالله آقا شیخ عبدالحسین غروي آثار گوناگوني به اقتضاي زمـان بـه جـاي مانـده کـه 
 :عبارتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد از

  .قمري ١٣٦٣کتاب اسلام و شیعه به زبان فارسي مطبوع در تبریز در سال  - ١
  .العظمي حجت کتاب تقریرات افادات مرحوم آیةالله - ٢
  .اصول و فقه - ٣
  .(مصلح جهاني یا مهدي موعد (عج - ٤

 )١٣( .اخلاق ٥ - 
 عروج 

این عالم رباني و فقه صمداني پس از عمري نزدیك به یك قرن خدمت و جهاد و مبارزه و 
سیر و سلوك الي الله و تدریس و پرورش انسانهاي عالم و دانشـمند و کمـك بـه حـوزه هـاي 

 ١٣٧٤آذر  ٢٠یت مساجد و محافـل فرهنگـي و دینـي در بامـداد روز چهارشـنبه علمیه و تقو
 ٨٧هجـري قمـري بـر اثـر سـکته قلبـي در سـن  ١٤١٥هجري شمسي مطابق با هفتم رجب 

  .سالگي در بیمارستان امام خمیني تبریز دار فاني را وداع گفت و به ملکوت اعلي پیوست
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ر تبریز روز چهارشنبه یکپارچه تعطیل شـد و با ارتحال جانگداز این فقیه جلیل القدر شه
مردم در تکایا و محلات و خیابانهاي اصلي شهر به عـزاداري پرداختنـد. از طـرف نماینـدگي 
ولي فقیه و امام جمعه و استانداري آذربایجان شرقي با صدور اطلاعیه اي بـه مناسـبت وفـات 

 آیةالله حاج شیخ عبدالحسین 

 
  ٩٦صفحه 

ه را در استان آذربایجـان شـرقي تعطیـل و بـه مـدت سـه روز عـزاي غروي روز چهارشنب
عمومي اعلام کردند، پس از مراسم تشییع آن عالم فرزانه پیکر مطهرش بـه شـهر مقـدس قـم 

  .انتقال یافت و در قبرستان وادي السلام به خاك سپرده شد
آن عالم الهـي  مراسم هاي مختلفي در تبریز و قم و تهران و شهرهاي دیگر برگزار شد و از

تجلیل به عمل آمد و همچنین از سوي رهبـر معظـم انقـلاب حضـرت آیةاللـه خامنـه اي بـه 
مناست ارتحال آن عالم فرزانه پیام تسلیتي صادر شد که بـا درج آن پیـام ایـن گفتـار مختصـر 

 :پایان مي یابد
 پیام رهبر معظم انقلاب 

 بسمه تعالي 
جمعه محتـرم تبریز.خبـر رحلـت آیةاللـه حـاج حضرت آیةالله شیخ مسلم ملکوتي امام 

میرزا عبدالحسین غروي (رحمةالله علیه) موجب تأثر و اندوه اینجانب گردید ایشـان یکـي از 
علماء بزرگ تبریز و از یاران و از دوستان صمیمي این جانـب بودنـد فقـدان ایشـان بـي شـك 

مؤمن و غیـور و هوشـمند و  ضایعه اي بزرگ است، اینجانب رحلت آن بزرگوار را به همه مردم
همیشه در صحنه آذربایجان و شهر پیش رو و مقاوم تبریز خصوصا به علماي اعلام روحانیون 
و فضلاي آن خطه علم پرور بالاخص به برادر محترم و خانواده معلم ایشان تسلیت مي گـویم 

  .و رحمت و فضل الهي را براي ایشان مسئت مي نمایم
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 سید علي خامنه اي 
١٣٧٣ / ٩ / ٢٤  
  :پي نوشت ها

 
ـــــــــــماره  - ١ ـــــــــــوزه، ش ـــــــــــه ح   .٣٨، ص ٦٢مجل

  . همــــــــــــــــــــــــان - ٢
  . همــــــــــــــــــــــــان - ٣

  . ٣٧٣آب  ٦مصـــــــــاحبه در روزنامـــــــــه جمهـــــــــوري+ - ٤
  . همــــــــــــــــــــــــان - ٥

ـــــــــــماره  - ٦ ـــــــــــوزه، ش ـــــــــــه ح   . ٤، ص ٢مجل
  . ك بــــــه نهضــــــت روحــــــانیون ایــــــران، علــــــي دوانــــــي -ر  - ٧

ــــــــــد  - ٨   . ٤٧٤، ص ١مفــــــــــاخر آذربایجــــــــــان، جل
ــــــــــــــو - ٩ ــــــــــــــماره ح   . ٥١، ص ٦٢زه، ش

  . ١٦، شـــماره آبـــان، ص ١٣٧٣جمهـــوري اســـلامي، مصـــاحبه ســـال  - ١٠
ــــــــروي - ١١ ــــــــه غ ــــــــاحبه از آیةالل ــــــــاطرات و مص   . خ

  . ٣١٠، ص ٣گنجینـــــــــه دانشـــــــــمندان، جلـــــــــد  - ١٢
  . ٢٣١، ص ٢آثار الحجه، جلد  - ١٣
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  ١٠١صفحه 
 احمد ابن اسحاق قمي 

 سفیر نور 
 عبدالکریم پاك نیا

 
 سفیر امامت 

احمد ابن اسحاق محدث بزرگوار قرن سوم از چهره هاي درخشان شهر قم است که مورد 
عنایت امام زمان (علیه السلام) خویش قرار گرفت. او عالمي جلیـل القـدر فقیهـي پرهیزگـار 

  .نماینده و مورد اعتماد ویژه امام عسکري (علیه السلام) در شهر قم بود
نـي ویـژه اي نیـز در قـم داشـت، حتـي زمـاني متـولي اوقـاف و افزون بر آن مرجعیت دی

روزگاري هم کارگزار پیشواي یازدهم شد، احمد به عنوان دوست خصوصي و محـرم راز امـام 
عسکري (علیه السلام) و رابط بین حضرت و شیعیان قم بود. او وجوهات جمع آوري شـده را 

همچنین براي تحصیل علم و  .مي کرد در سفرهاي متعدد به حضور امام (علیه السلام) تقدیم
کمال از محضر پیشوایان معصوم مسافرتهایي به سـامره و ناحیـه حجـاز داشـته اسـت. او بـه 
محضر سه امام (امام جواد و امام هادي و حضرت عسکري (علیـه السـلام)، نیـز نائـل آمـد. 

ضـرت (کـه معجزاتي را از آن بزرگوار مشاهده کـرد و جـواب نامـه هـایي هـم از طـرف آن ح
 )١( .اصطلاحا توقیع گفته مي شود) دریافت داشت 

براي شناخت شخصیت احمد بن اسحاق ناچاریم تأملي در عصري که وي در آن زندگي 
مي کرد و فعالیت هاي حضرت عسکري علیه السلام داشته باشیم چرا که حضـرت مهمتـرین 

  .تأثیر را در افکار و آرمان هاي وي داشت
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خت ترین تدابیر امنیتي و فشارهاي سیاسي از هیچ کوششي در راه آن حضرت با وجود س
انجام وظیفه خطیر امامت فرو گذاري نمي کرد. از جمله فعالیت هاي آن حضرت مي توان به 

  (تربیت انسان هاي کار آمد اشاره کرد. امام (علیه السلام

 
  ١٠٢صفحه 

مي کرد و از طریف نمایندگان  با اقدامات سري، بین شیعیان مناطق مختلف ارتباط ایجاد
و سفراء و اعزام پیك ها و نامه ها به آنان، در نگهباني از شریعت آسـماني مـي کوشـید. شـیخ 
طوسي (قدس سره) در کتاب رجالش حدود صد نفر را نـام مـي بـرد کـه بـا حضـرت ارتبـاط 

ن اسـحق داشته، از یاران و شاگردان برجسته اش محسوب مي شدند که یکي از آنان احمد ابـ
 )٢( .است

 خاندان بزرگ 
بسیاري از خویشاوندان از اصحاب ائمـه (علیـه السـلام)، از محـدثین بـزرگ و مـؤلفین 
برجسته بوده و از ائمه هدي (علیه السلام) روایات بسیاري نقل کرده انـد کـه در کتـاب هـاي 

اجـداد و )٣( معتبر حدیث از جمله در کتب اربعه و سایر کتاب هاي روایتي به چشم مي خورد
آباء این مرد پر تلاش و ممتاز قمي در شهر کوفه سکونت داشته و از طایفـه مشـهور و معـروف 

ق) در  ١٢١اشعري بوده اند، جد چهارم احمد بن اسحاق، احوص بن سائل اشعري در سـال (
قیام زید فرزند امام زین العابدین (علیه السلام) شرکت کرد و فرماندهي سـپاه او را بـر عهـده 

رفت و بعد از شهادت زید مثل دیگر یاران زید دستگیر شد. بعـد از چهـار سـال حـبس، در گ
زندان حجاج، با شفاعت برادرش عبدالله، آزاد شد و همراه برادرش به قـم هجـرت کـرد و در 

 )٤(این شهر اقامت گزیده، طایفه بزرگ شیعیان اشعري را بنیان نهادند
 پدر نیکوکار
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از راویان مورد اعتماد و محدثان عادل قم است. او به محضر  اسحاق بن عبدالله بن سعد
امام صدق و امام کاظم (علیه السلام) شرفیاب شد و از محفل الهي شان توشه برچیده است. 

 بزرگان علم رجال از او به نیکي یاد کرده و به دالتش 

 
  ١٠٣صفحه 

تصریح نموده ند، بنابر نظر شیخ طوسي، اسحاق بن عبدالله دارنـده کتـابي بـوده اسـت. 
کـه تـا قبـل از  -احمد ابن زید، محمد بن ابي عمیر، علي ابن بزرج و افرادي دیگر از اسحاق 

 )٥(هجري زنده بوده است روایت نقل کرده اند ١٨٣سال 
عیسي ابن  .ه السلام اشاره مي کنیمبراي شناخت این خاندان به روایتي از امام صادق علی

عبدالله قمي، یکي از افراد ممتاز خاندان اشعري ملاقـاتي بـا حضـرت صـادق علیـه السـلام 
عیسـي از مـا اهـل «داشت. امام بعد از استقبال گرم، میان دو چشم عیسي را بوسید و فرمود: 

توانـد از شـما  یکي از حاضران پرسید: عیسي از اهل قم است، است؛ چگونه مي» بیت است
اهل بیت علیها سلام باشد؟ حضرت در پاسخ فرمود: عیسي ابـن عبداللـه، مـردي اسـت کـه 

  .زندگي و مرگ او با زندگي و مرگ ما در آمیخته است
 احمد ابن اسحاق در محضر حضرت هادي علیه السلام 

ا و بعضي مواقع که احمد با زحمات زیاد از قم به سامراء مي آمد، بـه علـت پـیش آمـده
موانع سیاسي و...، نمي توانست به حضور حضرت هادي علیه السلام شـرفیاب شـود. روزي 
نزد امام علي آم د و از دوري راه و کم سعادتي خـویش گلایـه کـرد و پرسـید: آقـاي مـن! مـن 
بعضي وقت ها مي توانم به حضور شما رسیده، بهره مند شوم ولـي گـاهي هـم از ایـن فـیض 

که نتوانستم به حضور شما بیایم، از چه کسي پیروي کنم؟ امـام علیـه محروم مي شود. زماني 
السلام فرمود: این ابو عمر و عثمان ابن سعید نائب اول امام زمـان (عـج) مـورد اعتمـاد مـن 
است. هر آنچه او براي شما بگوید: از طرف من مي گوید و هر چه به شما برساند، از جانـب 
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د ابن اسحاق بن عثمان ابن سعید توسط امام علیه السلام به البته ارجاع احم)٦( .من مي رساند
  .خاطر ملاحضات زماني و موقعیت سیاسي بود

 
  ١٠٤صفحه 

 محرم راز حضرت عسکري علیه السلام 
چنانکه گفتیم احمد ابن اسـحاق از نزدیکتـرین یـاران امـام عسـکري علیـه السـلام نیـز 

مام علاقه اش ه ائمه او را از قم بـه سـامراء محسوب مي شد و با اینکه در شهر قم مي زیست ا
مي کشانید به این ترتیب از دریاي کمالات یازدهمین کوکب فروزان امامت توشه ها برگرفـت. 
گاه مي شد که یکي از آنها خبر ولادت با سـعات  او به عنوان محرم اسرار امام از برخي رازها آ

ام عسکري علیه السلام توسط پیـك ویـژه ارواحناه فداه) است که ام)حضرت بقیةالله الاعظم 
گاه ساخت. متن نامه حضرت با دست خط مبارك خـویش  خویش احمد را از تولد فرزندش آ
ــــــــت ــــــــین گف ــــــــحاق، چن ــــــــن اس ــــــــد اب ــــــــه احم ــــــــاب ب  :خط

فرزند ما متولد شد. باید آن را از دیگران پوشیده بداري زیرا ما به جز دوستان نزدیك خـویش »
گاه نکرده ایم و ما دوست داشتیم که به تو خبر دهیم تا خداوند تو را بـه وسـیله  کسي را از آن آ

 )٧(این خبر خوشحال گرداند، همان طور که ما هم خوشحال شده ایم
 و السلام 

 (جانشین حضرت عسکري (علیه السلام
در اثر اختناق سیاسي که از سوي حمکرانان عباسي اعمال مـي شـد، موضـوع جانشـیني 

ه السلام) در هاله اي از ابهام قرار داشت و غیر از دوستان مـورد بعد از حضرت عسکري (علی
گاه نبود، شیعیان در این باره از احمد ابن اسحاق که نماینده حضرت بود،  اعتماد کسي از آن آ
سؤالاتي کردند و او براي اینکه در این باره اطلاعات بیشتري کسب کند و جانشین حضـرت را 
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رد و در شهر سامراء به محضر حضرت عسکري علیـه السـلام با چشم خود ببیند، عزم سفر ک
 شرفیاب شد. قبل از 

 
  ١٠٥صفحه 

اینکه لب به سخن بگشاید و در مورد جانشین سـؤال کنـد، امـام حسـن عسـکري (علیـه 
 :الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام) فرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

اي احمد ابن اسحاق! خداوند متعال از اول خلقت آدم تا امروز زمین را خالي از حجت قرار »
است و تا قیامت هم خالي نخواهد گذاشت؛ حجتي که به واسطه او گرفتاري ها از اهـل نداده 

زمین دفع مي کند و به سبب او باران نازل مي شود و به میمنت وجود وي برکات نهفتـه در دل 
 «.زمین را آشکال مي سازد

احمد پرسید: یابن رسول الله! حجت خدا بعد از شما کیست؟ حضـرت بـه درون خانـه 
و لحظه اي بعد کودکي سه ساله را که رخسارش همچون ماه شب چهارده مي درخشید،  رفت

ـــــــــــــــود ـــــــــــــــرون آورد و فرم ـــــــــــــــه، بی ـــــــــــــــوش گرفت  :در آغ
مقـامي والا  (اي احمد ابن اسحاق! اگر در نزد خداوند متعال و ائمـه اطهـار (علیـه السـلام»

سول خـدا (صـلي اللـه نداشتي، فرزندم را به تو نشان نمي دادم، این کودك هم نام و هم کینه ر
علیه و آله و سلم) است و همین کودك است که زمین را بعد از آنکه از ظلم پر شد پر از عـدل 

فرزنذدم همانند خضر و ذوالقرنین است. به خـدا سـوگند  !خواهده کرد. اي احمد ابن اسحاق
تعجیـل  او غیبتي خواهد داشت و در زمان غیبت غیر از شیعیان ثابت قدم و دعـا کننـدگان در

  .فرجش کسي اهل نجات نخواهد بود
احمد از امام (علیه السلام) پرسید: سرورم! آیا نشانه اي هست که مطمئن شوم این کودك 
همان قائم آل محمد (صلي الله علیه و آله و سلم) است؟ در این هنگام کودك لب بـه سـخن 

ب اثرا بعد عـین یـا احمـد بـن گشود، گفت: انا بقیةالله في ارضه و المنتقم من اعدائه فلا تطل
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من آخرین حجت خدا بر روي زمین ام و از دشـمنان او انتقـام خـواهم گرفـت. اي » اسحاق.
 احمد وقتي حقیقت را با چشم خود دیدي، 

 
  ١٠٦صفحه 

  .دیگر نشانه اي مخواه
احمد از اینکه توانسته بود هم پاسخ سؤال خویش را دریافـت کنـد و هـم آخـرین سـفیر 

ا مشاهده کند چهره اش از شادي بسیار شگفته شد. فـرداي همـان روز بـا اشـتیاقي خداودن ر
افزونتر به دیدار امام عسکري (علیه السلام) شتافت و پاسخ بقیه سؤالات خـویش را دریافـت 

 )٨(کرد
 (سیماي احمد در دیدگاه امام زمان (عج

عنایبت قـرار داد. ابـو حضرت ولي عصر (عج) در موارد گوناگوني این فقیه فرزانه را مورد 
کـه پیـك )٩( محمد رازي مي گوید: به اتفاق احمد بن ابي عبدالله برقي در محله عسکر بودیم

ویژه حضرت امام زمان علیه السلام از طرف ایشان نزد ما آم د و بعد از اینکه چند نفر از یاران 
ایـن افـراد و احمـد  امام علیه السلام را نام برد، خطاب به ما گفت؟ حضرت مي فرماید: همه

همچنین در نامه اي که از ناحیه مقدسه حضـرت قـائم )١٠( ابن اسحاق مورد اعتماد ما هستند 
(صلوات الله علیه) به عنوان احمد ابن اسحاق صادر شد، عباراتي در تأئید وي به چشـم مـي 

رد. نامه ات خورد از جمله این که حضرت فرموده بود: خداوند نگهدار تو باشد و ترا پاینده بدا
به همراه ضمیمه اش به من رسید... اي احمد ابن اسحاق خدا تو را رحمـت کنـد... خداونـد 

 )١١( .توفیقات تو را افزون گرداند 
 در نگاه دانشمندان 

ق) مي نویسد: احمد ابن اسحاق قمي مورد اعتمـاد ماسـت.  ٤٦٠ - ٣٨٥شیخ طوسي (
سـن عسـکري علیـه السـلام اسـت. احمـد کـه او مقامي بزرگ دارد و از یاران نزدیك امـام ح
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پیشواي علماي قم بود. بارها به محضر ائمه معاصرش مشرف شد و مسائل دیني اش را از آنها 
 )١٢(«.پرسید

 
  ١٠٧صفحه 

این شهر آشوب، یکي دیگر از نظریه پردازان علم رجال است، وي مي نویسد: احمد بـن 
م یازدهم علیه السـلام بـود و بـه افتخـار دیـدار اسحاق بن عبدالله اشعري قمي از نزدیکان اما
 )١٣( .حضرت صاحب الزمان علیه السلام نائل آمد 

احمد ابـن  :ق و یکي از اعلام نامدار امامیه معتقد است ٤٥٠ابو العباس نجاشي، متوفي 
اسحاق قمي رابطه بین شیعیان قم و ائمه بود. وجوهات مردم را پـیش آنـان مـي بـرد و پاسـخ 

شرعي را هم گرفته، به شیعیان مي رساند او از امام جواد و حضرت هادي علیه السـلام مسائل 
 )١٤( .روایت دارد و یکي از یاران ویژه حضرت امام عسکري علیه السلام به شما مي آید

 (هدیه حضرت مهدي (عج
محمد ابن حمد قمي نامه اي به ناحیه مقدسه حضرت مهدي عج نوشـت و در ضـمن آن 

که احمد بن اسحاق قمي مي خواهد همراه من به سفر حج بـرود و بـه هـزار دینـار یادآؤر شد 
نیاز دارد، اگر صلاح بدانید این مبلغ پول را به عنوان قرض به احمد بپردازم تا پس از بـه جـاي 
آوردن مراسم و بازگشت به دیار خویش قرضش را بپردازد. امام علیه السـلام در جـواب چنـین 

مبلغ را به عنوان هدیه به او مي دهیم و پس از بازگشت از زیارت خانـه خـدا مرقوم فرمود: این 
 )١٥( .نیز مبلغ دیگري به او خواهیم داد

 بهترین شهروند قمي و شوق وصال یار
سعد ابن عبداله اشعري یکي از محدثین نامـدارد شـیعه مـي گویـد: سـؤالات زیـادي را 

م: زیرا او بهترین همشهري مـن و نزدیکتـرین یادداشت کرده بودم تا از احمد ابن اسحاق بپرس
 دوست امام حسن عسکري علیه السلام بود. وقتي به دنبال 
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  ١٠٨صفحه 

او رفتم. معلوم شد به قصد سفر به سامراء از شهر خـارج شـده اسـت. بـي درنـگ بـه راه 
پرسشـهایي افتادم، در بین راه او را ملاقات و علت دیدار او را بیان کردم و گفتم طبـق معمـول 

آورده ام که جواب بگیرم. وي در حالي که از این دیدار خوشحال بود. به من گفت: خوب شـد 
آمدي همراهم باش. زیرا من به شوق دیدار مولایمان حضرت عسکري علیه السلام به سـامراء 

منبع مي روم و سؤالاتي در رابطه با تأویل و تنزیل قرآن دارم. با هم برویم و پاسخ هایمان را از 
وحي بگیریم؛ زیرا اگر به محضر آقا برسي، با دریایي از شگفتي هاي تمام ناشـدني و غرائـب 

  .بي پایان روبرو خواهي شد
وقتي وارد سامراء شدیم، یك راست به منزل امـام عسـکري علیـه السـام رفتـیم و بعـد از 

رد شـدیم، صـحنه کسب اجازه یکي از خدمتگزاران ما را به داخل منزل راهنمایي کرد.وقتـي وا
اي دیدیم که رخسارش مانند ماه شب چهارده مي درخشید و کودکي روي زانویش نشسته بود 
که در شکل و زیبایي به ستاره مشتري شباهت داشت. موس سرش از دو سو تا بنـا گـوش مـي 

  .رسید و میان آن باز بود، مانند الفي که در بین دو واو قرار گیرد
که مشغول نوشتن نامه بود، با مهرباني جواب فرمود و ما را به  به حضرت سلام کردیم. آقا

  .حضور پذیرفت
 داستان صد و شصت کیسه پول 

احمد ابن اسحاق امانت هاي ارسالي را که شـامل صـد و شصـت کیسـه درهـم و دینـار 
ممهور به نام صاحبانشان بود و در داخل یك کیسه بـزرگ قـرار داشـت. بـه محضـر حضـرت 

هـدایاي دوسـتان و  !ام عسکري علیه السام رو به کـودك کـرد و فرمـود: فرزنـدمتقدیم کرد. ام
 شیعیانت را تحویل بگیر. کودك لب به سخن 
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  ١٠٩صفحه 
گشود، عرضه داشت: آقاي من! آیا سزاوار است دست هاي پاکم را به این هـدایاي آلـوده 

 که حلال آن به حرامش مخلوط شده است دراز کنم؟
به احمد فرمود: اي فرزنـد اسـحاق! محتویـات کیسـه را خـالي کـن تـا  امام علیه السلام

فرزندم (مهدي علیه السلام) حلال را از حرام جدا کند. احمد کیسه ها را یکي پس از دیگـري 
بیرون آورد و آن کودك آنها را با نام صاحب سکه و محل سکونت مقدار سکه ها، چگونگي بـه 

م بودنش را مشخص فرمود. در این میان مهر کیسه ها دست آوردن آن مال و علت حلال و حرا
را مي شکست و احمد که آنها را باز مي کرد همان طور مي یافت که آن کودك فرمـوده بـود تـا 

  ...اینکه کیسه ها تمام شد
امام عسکري علیه السلام فرمود: راست گفتي فرزندم! آنگاه حضرت خطاب بـه احمـدن 

پولها را جمع کن و به صاحبانشان برگردان و یا سـفارش کـن گفت: اي پسر اسحاق! تمام این 
به آن ها برسانند. ما نیازي به آن ها نداریم، فقط پارچه آن پیرزن را بیاور! احمد که آن پارچه را 
در خورجین جا گذاشته بود، خواست به بیرون از خانه برود و آنرا بیاورد، امام عسـکري علیـه 

اي سعد! تو براي چه آمده اي؟ عرض کردم احمد مرا به زیارت  :دالسلام رو به من کرد و فرمو
حضرت فرمود: مسائلي را که مي خواستي بپرسـي، چـه شـد؟ گفـتم: آقـا!  .شما تشویف کرد

همچنان بدون جواب مانده اند. فرمود: از نور چشم من سؤال کن و به کودك خردسـال اشـاره 
  .نمود

افي از او گرفتم، تا اینکه وقت نماز رسید، در این من سؤالهایم را مطرح کرده و جوابهاي ک
موقع امام عسکري علیه السلام با فرزند گرامي اش برخاسته، آمـاده نمـاز شـدند. مـن نیـز از 
خدمت آن ها اجازه گرفته، بدنیال احمد بن اسحاق رفتم. وقتي او را پیدا کردم دیدم گریـه مـي 

مانتي را که امام علیه السـلام از مـن خواسـت کند. پرسیدم چرا گریه مي کني؟ گفت: پارچه ا
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گم کرده ام. گفتم ناراحت نشو، برو واقعیت را به حضرت بگـو. او رفـت و لحظـه اي بعـد در 
 حالي که صلوات مي فرستاد و 

 
  ١١٠صفحه 

شادي در صورتش موج مي زد، برگشت. پرسیدم چه شد؟ گفت: پارچه امانتي زیـر پـاي 
 )١٦( .آن نماز مي خواندامام پهن بود و حضرت روي 

 شخصیت علمي 
احمد ابن اسحاق افزون بر اینکه امین، ئوکیل و سفیر حضرت عسکري علیه السلام بود و 
بعد از ایشان نمایندگي امام زمان علیه السلام در شهر مقدس قم را بر عهده داشـت بـه عنـوان 

معجـم رجـال «بـه نقـل یك محدث راستگو و مورد اعتماد دانشمندان امایه مشهور است بنـا 
روایت قرار گرفته است و روایـاتش در کتـب حـدیث شـیعه  ٦٧او در سلسله اسناد » الحدیث

شیخ چیره دستي در علم حدیث و احکام که مرجع خـاص و عـام » غیبت«مثل کتب اربعه و 
بود و مردم براي حس مسائل دیني به او رو مي آوردند، سفرهاي متعـددي بـه عـراق و حجـاز 

ه در این سفرها مسائل مختلف کلامي، علوم قرآن ي و اطلاعـات تـاریخي را از ائمـه داشته ک
 )١٧( .آموخته بود و اطلاعات جامعي در این زمینه ها داشت

موقعیت علمي و مرجعیتش مقبولیت همگاني داشت و روزي محمـد ابـن ابـي العـلاء و 
ختلاف پیدا کردند و بعد از یحیي ابن محمد که از دانشمندان شیعه بودند، در بحث تاریخي ا

مجادله و بحث هاي طولاني تصمیم گرفتند براي حل مسئله و یافتن حقیقـت بـه احمـد ابـن 
  .اسحاق قمي که از یاران برجسته امام دهم و یازدهم علیه السلام بود، مراجعه کنند

تي آن دو به قم سفر کرده، به منزل احمد ابن اسحاق رفتند، امد پاسخ صحیح را بـه صـور
 )١٨( .بیان کرد که آن دو اظهار کردند: حمد و شکر خداوند را که تو را در دسترس ما قرار داد
 روایت ها و سؤال و جواب هاي این محدث عالیقدر از حضور ائمه علیه السلام به
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  .قدري اهمیت دارد که امروزه مدرك فقهي، فقهاي بزرگ شیعه محسوب مي شود
 تألیفات 

یجه آموخته هایش از ائمه طاهرین علیه السلام را در قالب کتـاب هـاي متعـدد و در او نت
 - ٢» علل الصوم« - ١موضوعات مختلف جمع آوري کرد که بعنوان نمونه مي توان از کتاب 

  .نام برد» مسائل الرجال« - ٣» علل الصلوة«
 اساتید

آنان حدیث نقل کـرد از  احمد ابن اسحاق از مکتب دانشمندان عصرش استفاده کرد و از
جمله، عبدالله ابن میمون، زکریا ابن آدم، زکریا ابن محمد یا سر خادم و دیگر محدثین کـه در 

  .کتاب هاي معتبر شرح مفصل ان بیان شده است
 شاگردان احمد ابن اسحاق 

 (ه ق ٣٠٦(متوفي؛ » ابو علي اشعري«احمد ابن ادریس قمي  - ١
امین امامیه در نیمه دوم سده سوم هجري و از اصحاب امام احمد سرآمد فقها و محدثان 

  .از وي یاد کرده است» معلم«حسن عسکري است و حضرت با عنوان 
  .کلیني و تلعکبري از شاگردان برجسته اش به شمار مي آیند

نامش در سند بیش از دویست و هشتاد حدیث به چشم مي خورد و معروفترین اثر احمد 
 )١٩( .است» نوادر«ابن ادریس، کتاب 

 احمد ابن علي بن ابراهیم  - ٢
 از راویان مورد اعتماد است و شیخ صدوق روایت هاي فراوان با استناد به او 

 
  ١١٢صفحه 
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  .نقل مي کند
 احمد بن محمد بن عیسي اشعري  - ٣

فقیه و محدث نامدار قم بود و به توفیق دیدار با امام رضا، امام جواد و امام عسکري علیـه 
السلام دست یافت. دانشمندان علم رجال نه تنها از وسعت اطلاعو مهارتش در حـدیث خبـر 
مي دهند بلکه قداست نفس و عظمت روحش را مي ستایند، نامش در سند بیش از دویست و 

التوحید، المتعه، فضل النبي، فضائل العـرب »ر دارد، آثار فراواني چون بیست و نه حدیث قرا
 )٢٠( .و کتاب المنسوخ و...) از احمد ابن محمد بجا مانده است

 حسین بن محمد اشعري قمي  - ٤
از اوسـت و کلینـي » نـوادر«بزرگان علم رجال او را ثقه و مورد اعتماد دانسته اند. کتـاب 

  .تناد به وي نقل کرده استروایات فراواني را با اس
 سعد بن عبدالله اشعري  - ٥

ابو القاسم سعد بن عبدالله بن ابي خلف اشعري بزرگ فقهاي شیعه در نیمه دوم قرن سوم 
و معاصر با حضرت عسکري علیه السلام، عالمي مورد اعتماد و والامقام بود. در سلسله سند 

و هفت کتاب وي در اعیان الشیعه یاد شـده حدیث قرار دارد و چهل اثر (سي  ١١٤٢نزدیك به 
  .است) از او به جا مانده است

  .معروفترین نوشته سعد بن عبدالله به شمار مي رود» بصائر الدرجات»
سهل بن زیاد آدمي رازي، عبداله بن جعفر حمیري، عبدالله بن عامر اشـعري، علـي  - ٦

فروخ صفار، محمد بن عبـدالجبار بن ابراهیم قمي، علي بن سلیمان زراري، محمد بن حسن 
قمي، و محمد بن یحیي عطار قمي از دیگر شـاگردان احمـد هسـتند کـه در کتـب معتبـر بـه 

 )٢١( .تفصیل از آنان یاد شده است
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 شخصیت اجتماعي 
احمد وکیل ائمه در شهر قم بود و تبلیغات دامنه داري در دفاع از اهل بیت علیـه السـلام 

. پاسخگوي مسائل فقهي و اعتقادي مردم بود. وجوهات آنان را جمع آوري مـي انجام مي داد
کرد و به محضر امام عسکري علیه السلام مـي رسـانید، در مـورد موقوفـات اقـدامات لازم را 
انجام مي داد و براي اینکه فعالیت هایش را در کانوني متمرکز کند، به دستور امام در قرن سوم 

د مهمي کرد. کـه بـه مسـجد امـام حسـن عسـکري علیـه السـلام ه ق شروع به ساخت مسج
معروف است این مسجد امروزه یکي از بناهاي قـدیمي بـه شـمار مـي آیـد و سالهاسـت کـه 

  .اجتماعي از آن استفاده مي کند -شیعیان مخلص براي اقامه نماز، عزاداري و مراسم مذهبي 
را توصیف کرده است و بخشـي  ادیب الممالك فراهاني در قصیده اي طولاني این مسجد

 :از ابیاتش چنین است

       اي فلك لاجورد، گر بزمین بنگري
تن به تواضـع دهـي، سـر بسـجود 

 آوري 

 کوفته بر این رواق، رأیت پیغمبر       ور فلك آرد بطاق، مهر و مه اندر نطاق

از حسن عسکري علیـه السـلام مانـد بجـا ایـن 
      بنا

 معني ام القري، زاده شاه غري 

مسجد امام حسن عسکري علیه السلام در مراسم هاي مختلف همچون ایـام اعتکـاف و 
غیره مملؤ از انسان هاي وارسته و خداجو مي شود و از زمان هاي گذشته تا بـه حـال همیشـه 

امامـت  علماي بزرگ و متقي مانند آیةالله اراکي در این مسجد که شبسـتان هـاي متعـدد دارد
  .نموده اند
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 افول ستاره قم 
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ستاره تابناك قم بعد از یك عمر تلاش در راه احیاء ارزشـهاي اسـلامي و معنویـات ائمـه 
عج) دریافـت )اطهار علیه السلام، خبر رحلت خویش را همراه با کفن از حضرت ولي عصر 

ه اي که به من نوشت از حسین کرد، شیخ ابو عمر و کشي مي گوید: ابو عبدالله بلخي طي نام
ابن روح قمي سخن به میان آورد و از جمله در آن نامه نوشـته بـود کـه حسـین ابـن روح مـي 
گویدج احمد ابن اسحاق نامه اي به ناحیه مقدسه امـام زمـان علیـه السـلام نوشـت و اجـازه 

د. احمـد خواست که به حج برود. حضرت نیز به وي اجازه داد و پارچه اي هم بـرایش فرسـتا
وقتي پارچه را دید گفت: امام علیه السلام خبر مرگ مرا داده است و هنگـام بازگشـت از سـفر 

و به این ترتیب احمد بن اسحاق در حـدود سـال )٢٢( حج در حلول سر پل ذهاب در گذشت 
) در استان کرمانشاه دیده از جهان فرو بست و مقبره اش امـروزه در کنـار ٢٦٣تا  -٢٦٠هاي 

 )٢٣( .رتگاه شیفتگان اهل بیت علیه السلام شده استشهر زیا
 نمونه هائي از روایات احمد ابن اسحاق 

  .به عنوان حسن ختام روایاتي چند از احمد بن اسحاق را مي آوریم
 ایمان حضرت ابي طالب علیه السلام 

الـب عن اسحاق بن جعفر عن، ابیه علیه السلاتم، قال: قیل له: انهم یزعمون ان ابا ط - ١
کان کافرا فقال: کذبوا کیف کون کافرا و هو یقول: الم تعلمو وجدنا محمدا نبیا کموسـي خـط 

 )٢٤(في اول الکتب
 اسحاق ابن جعفر از پدربزرگوارش، حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که به آن 
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 :حضرت عرض شدا آن ها (مخالفین ما) گمان مي کنند حضرت ابـو طالـب کـافر بـود
فرمود: دروغ مي گویند، چگونه او کافر است در حالي که مي گوید: مگر نمـي داننـد کـه مـا 
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محمد را مانند موسي پیغمبر یافته ایم که در کتاب هاي نخستین و قبل از ما نامش نوشته شده 
 ،)٢٥(است 

 نام هاي نیك خداوند
ماة الحسـني فـادعوه و لله الاسـ«عن ابي عبدالله علیه السلام في قول الله عز و جل  - ٢

  .قال: نحن والله الاسماء الحسني التي لا یقبل الله من العباد عملا بمعرفتنا» بها
امام صادق علیه السلام (در رابطه با آیه شریفه که مي فرماید: خدا را نام هاي نیکوست او 

ي از بنـدگان را به آنها بخوانید) فرمود: به خدا سوگند آن نام هاي نیکو ما هستیم که خـدا عملـ
 )٢٦( .نپذیرد مگر آن که همراه با شناخت ما باشد 

عن ابي عبدالله علیه السلام: قال: ما زار مسلم اخاه المسلم في الله و لله الا ناده الله  - ٣
 )٢٧( .عز وجل: ایها الزائر طبت و طابت لك الجنة

مسلمانش بـه خـاطر امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ مسلماني نیست که از برادرش 
  .خدا دیدن کند مگر آنکه خداوند مي فرماید: اي زائر خوش باش و بهشت گوارایت باد

 خوشبخت ترین انسان 
قال الله عـز  (عن ابي عبدالله علیه السلام قال: (قال رسول الله (صلي الله علیه و آله - ٤

عبادة ربه و عبدالله في  و جل: ان من اغبط اولیائي عندي عبدا مومنا ذاحظ من صلاح، احسن
السریرة، و کان غامضا في الناس فلم یشر الیه بالاصابع و کان رزقه کفافا، فصبر علیه فعجلـت 

 به المنیه، فقل تراثه و قلت 
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 )٢٨( .بواکیه

حضرت رسول اکرم (صلي الله علیه و آله و سلم) فرمـود: خداونـد مـي فرمایـد: رشـك 
زد، مـن بنـده مـؤمني اسـت کـه بهـره اي از شایسـتگي دارد و عبـادت برانگیزترین دوستانم ن
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پروردگارش را نیکو انجام مي دهد. مرا در نهان عبادت مي کند و در میان مردم گمنـام اسـت. 
با انگشت به او اشاره نمي شود، روزیش به قدر کفاف است و بر آن صبر مي کند، مـرگش زود 

  .دك هستندمي رسد و میراث و گریه کننده هایش ان
  :پي نوشت ها

 
، ٩١، و رجـال نجاشـي، ص ٤٢٧رجال شیخ طوسي، اصحاب امام علیه السلا، ص  - ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــماره    . ٢٢٥ش
  . همــــــــــــــــــــــــان - ٢

ـــــــــــــال، ج  - ٣ ـــــــــــــي الام   . ٤١٣، ص ٢منته
ـــــــت، ص  - ٤ ـــــــین امام ـــــــحاق، ام ـــــــن اس ـــــــد ب   . ١٥احم

  . ٧٧، ص ٣معجـــــــــم الرجـــــــــال الحـــــــــدیث، ج  - ٥
(هذا ابو عمـر و الثـه الامـین مـا قالـه لکـم ففـي  ١٦باب ؛ ١، ج ٣٢٤، ص ٥١بحار، ج  - ٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   .(بقول
  . ٧٧، ص ١٦، ص ٥١همــــــــــــــــان، ج  - ٧

  . ((بــــــــا تلخــــــــیص ١٦، ج ٢٣، ص ٥٢بحــــــــارالانوار، ج  - ٨
عسکري منطقه اي نظامي در شهر سامراء بود که امام هادي و امام حسـن عسـکري علیـه  - ٩

  . کونت در آن منطقـــه بودنـــدالســـلام در زمـــان زمامـــداران عباســـي مجبـــور بـــه ســـ
  . ٤٣٢، شــــــــــماره ٤٦٦رجــــــــــال کشــــــــــي، ص  - ١٠

ــــــي، ص  - ١١ ــــــي دوان ــــــه عل ــــــود، ترجم ــــــدي موع   . ١٠٧٨مه
  . رجال و فهرست شیخ طوسـي، اصـحاب امـام جـواد و امـام عسـکري علیـه السـلام - ١٢

  . ١٤معـــــــــــــــالم العلمـــــــــــــــاء، ص  - ١٣
  . ٢٢٥، شــــــــــماره ٩١رجــــــــــال نجاشــــــــــي، ص  - ١٤
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  . ٤٦٦ص رجـــــــــــــــال کشـــــــــــــــي،  - ١٥
ــارالانوار، ج  - ١٦ ــود، ص  ١، ح ٨٠، ص ٥٢بح ــدي موع ــیض) و مه ــا تلخ   . ٦٤٩(ب

  . ٤٠، ص ٢معجـــــــــم رجـــــــــال الحـــــــــدیث، ج  - ١٧
  .«فلمــا تصــافحنا قــال لخیــر لحــا قــك بــي قلــت الشــوق ثــم العــاده فــي الاســئله» - ١٨

  . ٣٦، ص ٢معجـــــــــم رجـــــــــال الحـــــــــدیث، ج  - ١٩
ــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٠   . ٣٠٤هم

ـــــد - ٢١ ـــــدرك، احم ـــــحاق  م ـــــن اس ـــــت«ب ـــــن امام   . ٦٤ص » ام
  . ٤٦٦رجـــــــــــــــال کشـــــــــــــــي،  - ٢٢

گفتني است که در مورد وفات احمد ابن اسـحاق در میـان رجـال شناسـان اتفـاق نظـر  - ٢٣
وجود ندارد بعضي از روایات دلالت مي کند که وفات او در زمان حیات حضرت امام حسین 

وي توسط آن حضرت بود که تحقیق  عسکري علیه السلام اتفاق افتاد و خبر فوت، دفن و کفن
آن از عهده این نوشتار خارج است و همچنین در مورد محل دفن وي بعضي ها معتقدنـد کـه 

  . در منطقــه طــبس مــي باشــد علاقــه منــدان را بــه منــابع مفصــل مراجــع کننــد
  . ٢٩، ح ٣٧٣، ص ١اصـــــــــــول کـــــــــــافي، ج  - ٢٤

ـــــــــــــــــــــــان - ٢٥   . هم
ـــــــوادر ١١١، ص ١همـــــــان، ج  - ٢٦ ـــــــاب ن   . ٤توحیـــــــد، ح ، ب

  . ١٠، ح ١٤٢، ص ٢همــــــــــــــــان، ج  - ٢٧
  . ٧٧، ص ١وسائل الشیعه، ج  ٦، ح ١١٤، ص ٢همان، ج  - ٢٨
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  ١٢١صفحه 
 میرزا علي آقا شیرازي 

 واعظ وارسته 
 غلام رضا گلي زواره 

 
 اشاره 

حاج میرزا علي آقا شیرازي ؛ فاضل مشهور، ادیبِ محقق، فقیـه فرزانـه، طبیـب صـاحب 
نهـج البلاغـه «رآمد عارفان عصر خویش بـوده انـد و اسـتاد شـهید مطهـري وي را نفس و س

  .مي دانست» مسلم
آنچه که به زندگي این شخصیت بزرگ امتیاز خاصي یم دهـد، حـالات ویـژه اخلاقـي و 
تأثیر آن بر رادمرداني چون شهید مطهري و دیگر انسانهاي جویاي تهذیب نفس است. افکـار 

ل آن زمان تحول آفرید، وي مبناي درس اخلاق و جلسات وعظ خویش را میرزا در علوم متداو
بر محور نهج البلاغه قرار داد و گروه کثیري از شـهرهاي مختلـف، حتـي عتبـات عالیـات در 

  .محضرش گرد آمدند
 دوران کودکي 

بعـد )١( .چهره شناخته شده و تاجر معتبر شیراز به شمار مي رفت» محمد قاسم شیرازي»
حاج علي اکبر فرزند محمد قاسم شغل پدر را پي گرفت، اما مـدتي بعـد اشـتیاق بـه از وفات 

  .تحصیل او را به نجف اشرف رساند. البته در نجف نیز فعالیتهاي تجاري را ادامه داد
کشش دروني و همنشیني با اهل دانش سبب شد تا حاج علي اکبـر سـعادت حضـور در 

ولا حسین بن محمد اسماعیل اردکاني، معـروف بـه مکتب دانشوراني گرانمایه، چون علامه م
 )٢( .ه.ق) راه یابد ١٣٠٥ - ١٢٣٥فاضل اردکاني (
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حاج علي اکبر پس از فراغت از تحصیل، پژوهشي را در روایات و احادیث انجـام داده و 
 شرح الاربعین حدیثا في فضیلة الصلوة علي النبي و «کتاب معروف 

 
  ١٢٢صفحه 

را نوشت. ایـن کتـاب ضـمن تأییـد کمـالات علمـي ایـن » اجمعینآله صلي الله علیهم 
نیـز  (بازرگان اهل فضل، گویاي علاقه وي بـه خانـدان عصـمت و طهـارت (علـیهم السـلام

 )٣( .هست
اولین مکتب درسي علي در خانه تشکیل شد و نخستین معلم پدرش بود، حاج علي اکبر 

ه.ق جان به جـان  ١٣٠٤سرانجام در سال و )٤( براي تربیت چنین فرزندي از جان و دل کوشید 
بعد از فوت پدر، آیت الله میرزا حسـین شـیرازي کـه ایـن خـانواده را بـه )٥( .آفرین تسلیم کرد

 .)٦(خویب مي شناخت، سید عبدالله نثقة الاسلام را قیم و وصي وي قرار داد
 استادان 

تحجصیلاتش را در ه.ق راهي اصفهان شد و بخشي از  ١٣١٦حاج میرزا علي آقا در سال 
  .گذراند -واقع در انتهاي بازار بزرگ اصفهان  -مدرسه نیم آورد 

جاذبه معنوي مدرسان این مدرسه، خصوصا آقا سید محمد باقر درچه اي، موجـب شـده 
بودتا علي به این مکان روي آورد. مرحوم درچه اي یکي از علما و فقهاي مشهور اصفهان بود. 

ه.ق) اهـالي  ١٣٣٨)آیت الله سید اسماعیل صدر در کـاظمین  به طوري که پس از درگذشت
 اصفهان و برخي نقاط ایران به ایشان 

 
  ١٢٣صفحه 

 )٧( .رجوع کردند
  .و بزرگاني چون مرحوم آیت الله بروجردي و شهید مدرس نزد وي شاگردي کرده اند
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، دو نـام آور زماني که حاج میرزا علي آقا از مکتب آیت الله درچـه اي اسـتفاده مـي کـرد
عرصه اندیشه آخوند ملامحمد کاشي و جهانگیر خان قشـقایي مشـغول تربیـت شـاگردان در 
میدان حکمت و فلسفه بودند، نیم قرن فلسفه ملا صـدرا را در اصـفهان تـدریس مـي کردنـد. 
مرحوم آیت الله بروجردي آخوند کاشي را مجتهد در معقول و منقول معرفـي کـرده اسـت و م 

از حجره ایـن حکـیم بلنـد » یا قدوس» «یا سبوح«گام شب و سحر ذکر ملکوتي یگویند : هن
احساس مي نمودم درختان با این ذکر گویي با  .بود و شخص موثقي خاطر نشان ساخته است

فیلسوف، فقیه و حکیم رباني جهانگیر خان قشقایي استاد دیگر حاج )٨( .وي هم نوا مي باشند
عباس قمي از وي بـه عنـوان عـالم جلیـل و فاضـل نبیـل و میرزا علي آقا است که حاج شیخ 

 )٩( .صاحب مهارت در معقول، منقول و عرفان یاد کرده است
ه.ق) کـه بهـاري  ١٣٣٤ - ١٢٩٧حاج میرزا علي آقا در بوستان شیخ اسدالله قمشـه اي (

ي، کوتاه داشت، گشت و گذاري کرد و ذهن مشتاق خود را از رایحه دانش و تقواي این مرد اله
 )١٠( .عطر آگین ساخت

بـود و در مدرسـه صـدر اصـفهان  ()١١( ه.ق ١٣١٢ - ١٢٧٠شیخ عبدالحسین محلاتـي (
 )١٢( .دروس خارج را تدریس مي نمود، یکي دیگر از اساتید حاجي میرزا علي آقا بود

ه.ق) مرجـع عظـیم الشـأن  ١٣٨١ - ١٢٩٢آیت الله العظمي حاج آقا حسین بروجردي (
 ن، به دلیل تسلط بر منابع، تشریح مباني فقه وقرن اخیر دراصفها

 
  ١٢٤صفحه 

اصول با زباني رسا و قابل فهم، حوزه درسي گرم و پر رونقي داشـت و یکصـد نفـر در آن 
حضور مي یافتند حاج میرزا علي آقا شیرازي علاوه بـر آنکـه از شـاگردان برجسـته آیـت اللـه 

ن فقیه داشت و اسـتادش از همـت عـالي، بروجردي محسوب مي شد، رابطه اي تنگاتنگ با آ
  .علو طبع و حالات اخلاقي وي بر خویشتن مي بالید
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حاج میرزا علي آقا شیرازي مباحثي، چون فقه، اصول، رجال و درایه را نزد حاج آقا میـرزا 
ه.ق) که عالمي فقیه و زاهدي مجتهـد بـود، فـرا  ١٣٥٦کمال الدین ابوالهدي کرباسي (متوفي 

 )١٣( .گرفت
یخ محمد حکیم خراساني گنابادي اصفهاني، از مفرسان و حکماي معاصـر اسـت کـه ش

بعد از درگذشت آخوند کاشي و جهانگیرخان قشقایي، استاد مسلم فلسـفه در اصـفهان بـود. 
حاج میرزا علي آقا از نظر سني با حکیم خراساني تفاوت چنداني «شهید مطهري مي نویسد : 

ا رحیم ارباب دوستي در کمال صمیمیت داشته اند اما بـا توجـه نداشته و با معظم له و حاج آق
به اینکه فلسفه را از بزرگسالي تحصیل کرده به احتمال زیاد از محضـر دوسـت صـمیمي اش 

چون حاج میرزا علي آقـا از دوران نوجـواني بـه آمـوزش طـب علاقـه )١٤( .بهره مند شده است
خدمتي به جامعه انجـام دهـد، بـه محضـر داشت و احساس مي کرد با فراگیري آن مي تواند 

 )١٥( .ه.ق) از اطباء معروف راه یافت ١٣٢٧حاج میرزا محمد باقر حکیم باشي (متوفي 
حاج میرزا علي آقا شیرازي که مدتي از جوار باراه مقدس مولاي متقیـان دور مانـده بـود، 

 ا نوازش مي دادنگاه مشتاقش همیشه راه نجف را مي کاوید، گویي این ندا از نجف گوشش ر
: 

 دوباره باز به آغوش ما در آیي زود      گرفتم این که ز ما چند گاه ماندي دور

 
  ١٢٥صفحه 

هنگامي که وي وارد نجف شد، حوزه هاي علمیه این شهر در اوج شکوه و مزین به وجود 
شتافت فقیهاني فرخنده و فرزانگاني والا مقام بود.از شخصیت هایي که حاجي به محضرشان 

 (ه.ق ١٣٣٩ - ١٢٦٦و از اندوخته هاي علمي آنان استفاده کـرد، شـیخ الشـریعه اصـفهاني (
 - ١٢٤٨ه.ق) و سید محمد کـاظم یـزدي ( ١٣٢٩ - ١٢٥٥ملا محمد کاظم خراساني ()١٦( .

  .ه.ق) که از مفاخر شیعه و استونه هاي عظیم فقاهت به شمار مي آیند، مي توان نام برد ١٣٣٧
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ه.ق به اصفهان عزیمـت نمـود، و خـود مـي  ١٣٢٣حاج میرزا علي در سال احتمال قوي 
 )١٧(«...در جریان مشروطه خواهي به اصفهان آمدم«گوید : 

 غواص اقیانوس علوي 
موقعي که حاجي به اصفهان قدم نهاد، با تلاش علما و استادان حوزه علمیه که شهید آیت 

، آرامش نسـبي بـه اصـفهان بازگشـته بـود. الله مدرس در دین آنان چون ستاره اي مي درخشد
حاج میرزا علي آقا با کمال فروتني و به رغم توانایي هاي علمي، در اصفهان به امور بازرگـاني 
مشغول شد تا آن که روزي به درس نهج البلاغه مرحوم مدرس حاضر شد. شهید مدرس وقتي 

آقا حیـف اسـت، بـا آن : «وي را دید، چون از سوابق علمي حاجي آگاهي داشت، به او گفت 
کمالات، به چنین اموري بپردازید. مسیر خودتان را عـوض کنیـد و بـه تجـارتِ آخـرت روي 
آورید، و به این ترتیب حاجي گام در مسـیر جدیـد گذاشـت. آري نسـب نامـه تـدریس نهـج 
 البلاغه در حوزه هاي علمیه ایران به شهید مدرس مي رسید و حاجي این تبارنامه را روشن مي
کند و فراگیري این کتاب را مدیون مدرس مي داند، زیرا وي سپس از تذکر مدرس به تـدریس 

 )١٨( .و کاوش در آثار علمي و نیز ارشاد مردم از طریق و عظ و خطابه روي مي آورد 
 حاج میرزا علي آقا چنان در اقیانوس نهج البلاغه به غواصي پرداخت که 

 
  ١٢٦صفحه 

  .زندگي مي کردگویي با نهج البلاغه 
نهج )قبل از برخورد با وي این کتاب «استاد شهید آیت الله مرتضي مطهري مي نویسد : 

البلاغه) را نمي شناخت ... یك نهج البلاغه مجسم بود. مواعظ نهج البلاغه در اعماق جانش 
 فرو رفته بود. براي من محسوس بود که روح ایـن مـرد بـا روح امیرالمـؤمنین پیونـد خـورده و

 )١٩(«...متصل شده است
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ــــــــــــــد ــــــــــــــي نویس ــــــــــــــر م ــــــــــــــاي دیگ  : و در ج
نهج البلاغه به او حال مي داد و روي بال و پـر خـود مـي نشـاند و در عـوالمي کـه مـا نمـي »

توانستیم درك کنیم، سیر مي داد. جمله هاي این کتاب ورد زبانش بود و به آنها استشـهاد مـي 
با جریـان اشـك از چشـمانش بـر محاسـن نمود. غالبا جریان کلمات نهج البلاغه بر زبانش 

 )٢٠(«...سپیدش همراه بود
وقتي آیت الله سید محمد رضا خراساني، رئیس حوزه علمیه وقـت اصـفهان، از حـاجي 
خواست براي طلبهاي مدرسه، مباحث اخلاقي مظرح کند، به تدریس نهج البلاغه روي آورد. 

یکي از شـاگردانش، سـید رضـا )٢١( .او وقتي سخن مي گفت، تسلط و تبحّرش آشکار مي شد
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــي گف ـــــــــــــــوي م ـــــــــــــــیادت موس  : س

 )٢٢(«.غیر ممکن بود حاجي لب به سخن بگشاید و از نهج البلاغه چیزي بر زبان نیاورد »
 : آیـــــت اللـــــه ســـــید اســـــماعیل هاشـــــمي نیـــــز گفتـــــه اســـــت

آیت الله حاج میرزا علي آقا شیرازي از بزرگ علمایي است که در میان اهل علم و همه مردم »
قداست وافري داشت در همان اوقات نخستین که براي تحصیل علوم دیني به اصـفهان آمـدم، 

 از محضر این بزرگمرد استفاده مي کردم به خصوص که در خطب

 
  ١٢٧صفحه 

و بیان نهج البلاغه تخصصي خـاص داشـتند و قطـع نظـر از تبحـر در ادبیـات و خطـب 
از سیماي این انسان وارسته مشاهده مي گردید شریف، آن معنویتي که در خطبه ها نهفته بود، 

.»)٢٣( 
ه.ق در درس نهج البلاغه حـاجي شـرکت مـي  ١٣٢٤استاد مهدي خلف زاده که از سال 

نمود و هم حجره ایشان بود، از انقلاب دروني استاد در حال شرح نهج البلاغـه سـخن گفتـه 
الله خاتمي نیـز در درس و  عالمان بزرگي مانند شیخ جواد جبل عاملي و سید روح)٢٤( .است
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تفسیر نهج البلاغه این عارف متعبد شرکت نموده اند. از حالت روحاني استاد وتـأثیر بخشـي 
 )٢٥( .بر خلق و خوي شاگردان سخن گفته ند

ه.ش حاجي را در اصـفهان دیـده،  ١٣٢٧آیت الله محمد واعظ زاده خراساني که در سال 
سـید رضـي در نهـج  : له برجردي (در قم) دیدم. فرمـودمي گوید : یکبار او را در بیت آیت ال

البلاغه خطبه ها را تقطیع کرده و دارم قطعات حذف شده را جمع مي کنم و متوجه شده ام که 
 )٢٦( .این تقطیعات گاه مخل مقصود است

این عالم عامل غیر از نهج البلاغه تفسیر قرآن، شرحي کبیر و شـرح نفیسـي را درس مـي 
ب روایي نیز نظر خاصي داشت و طلاب را به مطالعه آنان تشویق مي کرد. گـر گفت. او به کت

چه از اهل معقول به شمار مي رفت ولي حکمت و فلسفه تـدریس نکـرد و در تـدریس سـایر 
علوم از اندیشه هاي حکیمان بي بهره نبود. در ادبیات عرب و ادبیات فارسي در بین متـأخرین 

ایـن مـرد در «خوب مي دانست. شهید مطهري مـي نویسـد : از نوادر بود و علم طب خود را 
عیناین که فقیه (درحد اجتهاد) و حکیم و عارف و طبیب و ادیب بود و در بعضي قسمت هـا ؛ 
مثلا طب قدیم و ادبیات طراز اول بود و قانون بوعلي را تدریس مي کرد. از خدمتگزاران آستان 

 )٢٧( .مقدس حضرت سید الشهداء (ع) بود 

 
  ١٢٨حه صف

جلال الدین همایي مي گوید قسمت معالجات قانون ابو علي سـینا را خـدمت مرحـوم، 
 )٢٨( .حاج میرزا علي آقا شیرازي فرا گرفتم 

 معرفت و تربیت 
یکي از فرزانگاني که به محفل نوراني این عالم رباني راه یافت، شهید آیـت اللـه مطهـري 

ار سال پس از اقامت در قم ایشان به اصفهان ه.ش یعني چه ١٣٢١است. وي در تابستان سال 
این آشنایي تبدیل به ارادت زیـاد  .رفت، با این مرد بزرگ آشنا شده و از محضرش استفاده کرد
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از سوي وي و لطف استاد از طرف آن مرد بزرگ شد. به طوري که بعدها حاج میرزا علي آقا به 
علماي بزرگ در آنجا با ایشـان دیـدار قم مي آمد و در حجره شهید مطهري اقامت مي گزید و 

و آن متفکر شهید درك محضر این استاد را از ذخائر گرانبهاي عمر خود مي دانست )٢٩( داشتند
فقیه عارف، حکیم و ادیب معاصر آیت الله حاج )٣٠(.و حاضر نبود با هیچ چیزي معاوضه کند

علي آقاست، وي بـه آقـا  از شاگردان خاص حاج میرزا (ه.ق ١٣٩٦ - ١٢٩٧آقا رحیم ارباب (
حسـن )٣١(.رحیم احترام بسیاري مي گذاشت و در اصفهان به نماز جمعه او حاضـر مـي شـد

آیت اللـه سـید روح اللـه )٣٢( .نیت و خلوص از سراسر وجود این دانشمند گرانمایه نمایان بود
ـــــــوفي  ـــــــاتمي (مت ـــــــد ١٣٦٧خ ـــــــي گوی ـــــــاره م ـــــــن ب  : ه.ق) در ای

ني استفاده کردم که از حیث مقام اخـلاق، زهـد و عرفـان در مدرسه صدر اصفهان از استادا»
معروف بودند و یکي از آنها حاج میرزا علي آقا شیرازي است که از ابتدا با ایشان مانوس شدم 
و استفاده هایي از محضرش کردم. شرح شمسیه و قسمتي از نهج البلاغه را نزدشان خواندم و 

 )٣٣( .ه من مي آمدند و مي رفتنداساسا با هم مأنوس بودیم و ایشان به حجر

 
  ١٢٩صفحه 

ه.ق) یکـي دیگـر از پـرورش یافتگـان  ١٣٥٩ - ١٢٨٧استدا سید جلال الـدین همـایي (
برجسته حوزه درسي و تهذیب حاج میرزا علي آقاست. رابطه این استاد و شاگرد نیز بـه مـرور 

ــي  ــي م ــوچهر قدس ــتاد من ــد. اس ــدل ش ــل مب ــتیاق و ارادت متقاب ــه اش ــان ب ــدزم  : نویس
مرحوم همایي به حاجي عشق و ارادتي مالا کلام داشت و تا او آخر عمر آن مرحوم هر گاه به »

ایشان بر مي خورد، عاشقانه و صداقانه مي گفت : دلم مي خواهد یك بـار دیگـر قـانون را در 
 )٣٤( .خدمت شما دوره کنم. از استعداد حاجي سخن ها داشت 

ان به اصفهان مي آمد، با حاجي دیدار تازه مـي کـرد و ایـن وقتي همایي در تابستان از تهر
 )٣٥( .ملاقات همه افاضه و استفاضه بود
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ه.ش) این توفیق را بـه دسـت آورد تـا در اصـفهان از  ١٣٢٤آیت الله احمد فیاض (متولد 
حجـره ایشـان در  : محضر پر فیض حاج میرزا علي آقا شیرازي بهره مند شود. وي مـي گویـد

من بود. نهج البلاغه تدریس مـي نمـود و افـراد زیـادي در درسـش شـرکت مـي جوار حجره 
کردند. در زهد، تقوا و حالات معنوي شهرت داشت و چون به نماز مي رفت و طلبه ها متوجه 
مي شدند، به وي اقتدا مي نمودند. با وجود آن که در علوم متعدد صاحب نظر و متبحـر بـود، 

ي ها را تحت الشعاع قرار مي داد. آیـت اللـه فیـاض، مـدرس ولي جنبه اخلاقي وي این توانای
پاك سیرت و بدون پیرایه اي است که در نهایت سادگي و قناعت زندگي مي کرد و از مدرسـان 

 )٣٦( .مشهور حوزه علمیه اصفهان به شمار مي رود
ه.ش) شاگرد مبرز حاجي میرزا علي آقاست کـه بسـیاري  ١٣٦٩آیت الله مشکوة (متوفي 

مالات را نزد وي آموخته. آیت الله مشکوة او که در اصفهان و نجف تحصیلات خویش را از ک
مدرسه اي تأسیس کرد و به تربیت طلاب دیني » خمیني شهر«تکمیل کرده بود، در زادگاهش 

 پرداخت. وي در 

 
  ١٣٠صفحه 

آیت الله شیخ جواد جبل عاملي مـي )٣٧( .مشکلات درسي به اهل بیت توسل مي جست
ید : خدمت حاج میرزا علي آقا که مرد مذهبي بود، درس تفسیر قرآن و نهـج البلاغـه مـي گو

رفتم که واقعا کم نظیر بود و براي کساني که این جلسات علمي را درك نکـرده انـد، تصـورش 
از دیگر شـاگردان )٣٨( .مشکل است. آنچه مي گفت، از دل بر مي خاست و بر دل مي نشست

ه.ش)، آیـت  ١٣٠٢آقا، مي توان حاج شیخ عبدالرحیم ملکان (متولـد مرحوم حاج میرزا علي 
 ١٣٦٩، مرحـوم حسـین عمـاد زاده (متـوفي (ه.ق ١٣٣٣الله سید اسماعیل هاشـمي (متولـد 

ه.ش) (صاحب تألیفات متعدد در شرح حال اهل بیت (علـیهم السـلام)، اسـتاد فضـل اللـه 
  .ه.ش) نام برد ١٣٠٢الاسلام (متولد ه.ق) و پروفسور علي شیخ  ١٦٠٤ضیاء نور (متوفي 
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 احیاي آثار
حاج میرزا علي آقا شیرازي به موازات تدریس، از کاوش در منابع قرآني، روایي و نیز آثـار 

پـي بـرد و پـس از  «تفسـیر تبیـان«سلف غافل نبود و ضمن تلاشهاي علمي بـه ارزش والاي 
فیس را عهده دار شد. در ایـن تحقیق و تفحص و تصحیح علمي و چاپ اصلاح شده این اثر ن

راستان از اهتمام آیت الله سید محمد حجت کوه کمري و جهد برخي شاگردان فاضل خود از 
جمله حسین عماد زاده، حاج آقا رحیم ارباب و جلال الدین همایي بهره برد و سرانجام تفسیر 

 )٣٩( .یافت ه.ق با چاپ سنگي در دو مجلد رحلي انتشار) ١٣٦٥تبیان شیخ طوسي در سال 
علامـه مجلسـي و تصـحیح و مـنقح نمـودن ایـن کتـاب » زادلمعار«احیاء انتشار کتاب 

ارزشمند نیز به عهده حاج میرزا علي آقا شیرازي بود که با هزینه مرحوم روغنـي زاده بازرگـاني 
  .ه.ش به چاپ رسید ١٣٢٤خیر در سال 

 
  ١٣١صفحه 

ه زکریاي رازي نیـز پـس از تحقیـق لازم مربوط ب» من لا یحضره الطبیب«همچنین کتاب 
به ضمیمه کتاب برء الساعة (بهبودي آني) با دستیاري آقا جمال الدین معارف پـرور بـه زیـور 

 )٤٠( .طبع آراسته کرد
 اخلاق و رفتار

حاج میرزا علي نسبت به ارشاد و هدایت جامعه احساس وظیفه مي کرد و بر فراز منبر بـه 
از این رو محضر مرحوم آقـا سـید علـي نجـف آبـادي (متولـد موعظه حاضران مي پرداخت. 

ه.ق) بهـره ١٣٨٤ ه.ق) و آیت الله حاج شیخ محمد حسن عالم نجف آبـادي (متـوفي  ١٢٨٧
جهان تشـیع تصـمیم گرفـت کلاسـي  -آیت الله بروجردي  -وقتي که مرجع عالیقدر )٤١( .برد

اص برجسته اي در قم بودند، حاج اخلاقي در حوزه علمیه قم برگزار کند، با وجدو آن که اشخ
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میرزا علي آقا را که با مراتب فضل و کمالش از قبل آشـنایي داشـت بـراي ایـن منظـور بـه قـم 
 )٤٢( .فراخواند

طهارت روح، قداست نفس و صفاي ضمیرش سبب شد تا آوازه اش حتي عتبات عالیات 
 : بپیچیــــــــد. شــــــــهید مطهــــــــري دربــــــــاراش مــــــــي گویــــــــد

 )٤٣(«.نایي است که من در عمر خود دیده ام یکي از بزرگترین اهل مع»
 ...آیت الله فاضل لنکراني در وصف وي گفته است. مرحوم حاج میرزا علي آقا شیرازي 

انصافا اخلاقي علمي و عملي متجسم بود و هر کس که با ایشان برخورد مي کرد، تحت تأثیر 
 )٤٤( .ق استفاده کردیمو جاذبه او قرار مي گرفت. مدتي هم از محضر ایشان از نظر اخلا

از عوامل عمده توفیق حاجي در رسیدن به کمالات معنوي انجام فرائض دیني، عبادات و 
 مستحبات و پرهیز از محرمات، مداومت بر ادعیه و زیارات 

 
  ١٣٢صفحه 

بود، در مدرسه صدر چون به نماز مي ایستاد، با وجود اینکه مي خواست در اختفـا نمـاز 
مامت جماعت پرهیز داشت، هنوز در رکعت اول بود که صحن و ایوان مدرسه از بخواند و از ا

 )٤٥( .نمازگزار پر مي شد
وقتي به  .شهید مطهري مي گوید : این پیرمرد با حالي عجیب سوره و الفجر را مي خواند

دیگر منقلب مي شـد و اشـکهایش مـي ریخـت، » و جي ء یومئذ بجهنم«این آیه مي رسید ؛ 
 )٤٦( .رغي که پرپر بزنددرست مثل م

حاجي به دنیا اعتنایي نداشت، اما حالات زاهدانه او را از وضع محرومان غافل نمي کـرد 
اقشار گوناگون مبالغي را به عنوان سهم امـام )٤٧( .و رسیدگي به دردمنان جزو برنامه هایش بود

زمندان مي داد و چون به وي مي دادند ولي در مسیر بین محل درس تا منزل همه پولها را به نیا
وقتي مشغول تـدریس شـد گـاه در باغچـه )٤٨( .به خانه مي آمد، دیگر دیناري در جیبش نبود 
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مدرسه صدر و روي خاکها مي نشست. خانه مسکونیش به عیالش که از سـادات بـود، تعلـق 
 آیت الله میرزا اسد الله جوادي گفته است : وقتي حاجي از مشهد بازگشـت و بـه)٤٩( .داشت 

دیدنش رفتیم، در خانه اي محقر ساکن بود که درب اتاقهایش شیشه نداشت و با کاغـذ جـاي 
قاب شیشه ها را پوشانیده بودند. سر انجام دردهاي جانگداز در گذرگاههاي دشوار وادي ایمن 
به کمین نشستند و بدن نحیف این پیر پارسا را دربند بستر گرفتار ساختند با آشکار شدن هلال 

ادي الاول که مقارن با اوایل فصل زمستان بود، اندك اندك سـتاره فـروزان فضـیلت در ماه جم
چهار دواري خانه محقرش محصور شد تا آنکه در بین الطلوعین روز یکشـنبه هفـدهم دیمـاه 

ه.ق تن خاکي را بـه خـاك بـاز پـس داد و  ١٣٧٥جمادي الاول  ٢٤ه.ش مطابق با  ١٣٣٤سال 
کرش را با احترام فراوان از اصفهان به قم انتقال داده، بنابر وصیتش پی)٥٠( .میهمان عرشیان شد 

در جوار بارگاه حضرت فاطمـه معصـومه (س) و مـزار شـیخان، ضـلع جنـوبي شـرقي دفـن 
 .)٥١(کردند

  :پي نوشت ها

 
  . ١٤٨٨، ص ٤نقباء البشر في اعلان قرن الرابع عشـر، شـیخ آقـا بـزرگ تهرانـي، ج  - ١

مکان این تلمـذ را معـین » الذریعه«مؤلف  ٧٠، ص ١٣انیف الشیعه، ج الذریعه الي تص - ٢
ننموده ولي سید مصلح الدین مهدوي ضمن آن کـه حـاجي علـي اکبـر شـیرازي را در جملـه 
فاضلان معرفي کرده، مي افزاید نامبرده نزد مولي محمد حسین کـاظمیني در نجـف تحصـیل 

درسي نداشته شاید حاج علي اکبـر سـید نموده است، اما چون فاضل اردکاني در نجف حوزه 
نجف تا کربلا را طي مي نموده تا در جوار بارگاه حضرت امام حسین (ع) از مقامـات علمـي 

ــــــــــــــردد ــــــــــــــد گ ــــــــــــــره من   . اســــــــــــــتادش به
  .٤٣٦، تـــــــــذکرة القبـــــــــور، ص ٧٠ص  ١٣الذریعـــــــــه، ج  - ٣

  . الذریعـــــــــــــــــه، همـــــــــــــــــان - ٤
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ـــــــــــــــــرور، ص  - ٥ ـــــــــــــــــذکرة الق   .٤٣٦ت
ـــــــــــــب جســـــــــــــم و جـــــــــــــان، ص  - ٦   .٣٧طبی

ـــــداد، ج  - ٧ ـــــدي بام ـــــران، مه ـــــرح حـــــال رجـــــال ای   .٣٠٢، ص ٣ش
  .٥٢ - ٥١ص  ٥٣مصـاحبه بـا آیـت اللـه حیـدر علـي محقـق، مجلـه حـوزه، شـماره  - ٨

ـــــد الرضـــــویه، حـــــاج شـــــیخ عبـــــاس قمـــــي، ج اول، ص  - ٩   .٨٨فوائ
  .٨علوم و عقاید (بررسي در عقاید مذهبي، سیاسي و فلسـفي) ابـراهیم جـواهري، ص  - ١٠

  .٢١٨زندگینامــــه شــــیخ انصــــاري، ضــــیاء الــــدین ســــبط الشــــیخ، ص  - ١١
تاریخ شهر سامراء، و شمه اي از زندگي آیت الله بروجردي، سید مصلح الدین مهـدوي  - ١٢

  .١١٢ص 
ــــــماره  - ١٣ ــــــاردهم، ش ــــــال چه ــــــوزه س ــــــه ح   .٣٦، ص ٨٣مجل

ـــران، شـــهید مطهـــري، ص  - ١٤ ـــل اســـلام و ای ـــاورقي٦١٧خـــدمات متقاب   . ، پ
  .٦٨ - ٦٧رة القبــــــــــــــــور، ص تــــــــــــــــذک - ١٥

 در مورد وي بنگرید به کتاب ملا فتح الله اصفهاني شیخ شریعت، محمد علي محمدي - ١٦
.  

ــــــــذیر، ص  - ١٧ ــــــــت ناپ ــــــــدي شکس ــــــــدرس مجاه   .١٥٩م
ـــــــــــــــــذ، ص  - ١٨ ـــــــــــــــــان مأخ   .١٦٠هم

ـــــــــري، ص  - ١٩ ـــــــــهید مطه ـــــــــي، ش ـــــــــدل اله   .٢٥١ع
ـــــــــــه، ص  - ٢٠ ـــــــــــج البلاغ ـــــــــــیري در نه   .١١و  ١٠س
ـــــــــــ - ٢١ ـــــــــــم و ج ـــــــــــب جس   .٦١ - ٦٠ان، ص طبی

ـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٢   .٩٠هم
  .٤٢همــــــــــــــــــــــــــان ص  - ٢٣
ـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٤   .٨٠هم
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(گفتگو با آیت الله جبل عـاملي) و مجلـه  ١٦٥مجله حوزه، سال سوم، شماره مسلسل  - ٢٥
ـــــــــــــــام انقـــــــــــــــلاب، شـــــــــــــــماره    . ٢٤ص  ٧٢پی

ــري، ج  - ٢٦ ــهید مرتضــي مطه ــتاد ش ــدگي اس ــژه از زن ــتهاي وی   . ٣٥، ص ٣سرگذش
  . ، پـــــــــــاورقي٢٥٢، ص عـــــــــــدل الهـــــــــــي - ٢٧

  .٢٣همـــــــــــــــــایي نامـــــــــــــــــه، ص  - ٢٨
  .٢٥عــــــــــــــــــدل الهــــــــــــــــــي، ص  - ٢٩

ـــــــــه - ٣٠ ـــــــــه، مقدم ـــــــــج البلاغ ـــــــــیري در نه   . س
  .٦١طبیـــــــــــــب جســـــــــــــم و جـــــــــــــان، ص  - ٣١

ــــــــــــــي، آذر  - ٣٢ ــــــــــــــان فرهنگ   .٣٣، ص ٦٥کیه
  .٢٥، ص ٧٢مجلـــــــــه پیـــــــــام انقـــــــــلاب، شـــــــــماره  - ٣٣
ـــــــایي - ٣٤ ـــــــدین هم ـــــــلال ال ـــــــعوبیه، ج ـــــــاله ش   . رس

  .٤همــــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٣٥
ــــاه  - ٣٦ ــــوم، دي م ــــال س ــــوزه، س ــــه ح ــــماره ١٣٦٥مجل   .٣٦، ص ١٨، ش

  .٥٤ - ٥٣، ص ٣١مصاحبه با آیت الله مشـکوة، مجلـه حـوزه، سـال ششـم، شـماره  - ٣٧
  .٢٧ - ٢٦، ص ١٥مجلــــــــــه حــــــــــوزه، شــــــــــماره  - ٣٨

ــــــه رضــــــا اســــــتادي، ص  - ٣٩ ــــــت الل ــــــه، آی   .٢١١بیســــــت مقال
  .٧١رازي، دکتر محمود نجم آبـادي، ص  مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریاي - ٤٠

  .١٧مجلـــــــه پیـــــــام انقـــــــلاب، همـــــــان شـــــــماره ص  - ٤١
  .٥٤شـــــــهید مـــــــدرس مـــــــاه مجلـــــــس، از نگارنـــــــده ص  - ٤٢
ــــــــري ص،  - ٤٣ ــــــــوي، شــــــــهید مطه ــــــــاي معن   .١٢٠گفتاره
ــــــــماره  - ٤٤ ــــــــلاب، ش ــــــــام انق ــــــــه پی   .٢٥، ص ٩٠مجلس

  . غــه مقدمــهو ســیري در نهــج البلا ١٥٩مــدرس مجاهــدي شکســت ناپــذیر، ص  - ٤٥
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ـــــري، ص  - ٤٦ ـــــهید مطه ـــــت، ش ـــــر و قیام ـــــوره فج ـــــیر س   .٢٩تفس
ــــــماه  - ٤٧ ــــــالت، ش ــــــه رس ــــــماره ٢٧٧٨روزنام   .٥/  ٦/  ١٣٧٦، ش

  .٨٨طبیــــــــــــب جســــــــــــم و جــــــــــــان، ص  - ٤٨
  .٨علـــــــــوم و عقایـــــــــد، ابـــــــــراهیم جـــــــــواهري، ص  - ٤٩

و تـاریخ حکمـا و عرفـاي متـأخرین صـدر المتـألهین،  ١٥لمعاتي از شیخ شهید، ص  - ٥٠
ــــــــــــــــــــــــــدوقي، ص  ــــــــــــــــــــــــــوچهر ص   .٨٣من

  .٢٢٩ناصح صالح، غلمرضا گلي زواره، ص  - ٥١
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  ١٣٧صفحه 
 سعد بن عبدالله اشعري 

 استاد محدثان 
 علي اکبر رضایي 

 
 مقدمه 

در طول تاریخ حیات بشر، ستارگان علم و معرفت از افق هستي طلوع کرده انـد و بـا نـور 
  .اندخود انسانها را به طریق هدایت رهنمون شده 

ستارگاني که دانش را از منبع الهي فرا گرفتند و براي حفظ و بشر آن تلاش فـراوان از خـود 
نشان دادند. پـاداش ایـن تـلاش و جهـاد جـاودانگي دیـن و مانـدگاري یـاد و اثـر آنهاسـت. 
دانشمندان قم بیشترین نقش را در میان این گروه بزرگ ایفا کرده اند، زیرا قـم بـه عنـوان محـل 

استعدادها و مهد انتشار حدیث بارها مورد ستایش ائمه (علیهم السـلام) قـرار گرفتـه  پرورش
  .، و بین آنان اشعریان نمونه راویان نور بوده اند)١(است 

اشعریان که پس از سرکوبي قیام ابن اشعث و سخت گیري حجاج بر علیه شـیعیان کوفـه 
ند بـه طـوري کـه شـمار محـدثان به قم کوچیدند، در ترویج مذهب تشیع کوشش فراوان کرد

اشعري که با امامان معصوم (علیهم السلام دیدار کرده، از آن بزرگواران حدیث شنیده انـد، بـه 
 )٢( .بیش از یکصد تن مي رسد 

 سعد بن عبدالله اشعري کیست؟ 
)٣( ابوالقاسم سعد بن عبدالله اشعري قمي، ملقببه شیخ الطائفه، از محدثان بـزرگ شـیعه

اما احتمـالا اقامـت دائمـي )٥( وي مدتي در بغداد سکونت داشت)٤( .م هجري بوددر قرن سو
 )٦( .اش در قم بود 
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سعد اشعري دوران امامت امام حسن عسـکري (علیـه السـلام و دوران غیبـت صـغري و 
حضرت صاحب الزمان (عج) را درك کرد. پدرش نیز از راویان و محدثان شیعه بود، اما رجال 

 )٧( .یاد کرده اند» محدث قلیل الحدیث«عنوان شناسان از او با 

 
  ١٣٨صفحه 

 فعالیتهاي علمي 
اشعري به تحصیل دانش و جمع آوري حدیث اشتیاق زیادي داشته و همت بلندش بـراي 
کسب معارف او را بر آن داشت تا ضمن سفر به شهرهاي مختلـف از علـوم دانشـمندان بهـره 

  .گیرد
 اساتید

 ث بهره مند گشته. او استادان متعدد داشته است که عبارتند ازسعد از محضر بزرگان حدی
: 

ه' ق) ادیـب و محـدث و صـاحب  ٢٥٧ابو علي حسن بن عرفه عبدي بغـدادي (متـوفي  - ١
 .)٨(در سامراء در گذشت ٢٥٧آثاري در حدیث و ... از جمله کتاب الجزء است وي در سال 

ه' ق) او ساکن بغداد بود  ٢٦٦وفي ابو جعفر محمد بن عبدالملك دقیقي واسطي (مت - ٢
 )٩( .و تا زمان مرگش به کسب حدیث پرداخت

 (٢٧٧ابو حاتم محمد بن ادریس رازي (متوفي  - ٣
محمد در شهر ري به دنیا آمد. او به عراق و شام و مصـر و شـهرهاي روم سـفر کـرد و در 

رجـال آن  فهم حدیث و شناخت سند تبحر یافـت. آنگـاه بـه جمـع آوري روایـات و بررسـي
 )١٠( .پرداخت. آثاري نیز از وي در زمینه هاي تفسیر و فقه بر جاي مانده است

 استادان شیعي اشعري 
  (ابو مقاتل سیل دیلمي (نقیب ري - ١
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 مشتمل » الاحتجاج في الامامة«او راوي از امام هادي (ع) و مؤلف کتاب 

 
  ١٣٩صفحه 

 )١١( .بر حدیث و بحثهاي کلامي است
 اتل ضریرابومق - ٢

از شاعران بزرگ عصر خـود بـود، او قصـیده مشـهور ري دربـاره حسـن بـن زیـد کـه در 
 )١٢( ) و به حکومت رسید سرود٢٧٠ - ٢٥٠طبرستان قیام کرد (

  (ه' ق ٢٨٠یا  ٢٧٤احمد بن محمد بن خالد برقي (متوفي  - ٣
در قـم راوي بزرگ و معروف شـیعي و از اصـحاب امـام جـواد و امـام هـادي (ع) بـود و 

سکونت داشت. احمد نزدیك به یکصد کتاب قهي، تاریخي، انساب و رجـال و غیـره تـألیف 
 )١٣( .کرد

 علي بن مهزیار - ٤
 ابراهیم بن مهزیار - ٥
 ابو ایوب مکي  - ٦

 )١٤( .نفر مي رسد ٣٤شمار محدثاني که سعد اشعري از آنها روایت نقل کرده، به بیش از 
 شاگردان 

تربیت شاگردان بزرگ از فعالیتهاي دیگر سعد بود. او عمر خود را در راه بـه دسـت آوردن 
حدیث و سخنان و علوم امامان معصوم (ع) سپري کـرد و بـراي حفـظ و نشـر آن بـه تشـکیل 
محافل علمي و حوزه هاي فرهنگي روي آورد. در این مجامع علمي به گفت و شنود حدیث و 

عاشقان فقه جعفري و علوم علوي را تربیت کرد، کثرت شـاگردان و  تبادل اندیشه ها پرداخت،
تألیفات فراوان او از وجود چنین حوزهایي خبر مي دهد. از میان شاگردان اشعري مي توان بـه 



١٠٧ 
 

ـــــــــــــــــن افـــــــــــــــــراد اشـــــــــــــــــاره کـــــــــــــــــرد  : ای
  (ه' ق ٣٢٩ابوالحسن علي بن حسین بن بابویه قمي (متوفي  - ١

 
  ١٤٠صفحه 

داش، جعفر بن محمد بـن قولویـه واحمـد بـن داوود قمـي از پدر شیخ صدوق بود. فرزن
جمله شاگردان او بودند و از وي حدیث نقل کرده اند. ابوالحسن نزدیك به صد کتـاب تـألیف 

 )١٥( .کرد
  (ه' ق ٣٢٩محمد بن یعقوب کلیني (متوفي، شعبان  - ٢

الرؤیـا و تعبیـر «جلـد)  ٩» (کـافي«اهل ري و از بزرگان فقهـاي شـیعه بـود و کتابهـاي 
به خـاك سـپرده شـد. قبـر او در » باب الکوفه«از آثار اوست. کلیني بعد از وفات در » الرجال

 )١٦( .بغداد زیارتگاه شیعیان است
 جعفر بن محمد بن قولویه قمي  - ٣

استاد شیخ مفید و راوي موثق و در فقه حدیث از بزرگان شیعه بود. دربـاره او گفتـه انـد : 
کامـل الزیـارات از » .«ت و علم توصیف شوند، او برتـر از همـه آنهاسـتهر ه مردم به فقاه«

 )١٧( .جمله آثار اوست
 احمد بن محمد بن یحیي عطار - ٤

احمد از پدرش محمد بن یحیي، عبدالله بن جعفر حمیري و سـعد بـن عبداللـه روایـت 
ز او نقل کرده است. او استاد شیخ صـدوق بـود و دانشـمنداني چـون تلعکبـري و غضـائري ا

 )١٨( .حدیث نقل کرده اند
 ابویعلي حمزه بن قاسم علوي عباسي  - ٥

راوي، از محمد بن اسماعیل برمکي و جعفر بن محمد فزاري و صاحب کتابهاي حدیثي 
 )١٩( .اثر استادش، سعد بن عبدالله اشعري را روایت کرده است» المنتخبات«است. کتاب 
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 آثار 
هارگانه روائي شیعه (التهذیب، الاستبصار، الکافي مجموعه روایتهاي سعد در کتابهاي چ

 ، افزون)٢٠(مورد مي رسد  ١١٤٢و من لا یحضره الفقیه) به 

 
  ١٤١صفحه 

و ... ثبـت شـده » کمال الـدین» «وسائل الشیعه» «بحار الانوار«بر آن روایتهایي از او در 
  .است

 (... سـیر، رجـال وعنوان کتاب در موضوعات مختلـف (فقـه، کـلام، تف ٣٦وي بیش از 
نوشته که تعداد اندکي از این آثار در لابلاي کتباهیا روایي و حـدیثي موجـود اسـت. از جملـه 

گویا سعد این کتاب را به پیروي از کتاب بصائر الدرجات تـألیف محمـد » بصائر الدرجات«
 بن حسن الصفار قمي معاصر خود تألیف کرد و موضوع آن هم فضائل و مناقـب ائمـه اطهـار
(ع) است. اصل کتاب در دسترس نیست و آنچه کـه اکنـون موجـود اسـت، مختصـري از آن 
است که توسط شیخ حسن بن سلیمان حلي، شاگرد شهید اول انتخاب شده است. ذکـر ایـن 

مذکور غیر از آن کتـابي اسـت کـه مرحـوم علامـه » بصائر الدرجات«نکته ضروري است که 
یرا منظور از آن کتاب که علامه با رمز (یر) نشان مـي از آن نقل مي کند ز» بحار«مجلسي در 

تنها کتابي که تا کنـون بـه )٢١( .دهد، بصائر الدرجات تألیف محمد بن حسن صفار قمي است
است که به گفته محقق به تازگي نسـخه » المقالات و الفرق«صورت مستقل به چاپ رسیده، 

یحات بـه زیـور چـاپ آراسـته شـده اي از آن به دست آمده و پس از اصلاح، اضافات و توضـ
است. وي در این کتاب به بیان فرقهاي مختلف شیعي (از زمان حضرت رسول (ص) تا زمـان 

 )٢٢( .تألیف) پرداخته، ادله و دیدگاههاي آنان را طرح و گاه نقد کرده است
 فهرست تعدادي از کتابهاي سعد به این صورت است 
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لشیعه (المقالات و الفـرق)، کتـاب الـرد علـي الرحمة، بصائر الدرجات، الضیاء، فرق ا
الغلاة، ناسخ القرآن و منسـوخه و محکـم و متشـابهه، فضـل الـدعاء و الـذکر، مناقـب، رواة 

 الحدیث، فضل قم و الکوفه، 

 
  ١٤٢صفحه 

 )٢٣( .الامامة، فضل النبي (ص) و مناقب الشیعه
 مناظره هاي علمي 

غیـر شـیعي، بـه برگـزاري مجـالس بحـث سعد براي نشر فرهنگ تشیع و نقـد مکتبهـاي 
ــي نویســد ــد و م ــي کن ــاره م ــین محــافلي اش ــه تشــکیل چن ــاظره روي آورد. خــود ب  : ومن

اشتیاق فراواني به جمع آوري کتابهایي مشتمل بر مباحـث دقیـق داشـتیم. علاقـه ام بـه ایـن »
الفـان جهت بود که دانشهاي مفید را بیاموزیم و مسائل پیچیده را در نشسـتهاي علمـي بـا مخ

مطرح سازیم. اعتقاد کامل به مذهب امامیه داشتم. به راحتي و سلامتي و امنیـت خـود نمـي 
اندیشیدم و بیشتر به نقد دیدگاههاي آنان در مبـاني ولایـت و خلافـت پرداختـه، از سـتمهاي 

 )٢٤(«.پیشوایانشان سخن مي گفتم
نوشـته  ...البته کتابهاي سعد که درباره فرقه هاي مختلف شیعه، مناقب شـیعه، الامامـة و 

  .شده، خود گویاي این انست که او اهل بحث، استدلال و مناظره بود
 منزلت روایي 

 : سعد نزد دانشـمندان، محـدثي معتبـر بـه شـمار مـي آیـد، شـیخ طوسـي مـي نویسـد
 )٢٥(«.بود، راوي اخبار و نویسنده چندیدن کتاب است او محدثي جلیل القدر، مورد اعتماد»

 : شیخ در کتاب رجال نیز از سعد به نیکي یاد مي کند

 
  ١٤٣صفحه 
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سعد اشعري از اصحاب امام حسن عسـکري (ع) و معاصـر آن حضـرت بـود، امـا بـه »
 )٢٦(«.روایتش از امام (ع) دسترسي ندارم 

که از امامان معصوم (ع) روایت نقـل نکـرده و به همین دلیل نام سعد را در ردیف کساني 
 )٢٧( .اند، آورده است 

ـــــــــــــد ـــــــــــــي نویس ـــــــــــــاره اش م ـــــــــــــي درب  : نجاش
ابوالقاسم سعد بن عبدالله اشعري، فقیه و محدثي جلیل القـدر و موثـق، از بزرگـان خانـدان »

 «.اشعري و از استادان آن بود
ــــد ــــي نویس ــــه، م ــــاي او پرداخت ــــت کتابه ــــه فهرس ــــي ب ــــاه نجاش  : آنگ

 )٢٨(«.تألیف از خود بر جاي گذاشت  ٣٦دود سعد ح»
، )٣١(، علامـه مجلسـي)٣٠(، ابن شهر آشـوب)٢٩(بسیاري از رجال شناسان همچون کشي 

  .و ... نیز از سعد به نیکي یاد کرده اند)٣٢( علامه حلي
 گرایش روایي 

در روایایت که سعد نقل کرده است موضوع، تاریخ و فرق برجسـتگي خـاص دارد، البتـه 
در زمینه فقه تلاش بیشتري صرف کرده است و باید اذعان کرد که در عموم دانشـها (فقـه،  وي

  .تاریخ، تفسیر، کلام، رجال و ...) مهارت داشته
 : برخي از روایات فقهي او را که در کتـب فقهـي شـیعه ثبـت شـده اسـت، مـي خـوانیم
ـــود ـــرم (ص) فرم ـــول اک ـــل از رس ـــه نق ـــادق (ع) ب ـــام ص ـــاز ام ـــیلت نم  : در فض

ما من صلاة یحضر وقتها الا نادي ملك بین یدي الله، ایها الناس قومـوا نیـرانکم التـي اوقـد »
 هر گاه زمان برپایي نماز فرا رسد، » تموها علي ظورکم فاطفؤها بصلاتکم

 
  ١٤٤صفحه 
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فرشته ي ندا مي دهد این مردم بپا خیزید و با برپایي نمـاز، آتـش هـایي را کـه بـه وسـیله 
 )٣٣(«.ر افروخته اید خاموش سازیدگناهانتان ب

 وجوب جهاد
ــــــــود ــــــــول رســــــــول خــــــــدا فرم ــــــــام صــــــــادق (ع) از ق  : ام

جبرئیل بر من نازل شد و گفت : اي محمد هر کس از امت تو در راه خـدا بجنگـد و در ایـن »
راه بلایي به او برسد، یا دچار سردردي شود، خداوند براي او ثواب شهادت مي نویسد (پاداش 

 ()٣٤(«.ي دهدشهید به او م
 انواع قتل 

 : امــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــاقر (ع) فرمــــــــــــــــــــود
قتل دو گونه است : قتلي که کفاره گناهان است و قتلي که موجب بالا رفتن مرتبه مـي شـود. »

جنگ نیز دو گونه است، نبرد با کفار براي آنکه به اسلام روي آورند و جنگ با گروهـي کـه بـه 
 )٣٥( .مسلمانان تجاوز کنند
 ي در مباني و احکام فقه تأثیر روایات اشعر

عمده احادیث موجود در کتابهاي حدیث در زمینه احکام عملـي دیـن (اعمـال واجـب و 
حرام، مستحب و مکروه) است. البته در فقه شیعه و پذیرش روایات و عمل به مفاد آنها مبتنـي 

اسـاس بر رعایت قواعد و اصولي است که فقیه و مجتهد بر آنها آگاهي کامـل دارد و بـر ایـن 
 فقیهان روایاتي را که از لحاظ 

 
  ١٤٥صفحه 

سند و مضمون با عقاید و مباني فقهي شیعه مغایرت ندارد، مي پذیرند و بـر پایـه آن فتـوا 
  .مي دهند
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با نگاهي گذرا به روایتهاي اشعري در مي یابیم که وي در نقل روایـاتي کـه مـورد اسـتناد 
 ٧٧٠و روایات فراوان او در کتـب اربعـه افـزون بـر  فقیهان شیعي قرار گرفته، سهم بزرگي دارد

حدیث است که در کتاب وسائل الشیعه ذکر شده است. بیشتر ایـن روایـات از امـام معصـوم 
  .(علیهم السلام) درباره احکام طهارت، صلوة، صوم، حج و ... نقل شده است

 حکومت هاي عصر اشعري 
ي معاصـر بـود. نقطـه مشـترك خلیفـه احتمالا سعد در عراق با شش تن از حاکمان عباس

هاي عباسي با خاندان پیامبر (ص)، فشار بر جامعه فرهنگي، حبس و تهدیـد و شـکنجه ائمـه 
بود. در این میان یاران و شیفتگان علوم ائمه (علیهم السلام) از هر گونه تماس با معـادن علـم 

  .علوي (علیهم السلام) منع مي شدند
ــــــــي ــــــــل نجاشــــــــي م ــــــــه همــــــــین دلی  :نویســــــــد شــــــــاید ب

  «)٣٦(«.سعد اشعري از امام حسن عسکري (ع) روایتي ندارد»
از سوي دیگر دوران حیات سعد بن عبدالله اشـعري در ایـران بـا دسـتیابي طـاهر سـردار 
ایراني به حکومت ایالات شرقي جهان اسلام مصادف بود. طاهر که بـه مـأمون در مبـارزه بـا 

رقي اسلام را از جانب خلیقه به دست آورد. او برادرش، امین یاري رساند، حکومت ایالات ش
  .بر این نواحي با استقلال نسبي حکومت کرد ٢٦١سلسله طاهریان را بنیان گذارد و تا سال 

در این عصر بابك خرمدین در آذربایجان و مازیـار و حسـن بـن زیـد در طبرسـتان قیـام 
دریج هرات و بلخ را در شمال و کردند و صفاریان نیز در سیستان قدرت را به دست گرفته، به ت

  .کرمان و فارس را در غرب تصرف کردند

 
  ١٤٦صفحه 

ه' ق خراسان را از تسلط طاهریـان خـارج سـاختند و بـا پیروزهـایي در  ٢٥١آنان در سال 
گرگان و طبرستان تمام نواحي شرقي و مرکز یایران را در اختیار گرفتند. آنگاه سامانیان در سـال 
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ان و خراسان را از صفاریان و گرگان و طبرستان را از علویان گرفتند تا منـاطق ه' ق سیست ٢٨٧
 )٣٧(ري و کرمان پیش رفتند

بنابراین سعد بن عبدالله با تنشهاي سیاسي واجتماعي در ایران و عراق مصـادف بـود. بـا 
  .این حال سعد از رسالت خود (نشر حدیث و تألیف کتاب) دست نکشید

 اشعري شیفته ولایت 
عشـق مـي  (با بررسي روایتهاي سعد به روشني در مي یابیم که او به خاندان اهل بیت (ع

  .ورزید. در روایتي خود از این عشق اینگونه سخن مي گوید
در یکي از جدلهایي که با گروهي از ناصبیها داشتم، سخنان آنها مرا آشفته کرد. تا جایي »

 )٣٨(«.که گویي جگرم پاره پاره شد
دي از روایتهاي اوست که در باب عشق و دلبستگي به ائمـه (ع) شـاهد بـر ایـن شمار زیا
  .مدعي است

 : او از امــــــــام بــــــــاقر (ع) اینگونــــــــه روایــــــــت مــــــــي کنــــــــد
حضرت فرمود : اسلام بر پنج امر استوار است : اقامه نماز، اداي زکات، حج، روزه و ولایت »

 )٣٩(«...صت داده استما اهل بیت، خداوند به جز ولایت در چهار امر دیگر رخ
 : در حدیثي دیگر از امام کاظم (ع) نقل مي کند که

 
  ١٤٧صفحه 

فرمودند : خداوند در همه اوقات نماز، این مردم مخالفان عترت را نفرین مي کند، زیـرا »
 )٤٠(«.آنان حقوق ما را پایمال و ولایتمان را تکذیب کردند

هم کـه بـه بحـث دربـاره فرقـه هـاي » فراقالمقالات و ال«یا » فرق الشیعه«تألیف کتاب 
مختلف شیعي و جدا کردن آنها از شیعه اثني عشري مي پردازد، نشان دیگري از شیفتگي او به 

اولین گروه فرقه شیعه، فرقه علي بـن ابیطالـب «ولایت است. در قسمتي از کتاب مي نویسد : 
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ف بودند. ایـن گـروه کـه تنهـا معرو» شیعه»(ع) است. یاران آن حضرت در زمان پیامبر نیز به 
امامت آن حرضت را پذیرفته، از ایشان اطاعت کردند، شخصیتهاي برجسته اي مانند مقـداد، 
سلمان، ابوذر و عمار در میانشان بودند. پس از رحلت پیامبر گرامي اسلام (ص) شیعه به سـه 

ا اسـت و بـه فرمـوده گروه تقسیم شدند، فرقه اي از آنان عقیده دارند که علي (ع) امام و پیشـو
خدا و رسول اطاعت از او واجب است و تبعیت دیگران بـر مـردم جـایز نیسـت کسـي کـه از 
فرمانهاي او اطعت کند به فرمان الهي گردن نهاده و هر که از او سرپیچي کند خـدا را عصـیان 

م مـردم کرده است، زیرا فرستاده خدا او را با همه اسم و نسبش در میان مردم معرفي کرد و زما
را به او سپرد ولایت و دوستي او را واجب گردانید و او را از خود مردم نسبت به ایشان شایسـته 
تر دانست علم رجال و حرام معارف، دین، علوم آثار و غیبـي و همـه آنچـه را کـه مـردم بـدان 

 )٤١(«نیازمندند در سینه او به ودیعه گذارد 

 
  ١٤٨صفحه 

 دیدار با ماه و مشتري 
ر اشعري با امام حسن عسکري (ع) و حضرت حجـت (عـج) از سـوي دانشـمندان دیدا

علم رجال و حدیث مورد توجه و بحث قرار گرفتـه اسـت. نجاشـي معتقـد اسـت : اصـحاب 
، )٤٣(و دانشمندي همچـون شـهید ثـاني)٤٢( دیدار او با امام عسکري (ع) را ضعیف دانسته اند

او با امام حسن عسکري (ع) را مورد نقد قرار داده و و ... نیز حدیث دیدار )٤٤( آیت الله خویي
  .رد کرده اند

، مرحـوم )٤٦(، علامه مجلسي)٤٥(در این بین دسته اي از دانشمندان همانند، شیخ صدوق
این روایت را پذیرفته اند دلایلي را به این صورت ارائه مـي )٤٨( و شیخ علي نمازي)٤٧( مامقاني

  .أیید رجال شناسان استکند. راوي حدیث موثق و مورد ت
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متن حدیث، استدلالهاي محکمي درباره اصـل ولایـت و ائمـه (ع) مطـرح مـي سـازد و 
  .ناگفته پیداست که این پاسخها برگرفته از علوم غیبي است

مسائل دیگري همچون، بازي کودکانه حضرت ولي عصر (عج) را که به عنوان نقض ایـن 
زیرا شواهد فرواني نشان مي دهند، امامان معصـوم حدیث مطرح گردیده، نمي توان پذیرفت، 

به هـر حـال بـه ایـن دلیـل  .(ع) در کودکي و بزرگسالي، رفتاري همانند انسانهاي عادي دارند
  .گروهي از بزرگان به نقل از حدیث پرداخته اند، به گوشه هایي از آن اشاره مي کنیم

ـــــــــد ـــــــــي گوی ـــــــــه اشـــــــــعري م ـــــــــن عبدالل  : ســـــــــعد ب
اي تنـدرو بـه بحـث نشسـتم، در جـدل سؤالاتشـان دشـمني بیشـتر از با گروهي از ناصـبیه»

سـؤال  ٤٠گروههاي دیگر بود. من پاسخهاي گوناگون به آنان دادم اما همه را رد کردند. حدود 
 از مسایل مشکل را نوشتم تا پاسخ آنها را از احمد بن

 
  ١٤٩صفحه 

سامرا حرکت کرده بود، من نیـز اسحاق قمي داناترین دانشمند قم، جویا شوم. او به طرف 
به راه افتادم و در بین راه ملاقاتش کردم. گفتم : شوق دیدارتان و پاسخ به سؤالهایم مرا تا اینجا 
کشانیده است. پاسخ داد : براي دیدار با امام حسـن عسـکري (ع) و طـرح سـئالهایي دربـاره 

ت برویم. وقتي به سامرا رسـیدیم، قرآن، به سامراء مي روم. تو نیز با من باش تا به دیدار حضر
دیدار مبارکي است، بزودي بر ساحل دریایي مي نشیني کـه عجایـب  :احمد بن اسحاق گفت

  .دانشهاي فناناپذیر است. آن دریا امام ماست
آنگاه به سوي منزل امام عسکري (ع) حرکـت کـردیم و پـس از کسـب اجـازه وارد منـزل 

ام را دیدیم. درخشش چهره اش که بسان مـاه کامـل حضرت شدیم. وقتي وارد اطاق شدیم، ام
بود، وجود ما را فرا گرفت. کودکي بـه درخشـندگي و زیبـایي سـتاره بـر روي زانـوان مبـارکش 
نشسته بود. امام (ع) در حال نوشتن بود، سلام کـردیم. ایشـان جـواد داد و اشـاره فرمـود کـه 
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نزدیك شد و کیسه اي از زیر لبـاس  بنشینیم. ساعتي بعد از نوشتن فارغ شده احمد بن اسحاق
گذارد. امام حسن (ع) به کودك فرمود : عزیم مُهـر هـدایایي را  (بیرون آورده در مقابل امام (ع

  .که شیعیان و دوستانت فرستاده اند، باز کن
لبهاي کودك مانند غنچه اي شکفت : آیا جایز است دست پاکم به هدایاي آلوده و اموالي 

 رامشان به هم آمیخته شده است ؟ بزنم که حلال و ح

 
  ١٥٠صفحه 

امام عسکري (ع) به احمد بن اسحاق فرمود : آنچه در توشه داري، بیرون آور تا حـلال و 
  ...حرام آن را جدا کند

 آنگاه امام رو به من کرد و فرمود :اي سعد ! براي چه آمده اي ؟ 
س سؤالهایت که مـي خواسـتي پ -احمد بن اسحاق شوق دیدار شما را به دلم انداخت  -

 بپرسي، چه شد ؟ 
  .آري آن سؤالها نیز هست -
  .از نور چشمم بپرس -

از حضرت صاحب الامر (عج) پرسیدم : مولاي من و اي فرزند مولایم، چرا خداوند بـه 
کفشـهایت را درآورد کـه )٤٩( پیامبرش موسي فرمود : فاخلع نعلیك انك بالواد مقـدس طـوي 

س است. علماي فریقین گمان مي کنند که چـون کفشـها از پوسـت حیـوان اینجا مکاني مقد
  .مردار بود، خداوند این چنین فرمود

حضرت فرمود ؟ هر کس نظري داده، بـر موسـي (ع) دروغ بسـته و نبـوت او را نشـناخته 
است. موسي (ع) در آن مکان مقدس با پروردگارش مناجات کرد و گفـت : خـدایا محبـتم را 

 خالص کرده ام و قلبم را از غیر تو شسته ام نسبت به تو 
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اخلـع  : و چون موسي (ع) علاقه بسیاري به اهل و خانواده اش داشت، پروردگـار فرمـود
نعلیك اگر دوستي تو با من خالص و قلبت از تمایل به غیر من پاکیزه است، محبـت خـانواده 

  .ات را از دلت بیرون کن
عص پرسیدم، فرمود : معنـي ایـن حـروف از خبرهـاي از امام (ع) درباره تفسیر کلمه کهی

 غیبي است که خداوند بنده اش 

 
  ١٥١صفحه 

تأویـل آن  .زکریا را بر آن آگاهي داد. سپس آن را بر پیامبر گرامي اسـلام (ص) بـاز گفـت
چنین است که روزي زکریا از پروردگـارش خواسـت تـا اسـمهاي پنجگانـه را بـه او بیـاموزد. 

ص)، علي، فاطمه، حسن و حسـین )به او یاد داد و از آن پس هر گاه نام محمد جبرئیل آنها را 
(علیهم السلام) را به خاطر مي آورد، نگرانیش بر طرف مي شد اما هر زمـان کـه نـام حسـین 

  .(ع) را به یاد مي آورد، روحش پریشان و از دیدگانش اشك سرازیر مي شد
به اسم کربلا اشـاره دارد. » کاف«و خبر داد که سبب آن را از پروردگار پرسید. جبرئیل به ا

سـتم مـي کنـد اسـت.  (یزید، کسي که بـه حسـین (ع»یاء «به معناي هلاکت عترت، » هاء«
  .به معني صبر اوست» صاد«به معني عطش و » عین«

  .زکریا تا سه روز از عبادتگاهش بیرون نیامد و گریست
حب الزمان (عـج) مطـرح کـردم و سعد مي گوید : پرسشهاي دیگري را نزد حضرت صا

ایشان نیز جواب فرمود. ما چند روزي هم در منزل امام حسن عسکري (ع) ماندیم امـا دیگـر 
 )٥٠( .آن کودك را ندیدم

 در مکتب اشعري 
درباره مجموعه روایتهاي سعد موضوعاتي مختلف یافت مي شود اما به نظر مي رسـد بـه 

تقوا، توجه به قیامـت و .. عنایـت ویـژه اي داشـته مسائل اخلاقي و درسهایي همچون ایمان، 
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بهترین وسیله بـراي نزدیکـي  : است. وي در حدیثي طولاني به نقل از امام علي (ع) مي گوید
 : به بارگاه خداوندي چند چیز است

 
  ١٥٢صفحه 
 (ایمان به خدا و رسول (ص - ١
 (اقامه نماز (نشان شریعت و دین - ٢
 (واجبات الهياداي زکات (از  - ٣
 (روزه ماه مبارك رمضان (حافظ انسان از عذاب آخرت - ٤
 (انجام فریضه حج (برطرف کننده فقر و بازدارنده از گناه - ٥
 پذیرش کلمه توحید تنها وسیله کسب قدرت براي تشخیص حق و باطل  - ٦
 (رفت و آمد با خویشاوندان (عامل فزوني مال و تأخیر در مرگ - ٧
 راه خداجهاد در  - ٨
  (کمك به نیازمندان به صورت پنهاني (محو کننده گناهان و فرو نشاننده غضب الهي - ٩
انجام کارهاي خیر (نجات از مردنِ بد، حافظ از پرتگاه) پـس صـدقه بدهیـد، زیـرا  - ١٠

  .خداوند صدقه دهندگان را یاري مي کند
راسـتگو در سـاحل نجـات و  پرهیز از دروغ، زیرا دروغ در مقابـل ایمـان قـرار دارد. - ١١

  (بزرگواري (سوق دهنده به سوي پرتگاه رسوایي و هلاکت
  .گفتار نیك تا بدان معروف گردید و به این وسیله اهل خیر باشید - ١٢
  .امانتداري در مقابل کسي که به شما اعتماد کرده است - ١٣
پوشـي بزرگوارانـه از معاشرت با کساني که ارتباط با شما را قطع کرده انـد و چشـم  - ١٤

 )٥١( .خطاي کسي که به شما بدي کرده است 
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 : اشـــــعري هـــــم چنـــــین در روایتـــــي از امـــــام بـــــاقر (ع) مـــــي گویـــــد
  «من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه»

 )٥٢(«.اگر ظاهر کسي آراسته تر از باطنش بود، کفه اعمالش در روز قیامت سبك تر است 

 
  ١٥٣صفحه 

 ي وفات و مرقد اشعر
سعد بن عبدالله اشعري پس از سالها کوشش در راه تحصیل، تعلـیم معـارف دیـن، نشـر 

ه' ق به دیـدار معبـود )٥٣(  ٣٠٠شوال سال  ٢٧احکام شریعت و ارشاد مردم در روز چهارشنبه 
  .شتافت

در » رسـتمدار«یـا » رسـتم«برخي معتقدند که سعد اشعري به هنگـام وفـات در منطقـه 
اما مرقدش در قـم (قرسـتان شـیخان) نزدیـك )٥٥( حضور داشت )٥٤( ران نزدیکي استان مازند

 )٥٦( .مرقد زکریا بن آدم اشعري و زکریا بن ادریس اشعري قرار دارد
  :پي نوشت ها

 
  .١ج » مـــــن لا یحضـــــره الفقیـــــه«اقتبـــــاس از مقدمـــــه کتـــــاب  - ١

وغ در همـین زنـدگي برخـي از ایـن سـتارگان پرفـر ١٩٨، ص ٢دائرة المعارف تشیع، ج  - ٢
  . آمــــــــــده اســــــــــت» ســــــــــتارگان حــــــــــرم«مجموعــــــــــه 

  .٤٠١ص  ١رجــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــي، ج  - ٣
  .٨٣ص  ٣الاعـــــــــــــــــــــــلام، ج  - ٤

  .٣٨٤ص  ٥هدیـــــــــــــــة العـــــــــــــــارفین، ج  - ٥
از سلاله سعد بن عبدالهل در قرن اخیر بزرگاني مانند ملا محمد بـاقر اشـعري، عبداللـه  - ٦

  . ینـي و مـدفون در زرنـد سـاوهاشـعري و مـلا محمـد طـاهر اشـعري، از اسـاتید امـام خم
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ـــــــــــــــاوي الاقـــــــــــــــوال، ج  - ٧   .٤٠٩، ص ١ح
  .٢٤٥، ص ٣معجـــــــــــــــم المـــــــــــــــؤلفین، ج  - ٨
ــــــــــــــــداد، ج  - ٩ ــــــــــــــــاریخ بغ   .٣٤٦ص  ٢ت
  .٣٥، ص ٩معجـــــــــــــــم المـــــــــــــــؤلفین، ج  - ١٠

ـــــــــــلام الشـــــــــــیعه، ج  - ١١ ـــــــــــات اع   .١٣٤، ص ١طبق
ـــــــــــــــــــــــان - ١٢   . هم

  .٢٦١ص  ٢معجـــــــــــم رجـــــــــــال الحـــــــــــدیث، ج  - ١٣
  .٧٤، ص ٨همــــــــــــــــــــــــان ج  - ١٤

  .١٨٥، ص ١طبقـــــــــــات اعـــــــــــلام الشـــــــــــیعه، ج  - ١٥
  .٥٠، ص ١٨معجــــــــــم رجــــــــــال الحــــــــــدیث، ج  - ١٦
ـــــــــــیعه، ج  - ١٧ ـــــــــــلام الش ـــــــــــات اع   .٧٦، ص ١طبق

  .٥٧، ص ١همـــــــــــــــــــــــان، ج  - ١٨
ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ١٩   .١٢٣، ص ١هم

  .٧٩، ص ٨معجـــــــــــم رجـــــــــــال الحـــــــــــدیث، ج  - ٢٠
ـــــــــــــوثر، ش  - ٢١ ـــــــــــــه ک   .٣٦، ص ٧٦، ص ٧ماهنام
ـــــــــــرق  - ٢٢ ـــــــــــالات و الف ـــــــــــه -المق   . مقدم

  .٤٠١ص  ١رجــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــي ج  - ٢٣
  .٧٨ص  ٥٢بحــــــــــــــــار الانــــــــــــــــوار، ج  - ٢٤
  .٧٥فهرســــــــــــــــت طوســــــــــــــــي، ص  - ٢٥
  .٤٣١رجـــــــــــــــــال طوســـــــــــــــــي، ص  - ٢٦

  .٤٧٥همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٧
شـهید ثـاني در حاشـیه بـر  ٢٢٥ص  ٧اعیان الشیعه، ج  ٤٠١، ص ١رجال نجاشي، ج  - ٢٨
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ه ثقه بودن، بزرگي و دانـش او اتفـاق نظـر رجال ابن داوود معتقد است بین علماي شیعه دربار
  . وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود دارد

ـــــــــــــــــش، ص  - ٢٩ ـــــــــــــــــال ک   .٥٢٨رج
  .٥٤معـــــــــــــــــالم العلمـــــــــــــــــاء، ص  - ٣٠

  .٥٠الـــــــــــــــــــــــــوجیزه، ص  - ٣١
  .٧٨الخلاصــــــــــــــــــــــــه، ص  - ٣٢
  .٢٣٨، ص ٢التهـــــــــــــــــــــذیب، ج  - ٣٣

ـــــــــــــــیعه، ج  - ٣٤ ـــــــــــــــائل الش   .١٨، ص ١٥وس
  .٢٨، ص ١٥همـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٣٥

  . رجــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــي - ٣٦
  .٢٧٠و  ٢٧٢و  ٢٧٦ریخي جهــــــــان، ص اطلــــــــس تــــــــا - ٣٧

ـــــــــــــــوار، ج  - ٣٨ ـــــــــــــــار الان   .٧٨، ص ٥٢بح
ــــــدوق، ص  - ٣٩ ــــــال ص ــــــیعه، ج ٢٧٨خ ــــــائل الش   .٢٣، ص ١، وس

ـــــــــــــــیعه، ج  - ٤٠ ـــــــــــــــائل الش   .١٢٣ص  ١وس
  .١٧ - ١٥المقــــــــــــــالات و الفــــــــــــــرق، ص  - ٤١
ـــــــــــــــي، ج  - ٤٢ ـــــــــــــــال نجاش   .٤٠١ص  ١رج
ـــــــــــــــان الشـــــــــــــــیعه، ج  - ٤٣   .٢٢٥ص  ٧اعی

  .٧٩ص  ٨یث، ج معجـــــــــــم رجـــــــــــال الحـــــــــــد - ٤٤
ـــــــــة، ص  - ٤٥ ـــــــــام النعم ـــــــــدین و تم ـــــــــال ال   .٤٥٤کم

ـــــــــــــــوار، ج  - ٤٦ ـــــــــــــــار الان   .٧٩، ص ٥٢بح
  .٧٩، ص ٢تنقـــــــــــــــیح المقـــــــــــــــال، ج  - ٤٧

ـــــــدیث، ج  - ٤٨ ـــــــال الح ـــــــم رج ـــــــتدرکات عل   .٣٧، ص ٤مس
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ـــــــــــــــه  - ٤٩ ـــــــــــــــه، آی   .١٢ســـــــــــــــوره ط
ـــــــــــــــوار، ج  - ٥٠ ـــــــــــــــار الان   .٧٩، ص ٥٢بح
ـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرایع، ص  - ٥١   .٢٤٧عل
  .٣٧٩، ص امــــــــــــــــالي صــــــــــــــــدوق - ٥٢
ــــــــــــــا ســــــــــــــال  - ٥٣ ــــــــــــــا  ٢٩٩ی   .٣٠١و ی
ــــــــــــــدا، ج  - ٥٤ ــــــــــــــه دهخ   .١٠٥٩٩ص  ٧لغتنام

  .٧٨الخلاصــــــــــــــــــــــــه، ص  - ٥٥
  . ٣٢٤ص  ١مراقد المعارف، ج  - ٥٦
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  ١٥٩صفحه 
 آقا شیخ عباس قمي

 حدیث اخلاص 
 عبدالکریم پاك نیا

 
دوران حاج شیخ عباس قمي ستاره تابناك آسمان علم و فضیلت، محدث و حدیث یگانـه 

محدث قمـي از  -چهل حدیث امام خمیني حدیث اول  -حضرت امام خمیني (قدس سره)، 
جمله، مشایخ روایت است که امام خمیني (قدس سره) از قم و در یك فضاي معنوي بـه دنیـا 
آمد. پدر بزرگوارش مرحوم کربلائي محمد رضا یکي از علاقه منـدان و شـیفتگان اهـل بیـت 

هیزگار و صالح بود و مادر وي زني پارسا و مؤمنه بود که سعي تمـام در علیه السلام و مردي پر
انجام واجبات الهي داشت و یکي از ویژگیهاي آن بانوي گرانقدر، اهمیت فوق العاده بـه نمـاز 
اول وقت بود. یقینا یکي از عوامل موفقیت و آینده درخشان این شخصیت بزرگ شیعه، تربیت 

و توسط چنین مربیاني بوده است. وي دوران کودکي را در جوي و نشو و نما در چنین محیطي 
کنده از معنویت و روحانیت پشت سر گذاشته و با عشق و علاقه سرشار به علم و اهـل علـم  آ
تحصیلات مقدماتي خویش را در همان شهر آغار کرد. ادبیـات و فقـه و اصـول را در محضـر 

  .محمد ارباب قمي و سایر بزرگان آموختاشاتید فن و علماي سرشناي آن روز همچون میرزا 
 عزیمت به حوزه علمیه نجف 

سالگي به منظور  ٢و در سن  ١٣١٦بعد از طي مراحل تحصیل در زادگاه خویش، در سال 
تکمیل و ادامه تحصیل، عازم حوزه علمیه نجف اشرف گردید و در جلسه درس دانشـمندان و 

و که تشنه فراگیري علوم و معارف الهي بود مدرسین والا مقام حوزه نجف حاضر اشرف شد. ا
 خود را از چشمه زلال 
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  ١٦٠صفحه 
  .حقیقت و معنویت حوزه نجف سیراب مي کرد

این جوان سعادتمند در ساحل نجف راه خویش را یافت و و بعد از تحیلات رایـج زمـان 
حادیـث خویش به علوم حدیث متمایل شد و عشق و علاقه خویش را به جمـع آوري و نقـل ا

شور و شوق وصف ناپذیر این جوان قمـي، وي را بـه )١(.نوراني اهل بیت علیه السلام نشان داد
محضر درس استاد حدیث، علامه بزرگوار حاج میرزا حسین نـوري قـدس سـره کشـاند او از 
همان سالها دلبسته استاد خویش گردید وي پیوسته ملازم و همراه استاد خویش بود و در سایه 

اي علمي و عملي آن بزرگوار، به مقامات عالي فرهنگي و معنوي رسید و عـلاوه بـر آم وزش ه
اینکه از اندوخته هاي علمي و آموزش هاي عملي استاد ازجمند خویش بهره مند مـي شـد از 
کتاب خانه ارزشمند و کم نظیرش عملي استاد ارجمند خویش بهـره منـد مـي شـد از کتـاب 

با رحلت محدث نـوري محـدث  ١٣٢٠ستفاده کرد. در سال خانه ارزشمند و کم نظیرش نیز ا
نوري تحولي عمیق در روحیه حاج شیخ عبـاس ایجـاد شـد و چنـان روح و جـان او را متـأثر 
ساخت که سال ها بعد از آن حادثه تلخي آن را در کامش احساس مي کرد ایشان در این رابطه 
 :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نویســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

اعي که در خـدمتش منزلـت اولاد داشـتم، مصیبتش بر عامه مسلمین، خصوص بر این د ...»
چنان تلخ گذشت که هنوز مرارت آن را در کام خود مي بینم و بر فقدان آن جناب بسي تأسف 
مي خورم و سزاوار است که بگویم بعد از استادم زندگیم مانند ماهي در خشکي بود و گـذران 

 «...)٣(حرارت)٢(روزگارم مانند برف در مقابل 
ل تحصیل مداوم، در محضـر اسـاتید بزرگـوار حـوزه علمیـه نجـف و وي بعد از شش سا

 ق با١٣٢٢استفاده هاي فراوان از ارباب علم و معرف در سال 

 
  ١٦١صفحه 
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کوله باري از اندوخته هاي علمي و معنوي به زادگاهش مراجعت کرد. این جوان پر تلاش 
مندي فرزانـه در عرصـه قمي، در نتیجه زحمات طاقت فرساي خویش، که اینك بعنـوان دانشـ

علم و تحقیق و نویسنده اي زبر دست در سنگر تألیف و تصنیف و عارفي پرهیزگار در میـدان 
عمل و ستایشگري عاشق در محراب عبادت و سخنوري توانا در منبر وعظ و خطابه محسوب 
مي شد.فعالیت هاي خویش را در سنگر تألیف و تبلیغ و در دفـاع از حـریم اهـل بیـت علیـه 

  .لسلام و نشر معارف نوراني اسلام آغاز کردا
 هجرت به مشهد

همزمان با هجرت مرحوم آیت الله حاج آقا حسـین قمـي از عنایـت عالیـات بـه مشـهد 
مقدس، ایشان هم از قم عازم مشهد رضوي علیه السلام شد و در آن جـا بـه پیشـنهاد آیةاللـه 

او ثمره همین ازدواج مي باشـد. محـدث قمي با دختر برادر ایشان، ازدواج کرد و چهار فرزند 
قمي در مشهد براي سومین بار توفیق سفر به خانه خدا را پیدا کرد و این سفر او کـه بـا کشـتي 
انجام گرفت شش ماه طول کشید. که در مجلس سـخنراني او جمعیـت انبـوهي از شـیفگتان 

از سـخنان وي، اهل بیت علیه السلام براي شنیدن کلمـات گهربـار و درك فیوضـات معنـوي 
  .عاشفانه کرد چراغ معرف او حلقه مي زدند

 در پناه حضرت رضا علیه السلام 
ایشان سالهایي که در مشهد مقدس رضوي علیه السلام بود بهره هاي فراواني از آن آستان 
مقدس دریافت مي کرد، آشنائي با علماي ابرار و انسان هاي پاك ضـمیر همچـون آیةاللـه آقـا 

 سره، روحاني پاك سرشت و  حسین قمي قدس

 
  ١٦٢صفحه 

صاحب کرامت حاج شیخ حسنعلي نخودکي اصفهاني، مرحوم آخ وند ملاعباسي تربتـي 
پدر بزرگوار آقاي حسینعلي راشد)، آقاي شیخ مرتضي عیدگاهي و آقا شیخ علي اکبر نوقـاني )
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یشان با اسـتفاده از و تعدادي از تألیفات ا» فوائد الرضویه«و سایر علماي مشهد، تألیف کتاب 
کتابخانه آستان مقدس رضوي، از جمله عنایات حضرت صثامن الحجج آقا علي ابن موسـي 

ایشـان در ایـن زمینـه چنـین مـي )٤( .الرضا علیه السلام، به مرحوم حاج شیخ عباس قمي بود
توجـه نمـودم... و چنـدان  «(نویسد: از دارالایمان قم بصوب ارض اقدس (بسوي سرزمین پـا

م و الطاف و نعمت از آن رحمت الهي و نعمت نامتناهي در خود مشاهده کردم که هوس مراح
مجاورت آن آستانه مقدسه را نمودم.. با آنکه در این قطعه از زمان که فقته هاي بي پایان چـون 
پاره هاي شب مظلم متراکم، و بر تمام بلاد و عباد متهاجم گسـته و بحکـم اذا عمـت البلـدان 

شایسته است که هر )٥( .یا فعلیکم بقم و حوالیها و نواحیها فان البلایا مدفوع عنها الفتن و البلا
کس بتوند مهاجرت ببلده طابیبه قم نماید تا چه رسد بکسي که قم وطـن او باشـد. لکـن ایـن 
شکسته مهجور، چندان مغمور در نعمت مراجعت به وطن را در خود ندیدم بلکـه سـختیهاي 

ه را شکر گفتم و منتها پـذیرفتم... و پیوسـته سـختي هـاي کشـیده و کشیده و تلخیهاي چشید
 :تلخي هاي چشیده را شکر گفتم و منتها پذیرفتم... و پیوسته عرضه مي دارم

 مملوك آن جنابم و محتاج این درم        شاها اگر به عرض رسانم سریر فضل

 این مهر بر که افکنم این دل کجا برم        ار بر کمنم دل از تو و مهر از تو بگسلم

 
  ١٦٣صفحه 

 گر جز محبت تو بود ذکر دیگرم       نامم زکاخانه عشاق محو باد

 )٦(من کي رسم بوصل تو کر ذره کمترم      اي عاشقان کوي تو از ذره بیشتر

 مبارزه با هواي نفس 
طـلاب بـا اصـرار از  در همان سالهایي که محدث قمي در مشهد بود جمعي از مؤمنین و

وي تقاضا مي کنند که در ماه مبارك رمضان در مسجد گوهر شاد نمـاز جماعـت برپـا کنـد و 
ایشان هم مي پذیرند و در یکي از شبستانهاي مسجد، به نماز جماعت اقدام مي کننـد. هنـوز 
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 یك روز پس از اتمام نمـاز ظهـر .ده روز نشده بود که جمعیت بسیاري در آن شرکت مي کنند
به آقاي شهابي که نزدیك وي بود مي گوید: من نمي توانم نماز عصـر را بخـوانم! و بلافاصـله 
به خانه برمي گردد و تا آخر ماه مبارك رمضان نماز جماعت تعطیـل مـي کنـد. روزي مرحـوم 
حاج میرزا علي اکبر نوقاني از ایشان مي پرسند: چرا نماز جماعت را تعطیل گردید؟ ایشان در 

حقیقت این است که در رکوع رکعت چهارم متوجه شدم که صـداي اقتـدا «فرماید: پاسخ مي 
از نقطـه دوري بگـوش مـي » یاالله! ان الله مع الصـابرین«کنندگان پشت سرم که مي گفتند: 

رسد همین که متوجه زیادي جمعیت شدم در من یك نوع خوشحالي ایجاد شد و من فهمیدم 
)٧( .اهلیت ندارم براي همـین ایـن بـار را بگـردن نگـرفتم براي اقامه نماز جماعت مسلمانان 

محدث قمي شخصیتي بود که در تمام لحظات زنـدگي در محضـر خـدا مـي زیسـت و ایـن 
حضور را کاملا احساس مي کرد اخـلاص و خـدا محـوري او در سرتاسـر زنـدگي، وي را در 

و یاد خـدا شـکل مـي  ردیف بندگان مخلص قرار داده بود و تمام حرکات ریز و درشتش با نام
 گرفت: نیت خالصش را چون 

 
  ١٦٤صفحه 

گوهري صاف و شفاف پاس مي داشت. انگیزه هاي خود را با هـوا و هـوس، نـام و آوازه، 
خودنمائي، لذت هاي دنیایي، توجیهات و باورها یناصواب، آلوده نمي ساخت داسـتان بـالا و 

  .قضیه اي که در پي مي آید شاهد مدعاي ما است
 داستان شیخ عبدالرزاق 

را » منـازل الاخـرة«مرحوم محدث روزي براي فرزند بزرگش نقل کرد کـه: وقتـي کتـاب 
که همیشه قبـل از ظهـر  -تألیف و چاپ کردم یك نسخه آن به دست شیخ عبدالزق مسأله گو 

افتـاده، و او هـر روز کتـاب  -در صحن مطهر حضرت معصومه علیه السلام مسأله مي گفت 
را بدست گرفته و براي حاضرین مي خواند. مرحوم پدرم کربلائي محمد رضا » الآخ رمنازل «
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روزي بـه  -که از علاقه مندان شیخ عبدالرزاق بود، و هر روز در مجلس او حاضر مـي شـد  -
کاش مثل این مسأله گو مي شدي و مي توانستي منبر بروي «خانه آمذد و گفت. شخي عباس! 

چند بار خواستم بگویم آن کتاب از آن کتاب » براي ما خواند، بخوانيو این کتاب را که امروز 
دعـا «از آثر و تألیفات من است، اما هر بار خودداري کردم و چیزي نگفتم: فقط عرض کردم: 

 )٨(بفرماوید خداوند توفیقي مرحمت فرماید 
 تأثیر بیان 

ر واقع در صحن سنگربان صدیق اسلام شب هاي پنچشبنه و جمعه در مدرسه میرزا جعف
مطهر رضوي علیه السلام به عنوان درس اخلاق براي طـلاب علـوم دینـي منبـر مـي رفتنـد.، 
نزدیك به هزار نفر از طلاب و علماء شهر در آن مجلس شرکت مي کردند منبر ایشـان حـدود 
دو ساعت و نیم تا سه ساعت طول مي کشسـید و دذ مباحـث مختلـف اخلاقـي سـخن مـي 

و مشهور جناب آقاي راشد کـه در آن زمـان یکـي از طـلاب حاضـر در  گفت. واعظ دانشمند
 مجلس حاج شیخ بوده 

 
  ١٦٥صفحه 

است در رابطه با نفوذ سخنان ایشان چنین مي گوید: اثر یك منبر ایشان در دو شب تا یك 
هفته در ما باقي بود. در طول یك هفته مضـامین سـخنان آن مرحـوم در اعمـاق دل مـا ریشـه 

ما را به خود مشغول داشته بود! به طوري که تا هفته بعد کاملا تحت تـأثر آن بـودیم!  دوانیده و
سخنان نافذ آن مرحوم چنان چنان بود که تا یك هفته انسان را از پندارهاي ناروا و گناهـان بـاز 

در مورد تأثیر سخنان حاج شیخ عباس قمـي )٩( .مي داشت و به خداوند متعال متوجه مي کرد
ي که از نقل کلام اهل بیت علیه السلام در دلها جا مي گرفت به بیانات ارزشمند یکي و نورانیت

از علماي اعلام نجف توجه کنید: وقتي که حاج شیخ عباس قمي در منبر حدیث نقل مي کرد 
و سلسله سند روایان هر حدیث را ذکر نمي نمود و مختصري از شرح حال هـر کـدام را بیـان 
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خرین راوي به امام صادق علیه السلام مي رسید، چنان بود کـه گـوئي مي کرد پس از معرفي آ
)١٠( شنونده امام علیه السلام را مي دید، با همان عظمت و مهابت و مقام شـامخ امامـت بـود

قمـري ایشـان را در  ١٣٣٩و  ١٣٣٨آقاي محمود شهابي استاد دانشگاه تهران کـه در سـالهاي 
لام حاج شیخ مي نویسد: مرحـوم حـاج شـیخ عبـاس مشهد درك کرده است در زمینه تأثیر ک

قمي بي مبالغه خود چنان بود که براي دیگران مي خواسـت، و چنـان عمـل مـي کـرد کـه بـه 
دیگران تعلیم مي داد. سخنان و مواعظ او چون از دل خارج مي شد و با عمل توأم بود لاجـرم 

با آن حـال صـفا و خلـوص  بر دل مي نشست و شنونده را به عمل وا مي داشت. هر کس او را
مي دید عالم بود یا جاهل، عارف بود یا عامي، بازاري بود یا اداري، فقیـر بـود یـا غنـي وقتـي 
سخنان سر تا پا حقیقت را از او مي شنید، بي اختیار انقلابـي در حـال وي پدیـد مـي آمـد، و 

ح حـال خـویش تحت تأثیر بیانات صادقانه و نصایح مشفقانه او واقع مي شد و به فکر اصـلا
 )١١(افتاد

 
  ١٦٦صفحه 

 اخلاق او جلوه اي از تعالیم اسلام 
محدث بزرگوار ما، نسبت به اهل علم و علما مخصوصا کساني که اهل حدیث و روایـت 
بودند احترام خاصي قائل بود، هیچ گـاه خـود را بـر دیگـران مقـدم نمـي داشـت، وقتـي وارد 

گام یبرون آمدم به دنبال همه راه مـي افتـاد، مجلسي مي شد، زیر دست همه مي نشست و هن
اگر کسي از وي تعریف و تمجید مي کرد مرحوم محدث خواهش مي نمود که رشته سـخن را 
تغییر دهد و اضافه مي کرد که من خود مي دانم کـه موجـودي بـي ارزش و حقیـرم! در خانـه 

بـل محبـت دیگـران چیزي را بر کسي تحمیل نمي کرد و از کسي خواهشي نمي نمود، در مقا
سپاسگزاري مي کرد از سخنان بیهوده و لغو همانطور که در تألیفـاتش مکـرر نکـوهش کـرده 
است سخت پرهیز داشت. هرگـز در فکـر خوسـتائي و گفـتن خـلاف واقـع نبـود، از غـرور و 
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خودپسندي دوري مي کرد و خلاصه تمام حرکات و سکنات او جلوه اي او جلوه اي از تعالیم 
هـر کـس )١٢( .م بود و به دیگر سخن یك شیعه تمام عیار و تجسم ارزهاش الهي بودعالیه اسلا

با او همراه مي شد شیفته اخلاق او شده و تحت تأثیر گفتارش قرار مي گرفت، در سفرها اینکه 
  .مشغول عبادت، فکر، مطالعه، و نوشتن بود با همسفران مانوس بوده و از آنان غافل نمي شد

 تواضع و فروتني 

 «وز تکبر ذلیل و خوار شوي       از تو تواضع بزرگوار شوي»

(که در شرح زنـدگاني علمـاي » فوائد الرضویه«محدث بزرگوار ما وقتي در کتاب ارزنده 
شیعه مي باشد) به نام خودش مي رسد، چنین مي نگارد: همانا چون ایـن کتـاب شـریف، در 

 بیان احوال علماست شایسته ندیدم که ترجمه خود 

 
  ١٦٧صفحه 

در آن درج کنم. از ایـن رو از ذکـر  -را که احقر و پست تر از آنم که در اعداد ایشان باشم 
حال خود صرف نظر کرده، اکتفا مي کنم به ذکر مؤلفات خود). این است تواضع انسـاني کـه 

 )١٣( .آثار زیبا و جالب و عمیقش بیش از نیم قرن است مورد استفاده خاص و عام مي باشد
 صفا و اخلاص او

در اواخر عمرش شخصي از همدان به نجف اشرف آم ده و در منزل ایشـان او را ملاقـات 
کرد. در ضمن صحبت از زندگي شخصي وي سؤال کرد حاج شیخ عباس واقعیت را بیان کرد 
آن شخص در موقع رفتن پول به ایشان داد ولي محدث نپـذیرفت، هـر چـه اصـرار کـرد قبـول 

گـردنم نـازك و بـدنم «تن فرزندش گفت: پـدر! چـرا نپذیرفتیـد؟ جـواب داد: ننمود پس از رف
سپس داستان امیر مؤمنان علیه السلام » ضعییف است، طاقت جواب خدا را در قیامت ندارم.

در شب نوزده رمضان را بیان کرد که آن حضرت خطاب به دخترش ام کلثـوم فرمـود: دختـرم! 
ر کرده اي؟ مگر نمي داني که من تابع برادر و پسر براي من در یك طبق دو نوع خورشت حاض
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صلي الله علیه و آله و سلم) هسـتم، دختـرم! هـر کـس خـوراك و )عموي خویش رسول خدا 
پوشاك او در دنیا نیکوتر باشد ایستادن و معطل شدن او در روز قیامت نزد خداوند متعال بیشتر 

م آن عذاب. و بعد حاج شیخ عبـاس خواهد بود. دخترم! در حلال دنیا حساب است و در حرا
 )١٤( .گریسته و اهل خانه را موعظه کرد

 مردي بزرگ در یك اتاق کوچك 
یکي از فضلاي نجف که در مدرسه مرحوم آیةالله العظمي آقا سید محمـد کـاظم یـزدي 

 (قدس سره) تحصیل مي کرده است مي گوید: مرحوم حاج آقا 

 
  ١٦٨صفحه 

مدرسه و نوه سید) روزي ضمن نصیحت به طـلاب مدرسـه  باقر طباطبائي یزدي (تولیت
چنین مي گفت: چرا این همه اصرار مي کنید که اتاق هاي خوب و نـورگیر در مدرسـه داشـته 
باشید و به هر اتاقي که به شما مي دهند راضي نمي شوید؟ حاج شـیخ عبـاس قمـي در اتـاق 

همان جاي تنگ و تاریك دو  بسیار کوچك و تاریك راهرو همین مدرسه سکونت داشت، و در
هر بار از آن مرحوم خواستیم اتاقش را عوض کنـد و )١٥( را نوشت » غایة القصوي«جلد کتاب 

نه! همین جا کفـاف کـار مـرا مـي کنـد بـه «اتاق بهتر و و بزرگتري انتخاب نماید، مي فرمود: 
به راحتـي مـي تـوانم راحتي مي توانم کارم را انجام دهم. چرا اتاق دیگري را که سایر مي کند 

و این )١٦( کارم را انجام دهم. چرا اتاق دیگري را که سایر طلاب احتیاج به ان دارند اشغال کنم
چنین است که مردان بزرگ کارهاي مهم را با امکانات کم انجام مي دهنـد و اینـان سـتارگاني 

کند و نمونه اي  هستند که در تاریکیها مي درخشند و جامعه خویش را به نور ایمان روشن مي
از زندگي ساده و زاهدانه پیامبر (صلي الله علیه و آله و سلم) و ائمه علیه السـلام را ارائـه مـي 

و بنا به فرموده امام باقر علیه السلام شمع بدسـتاني هسـتند کـه بـه مـردم روشـنائي )١٧( کنند،
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ندیشمندان موفق زندگي کردن در میان علماي ما در محدث قمي خلاصه نمي شود بلکه اکثر ا
  .شیعه ساده زیست بوده اند

 مرزبان ایمان و مبارزه با هجوم دشمنان 
حضرت صادق علیه السلام مي فرماید: عالمان پیرو ما، مرزبانان و سـنگرداراني هسـتند 
که مراقب هجوم لشگر شیطان بر مرزهاي ایمانند و آن ان را از تسلط بر مستضعفان فکري بـاز 

از پیوان ما کساني که براي چنین مهمي بپا خیزند از کساني که در روم بـراي  مي دارند. بدانید!
گسترش اسلام جهاد مي کنند، هزار مرتبه برترند، چرا که ایشان اینان از عقائد پیروان ما دفـاع 

 مي کنند و آنان از جسم 

 
  ١٦٩صفحه 
 )١٨( .آنان

دیـن بـاور مرزبـان صـدیق حاج شیخ عهباس قمي به حق یکي از مصادیق بـارز عالمـان 
ایمان بود چرا که او در عصر خویش شاهد یکي از دورانهاي هجوم فرهنگي دشمنان دیـن، بـه 
قلب اسلام و روحانیت بود. براي همین در برابر حوادث و وقایع تلخ زمـان خـویش قـد علـم 

ا توطئـه کرده و بعنوان یك روحاني راستین، خود را از نظر علمي و و فرهنگـي آمـاده مقابلـه بـ
هاي مخالفین نمود. او در عصر مشـروطیت ار سـوئي قیـام مـردم مسـلمان ایـران بـه رهبـري 
گاه، در مقابل سمتگریها و خونریزي هاي حاکمان ستمگر را مـي دیـد و از سـوي  روحانیت آ
دیگر فعالیت روشنفکران غربزده و اسلام ستیز را مشاهده مي کرد کـه چگونـه دیـن و فرهنـگ 

  .نگ کرده و فرهنگ مبتذل غرب را به ملت بزرگوار ایران به ارمغان مي آورندمعنویت را کم ر
در چنین شرایطي حاج شیخ عباس همچون یك عالم متعهد وارد صحنه شد و مانند یـك 

مفـاتیح »طبیب دوره گرد روح و قلب مسلمین را شـفا بخشـید او بـا نگـارش کتـاب جاویـد 
فوائـد «ي دعـا و معنویـت دعـوت کـرد و بـا تـألیف مردم را به سو» منازل الاخره«و » الجنان
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، بزرگــان دیــن و »هدیــة الاحبــاب«و » الکنــي و الالقــاب«و » تحفــةالاحباب«و » الرضــویه
دانشمندان وارسته شیعي را به جوانان مسلمان معرفي کرد. و به عنوان الگو به آنان مطرح نمود 

، شیعیان »منتهي الآمال«کتاب و شخصیت هاي کاذب غرب و شرق را نفي کرد. وي با تنظیم 
را با تاریخ چهارده معصوم علیه السلام آشنا کرده و مردم خودباخته و بیگانه از فرهنگ خـودي 

جوانان مـؤم ن را » غایةالقصوي«را، با رهبران آسماني خویش پیوند داد. او همچنین با ترجمه 
سـتاره اي تابنـاك  :مانندبا درس احکام و دستورات شرعي مأنوس نمود، بالأخره محدث قمي 

 در عصري تاریك درخشید، عصري که رژیم ضد خدائي رضاخان بر ملت 

 
  ١٧٠صفحه 

ایران حاکم بود و تاریکي ستم و بي دیني و مبارزه با ارزش هاي الهي همه جا را فرا گرفتـه 
ارزه بود و ملت مسلمان ایران در گرداب فساد و بدبختي غوطه ور شده بودند، در حالي کـه مبـ

با روحانیت و حوزه هاي علمیه، ضدید با حجاب و عمامه و روضه خواني به عنوان یك ارزش 
ملي تلقي مي شد او کشتي نجات، از گداب هلاکت و فساد را به ملت مسـلمان عرضـه کـرد 

 ، مسلمانان گرفتار دربند فرهنگ بي »سفینة النجاة»یعني با تدوین کتاب ارزشمند 
را به ساحل نجات رهنمون شد آنان را با احادیث نوراني اهـل بیـت  دیني و بي بند و باري

علیه السلام پیوند داد و به دریاي نور متصل کرد و در یك کلام حـاج شـیخ عبـاس بـا تـألیف 
کتاب هاي متعدد در موضوعات مورد نیاز جامعه آن روز، توانست در مقابـل هجـوم فرهنگـي 

، سدي پولادین بسازد و به جوانـان و نسـل جدیـد دشمنان اسلام به ارزشهاي الهي و اسلامي
تفکرات و اندیشه هاي ائمه اطهار علیه السلام سیراب نماید و آنـان را در برابـر دیـن سـتیزان، 

  .بیمه کند
او علاوه بر اینکه در سنگر قلم از کیان تشیع سرسختانه دفع مي کرد و در این مسیر لحظه 

وي بـا مسـافرت  .هایش نیز هدایت آفـرین بـود اي آرامش نداشت مجالس درس و سخنراني
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هایش به شهرهاي قم و تهران و مشهد بـه سـخنراني و موعظـه مـي پرداخـت و در فـراز منبـر 
  .منکرات روز افزون جامعه را به مردم گوش زد مي کرد

در همان زماني که مقدسات اسلام مورد هجمه دشمنان قسم خـورده اسـلام قـرار گرفتـه 
لعظمي حاج شیخ عبدالکریم حائري، کانون اندیشه شیعه را، با تأسـیس حـوزه بود، آیت الله ا

علمیه قم، بنیان نهاد و براي پربار نمودن بنیه فکري طلاب حوزه علمیه، علما و بزرگان دیني را 
به آنها دعوت کرد. یکي از کساني که به وجود او بیش از همه نیاز داشـت و بـه عنـوان بـازوي 

 توانمند او محسوب 

 
  ١٧١صفحه 

مي شد حاج شیخ عباس قمي بود. وقتي از وي دعوت شد مرحم محدث با تمام عشـق و 
علاقه به جواز ملکوتي امام رضا علیه السلام به دعوت آن بزرگوار لبیك گفته و در خلال اقامـه 
در مشهد به عنوان همکار و همفکر مرحوم حائري را همراهي کرد سفرهاي محـدث قمـي در 

به قم، بسیاري ار طلاب را از شهرهاي دیگر مخصوصـا شـهرهاي مقـدس مشـهد و آن دوران 
 )١٩(نجف به سوي قم روانه کرد

شیخ آقا بزرگ تهراني مي فرماید: هنگامي که حاج شیخ عبدالکریم حائري مؤسس حوزه 
علمیه وارد قم شد و علماي قم از حاج شیخ عبدالکریم درخواست کردند در آن شـهر اقامـت 

و ساماني به حوزه علمیه و آن مرکز دیني بدهد، حاج شیخ عباس یکي از معاونـان و  کند و سر
یاوران او بود با اینکه آن موقع در مشهد زندگي مي کرد سهم زیادي در این کار داشـت و یکـي 
از بزرگترین مروجین حاج شیخ عبدالکریم به شمار مي رفت و با دشت و زبا ناو را تأئیـد مـي 

 )٢٠( .کرد
 گاه دانشمندان در ن
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فـیض »ق). در کتاب گرانقدر الغدیر در رابطه با کتـاب  ١٣٩٠علامه امیني (متوفاي  - ١
مي نویسد:... مؤلف از نوابع و بزرگان علم حـدیث اسـت و در فـن تـألیف در عصـر » القدیر

  .حاضر، مقام ارجمندي را احراز نموده و خدمات او در این راه بر احدي پوشیده نیست
مي گوید: حـاج شـیخ عبـاس بـن » ریحانة الادب«مرحوم مدرس تبریزي در کتاب  - ٢

محمد رضا بن ابي القاسم، از افاضـل علمـاي عصـر حاضـر مـا کـه عـالم، فاضـل، کامـل، 
 )٢١( ...محدث، متتبع ماهر بوده و

 علامه کتابشناس، شیخ آقا بزرگ تهراني همدرس و هم حجزه مرحوم - ٣

 
  ١٧٢صفحه 

مورد شخصیت ایشان مي فرماید: رابطه من با شیخ عباس قمي محکمتر محدث قمي در 
از دیگران بود زیرا ما دو نفر در اتا یکي از مدارس نجف با هم زندگي مي کردیم حتي دو سال 
بعد از فوت استادمان محدث نوري (قدس سره) با هم بـودیم و نـزد سـایر اسـاتید درس مـي 

ا شناختم، انساني کامل و دانشمندي فاضل، آراسـته بـه خواندیم. من همان موقع به خوبي او ر
اخلاقي ستودني و صفاتي پسندیده بود مدتها به هم نشیني او انس گـرفتم و جـانم بـا جـان او 

 )٢٢(درآمیخت
مرحوم آیةالله العظمي مرعضي نجفي (ره) در مورد شخصیت محدث قمي و کتـاب  - ٤

اب هاي فراوان، عالم بلند مرتبه راهنماي دانـا مفاتیح اش مي نویسد: علامه نقاد، نویسنده کت
در دانش حدیث، مرحوم مبرور، معشوق و یار بهشت وفور، حـاج شـیخ عبـاس قمـي فرزنـد 

مفـاتیح او را بهتـرین کتـابي  .محمد رضاي قمي از بزرگان اساتید ما در فن روایت مـي باشـد
 )٢٣(شده است یافتم که در باب ادعیه و زیارات و آداب و سنن و مناجات نوشته

 پرتویي از توسل حاج شیخ 

 هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد      از رهگذر خاك سرکوي شما بود
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بدون تردید یکي از علل موفقیت یك شخص مسلمان، توجه قلبي و توسل به ائمه اطهـار 
یـن محـدث علیه السلام و آثار آن بزرگواران مي باشد داستانها زیر نمونه اي از اعتقاد عمیـق ا

فرزنـد بـزرگ ایشـان آقـاي علـي محـدث زاده مـي گویـد:  - ١مخلص به این مهم مي باشد: 
ه ق  ١٣٥٧فراموش نمي کنم زماني که در نجف اشرف بودیم یك روز صـبح در حـدود سـال 

یعني دو سال قبل از وفاتشان از خواب برخاستند و اظهار داشتند امروز چشمم بـه شـدت درد 
 به مطالعه و نوشتن نیستم و بسیار ناراحت به نظر مي کند بطوریکه قادر

 
  ١٧٣صفحه 

مي رسید. گویا با نحالشا این بود: شاید خاندان پیامبر (صلي الله علیه و آله و سـلم) مـرا 
از در خانه شهان طرد کرده باشند. آن مرحوم عادت داشتند که گاهي این مطلب را با تـاثر مـي 

ه مي افزاید: در آن ایام مشغول تحصـیل بـودم، رفـتم بـه گفت و مي گریست! آقاي محدث زاد
درس و ظهر که به خانه برگشتم دیدم ایشان مشغول نوشتن هستند. عرض کردم: درد چشـمتان 
بهتر شد؟ فرمود: درد به کلي مرتفع گردید: پرسیدم: چطوري معالجه فرمودید؟ گفتنود: وضو 

به چشم کشیدم درد چشمم برطرف شد. و  را» کافي)٢٤( »ساختم و مقابل قبله نشستم و کتاب
ایشان تا پایان عمر دیگر به درد چشم مبتلا نگردید، و آن کتاب کافي که آن را چشـم کشـیدند 

بـود و مخحـدث » وافیـه«کتابي خطي، و به خط فقیه مشهور ملا عبدالله توني صاحب کتاب 
ته است، پسـر کـوچکش در زماني که در مشهد اقامه داش - ٢قمي خیلي به آن علاقه داشت. 

که کودکي سه ساله بوده بیمار مـي شـود بـرایش داروي ایرانـي جوشـاندهد و صـاف کـرده و 
مختصري شکر در آن ریخته مي آورند بیاشامد. با انگشت دست راست داروي مایع را به هـم 
مي زند، همسرش مي گوید: صبر کنید قاشق بیاورم. حاج شیخ عباس در پاسخ مـي فرمایـد: 

این کار قصد استشفاء داشته ام.، چون با این دست هـزاران حـدیث از ائمـه طـاهرین  من در«
و این چنین بود که دل بسته فرزانه ائمه اطهار علیه السـلام در مـدتي )٢٥( علیه السلام نوشته ام
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کوتاه توانست موفقیت هاي بزرگي کسب کند و در عصر خویش مشـهورترین محـدث عـالم 
  .ن شیفته و عاشق اهل بیت علیه السلام باشدتشیع و محبوب دل هزارا

 هزار نقد به بازار کائنات آرند
 یکي به سکه صاحب عیار ما نرسد

 
  ١٧٤صفحه 

 همگام با زائرین حرم 
یکي از مؤمنین نقل مي کنـد: روزي در کـربلا حـاج شـیخ عبـاس قمـي را دیـدم کـه در 

و آمـد سـیل جمعیـت را بـه صحمن مقدس حضرت امام حسین علیه السلام ایستاده و رفـت 
حرم مطهر نگاه مي کند و به آن مرحوم سلام کرده و احوالشان را پرسیدم با تـأثر فرمودنـد: بـه 

ایتسـاده ام شـاید خلـوت  .واسطه تنگي نفس نمي توانم همراه جمعیت وارد حرم مطهر شـوم
  .شود و بتوانم به حرم بروم

با انبـوه جمعیـت وارد حـرم شـوید،  گفتم: حاج شیخ! غضه نخورید اگر شما نمي توانید
 )٢٦(!را در بغل دارند» حاج شیخ عباس قمي«اینها که به حرم مي روند هر کدام 

بلي حاج شیخ عباس سالها بعد از رحلتش در محافل معنوي حضور دارد هر زائـري کـه 
رین وارد یکي از زیارت گاهها و یا محافل معنوي و مساجد وارد مش یود مفاتیح را که رایجـات

کتاب مذهبي ما است به همراه دارد رمز این سعادت بزرگ را باید در خلوص نیت نویسنده آن 
جستجو کرد چرا که مؤلف آن گوهر گرانمایه اخلاص خویس را بـا ارادت خالصـانه بـه اهـل 
بیت علیه السلام عجین کرده و در این کتاب جلوه گر ساخته و این چنین است که اثر جاودانه 

  .یت پیوسته و زینت بخش مجالس و محافل معنوي و روحاني قرار گرفته استاو به ابد
 نویسنده خستگي ناپذیر
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محدث قمي علاقه شدیدي به مطالعه و تألیف داشت از فرصتها حـداکثر اسـتفاده را مـي 
 کرد با اینکه مبتلا به یك بیماري ریوي بود و نشستن و برخاستن 

 
  ١٧٥صفحه 

شبانه روز کار مـي کـرد. او عاشـق کتـاب و مطالعـه بـه ویـژه برایش مشکل مي شد ولي 
نوشتن بود خوب و سریع و با خط زیبا و نستعسن مي نوست تا آنجا که در اثر نوشتن دو طرف 
انگشتانش که قلم بدست مي گرفت بر آمدگي داشت. شیخ آقا بزرگ تهران نزدیکتـرین یـار او 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فرمای

شدید به نوشتن و تألیف و بحث و تحقیق داشت، هیچ چیز او پیوسته سرگرم کار بود. عشقي »
  .«او را از این شوق و عشق منصرف نمي کرد و مانعي در این راه نمي شناخت

این نویسنده خستگي ناپذیر وقتي با دوستانش به مسافرت مي رفـت بعـد از صـرف غـذا 
قایش مي گفتنـد: قلم و کاغذ و کتاب بر مي داشت و در گوشه خلوتي مشغول مي شد وقتي رف

؛ »شما مـي رویـد ولـي اینهـا مـي مانـد«حاج شیخ! صبر کن قدري صحبت کنیم مي گفت: 
 )٢٧( .برخي از تألیفات یادگار همین اوقات لحظات کوتاه سفر مي باشد

 محدث قمي و قرآن 
این دانشمند عالیقدر در رشت هاي مختلف علوم اسلامي متبحر بود و از جمله در علـوم 

ات وسیعي داش تایشان نتیجه مطالعات و آموخته هاي قرآني خویش را در قالب قرآني اطلاع
در موضوع واژه شناسـي قـرآن بـه  «الدر النظیم في لغات القرآن العظیم«کتابي گرانسنگ بنام 

رشته تحریر در آورده.حاج شـیخ عبـاس کتـابش را از آثـار کهـن و مـورد اعتمـاد دانشـمندان 
 -زمخشـري » اساس البلاغه« -راغب » مفردات»جوهري » صحاح اللغة«اسلامي همچون 

و سایر کتب مربوطـه گلچـین کـرده و در طبقـي بـس وزیـن بـه شـیفتگان » قاموس المحیط«
 )٢٨( .معارف قرآن عرضه داشته است
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  ١٧٦صفحه 

 محدث و سادات 
مرحوم سلطان الواعظین شیرازي (مؤلف کتاب شبهاي پیشاور) نقل مي کند: زمـاني کـه 

مفاتیح الجنان تازه منتشر شده بـود، روزي در سـرداب سـامره آن را در دسـت داشـتم و کتاب 
مشغول زیارت بودم. دیدم شیخي با قباي کرباس و عمامه کوچك نشسته و مشغول ذکر است. 
شیخ از من پرسید: این کتاب از کیست؟ گفتم: از محدث قمي آقاي حاج شیخ عباس اسـت. 

یخ گفت: این قدر هم تعریف ندارد، بـي خـود تعریـف مـي و شروع به تعریف وي نمودم، ش
کسي که پهلوي من نشسته بـود، دسـت زد بـه  !کني! من نااحت شدم گفتم: آقات برخیز و برو

پهلویم و گفت: مؤدب باش! ایشان خدو محدث قمي آقاي حـاج شـیخ عبـاس هسـتند! مـن 
سـت ایشـان را ببوسـم، برخاستم با آن مرحوم روبوسي کردم و عذر خواستم و خم شدم کـه د

 !)٢٩(ولي آن مرحوم نگذاشت و هم شد دست مرا بوسید و گفت: شما سید هستید
 امر به معروف و نهي از منکر

محدث قمي در بازداشتن افراد از کارهاي زشت و ناروا خیلي جدي بود و در اجراي امـر 
ملازمت مـردم در به معروف و نهي از منکر فقط رضایت حق تعالي را در نظر مي گرفت و از 

  .عمل به تکلیف الهي نمي هراسید و ملاحظه کسي را نمي کرد
 آثار و تألیفات 

کوکب فروزان آسمان تشیع، افزون پر تلاش هاي گسترده و تبلیغـات دامنـه دار سـفرهاي 
 بسیار براي ترویج و تبلیغ در نشر معارف اهل بیت علیهم السلام، 

 
  ١٧٧صفحه 
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تألیف مانند ستاره اي مي درخشـد. در سـن چهـل سـالگي در در عرصه کتاب نویسي و 
حدود هفتاد جلد کتاب در موضوعات مختلف علمي و ادبي و تـاریخي و مـذهبي، تـألیف و 
ترجمه کرد و به دانش دوستان و شیفتگان علم و فرهنگ و عاشقان اهـل بیـت علـیهم السـلام 

اره مي کنـیم و علاقـه منـدان را بـه عرضه داشت. ما در این نوشتار محدود به برخي از آنان اش
بحار «که به منزله فهرست و مختصر  «سفینة البحار« - ١کتاب هاي مفصل ارجاع مي دهیم. 

مفـاتیح  - ٣» منتهي الامـال« - ٢است و به صورت حرف تهجي ترتیب یافته است. » الانوار
ه را تشکیل مي دهد که بعد از قرآن شریف بیشترین تیراژ کتاب هاي چاپي دنیاي شیع» الجنان

 - ٨» الفوائـد الرضـویه« - ٧» منازل الاخـرة« - ٦» تتمه المنتهي« - ٥» الانوار البهیه« - ٤
 - ١٢» نزهـة النـواظر« - ١١» غایة القصوي« - ١٠» الکني و الالقاب« - ٩» تحفةالاحباب»
 ...)٣٠(بیت الاحزان و« - ١٤» الفوائد الرجبیبه« - ١٣» چهل حدیث«

هاي آن بزرگوار که به بعضي از آنان قبلا اشاره شد، ناگفته نماند تعـدادي از  و سایر کتاب
کتاب هاي ایشان به زبانهاي مختلف ترجمه شده است. علامـه حـاج آقـا بـزرگ تهرانـي یـار 
صمیم وي مي نویسد: او داراي آثار باارزشي است که همگي دلالت بر مقام شـامخ علمـي و 

ابخانه محدث نوري استفاده فراوان بـرد. زیـرا محتـوي تعـداد اطلاعات وسع ایشان دارد از کت
 )٣١( .زیادي از ذخائر و نقاش بود که بیشتر آن را کتب خطي تشکیل مي داد

 میراث جاودان 
را مي شناسند، ایـن اثـر » مفاتیح الجنان«امروز میلیونها زن و مرد با ایمان کتاب شریف 
روحاني است. در هر فرصتي انسـان هـاي جاویدان زین بخش هر محفل و مجلس مذهبي و 

 بدست، دست تضرع به درگاه » مفاتیح«خداجو 

 
  ١٧٨صفحه 



١٤١ 
 

حضرت حق برداشته و با دعاها، مناجاتها و تعقیبـات و زیـارت هـاي مفـاتیح بـا معبـود 
خویش به راز و نیاز مي پردازند. راستي این چه عزت و عظمتي است که مفاتیح در کنار قـرآن 

 یه قرار مي گیرد و این چه سري دارد و صحیفه سجاد
که پدید آورنده بزرگترین انقلاب عصر ما حضرت امام خمیني (قدس سـره) از تبعیـدگاه 
ــــــــــــــي نویســــــــــــــد ــــــــــــــدش م ــــــــــــــه فرزن ــــــــــــــه ب  :ترکی

 )٣٢(«کتاب مفاتیح، صحیفه سجادیه و... هم بفرستید ...»
ـــــد ـــــي گفتن ـــــه م ـــــاني ک ـــــواب کس ـــــي در ج ـــــام خمین ـــــین ام  :و هم

و مـا نیـاز بـه دعـا و مفـاتیح )٣٣( مفاتیح نیست اسـلام قـرآ ن اسـت اسلام فردا دیگر اسلام»
 «.نداریم

 :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
همین مفاتیح الجنان همین کتاب هاي ادعیه هستند اینها کمك انسانست در اینکه انسـان را »

 «.آدم کند
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــي فرمای ــــــــــــــــر م ــــــــــــــــاي دیگ  :و در ج

قرآن مي خوانیم نه دعا، آن ها آنهائي که ادعیه را مي خواهد کنار بگذراند و به اسم این که ما »
قرآن را هم نمي توانند به صحنه بیاورند... اگر قرآن هم مي خوانید قـرآن دارد از دعـا تعریـف 

  «.)٣٥(نمي کردید)٣٤(مي کند مردم را ودار به دعا کنید که اعتنا به شما نداشتیم اگر دعا 
 :ایـــدحضـــرت آیةاللـــه العظمـــي مرعشـــي نجفـــي در رابطـــه بـــا مفـــاتیح مـــي فرم

مفاتیح بهترین کتابي است که در باب دعاها و زیارتها و آداب و سنن و مناجات نوشـته شـده »
است... مؤلفش آن را از مدارك معتبر و اسناد مورد اعتماد گرد آورده است، به جانم سوگند کـه 

 همانا آن اثر جاویدي است که در معابد و مشاهد مشرفه مورد

 
  ١٧٩صفحه 
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رار مي گیرد چه مجموعه گرانبها و شریفي؟! چه کتاب ارزشمند و مـنظم استفاده همگان ق
و آراسته اي! عاشقان خدا به آن توجه دارند و کمنتر جائي است از خانه ها و مساجد و مشاهد 

 «.شیعیان که در آن نسخه اي از مفاتیح یافت نشود
 شاگردان 

 ٥٠باشد به طـوري کـه در محدث قمي از مشایخ و اساتید بسیاري از علام و مراجع مي 
سال اخیر اکثر فقهاي شیعه از آن مرحوم اجازه روایت دریافت کرده اند که از جملـه انهـا مـي 
توان از حضرت امام خمیني (قدس سره) آیةالله میلاني، آیةالله العظمي سـید شـهاب الـدین 

روایتي  مرعشي نجفي و آیت الله سید مرتضي مرعشي نجفي یاد نمود. محدث قمي در اجازه
ق به آیت الله العظمي مرعشي داده است وي را با القاب و عنـاوین زیبـائي  ١٣٥٠که در سال 

 )٣٦( .مورد خطاب قرار داده است
 فرزندان 

از حاج شیخ عباس چهار فرزند به یادگار مانده است که دو پسر و دو دختر بودند. پسـران 
دلگرمي وي بودند. دو پسر ایشان عبارتنـد ایشان مانند خودش عالم و عابد و مبلغ دین و مایه 

از اقاي حاج میرزا علي محدث زاده آقاي حاج میرزا محسن محدث زاده که هر دو از فرزندان 
روحانیت بودندآقاي حاج میرزا علي فرزند بزرگ شیخ عباس در نشر آثار به جا مانـده پـدرش 

و وعاظ مانده پدرش سعي فراوان از سعي فراوان از خود نشان داد و تا این اواخر از دانشمندان 
خود نشان دا و تا این اواخر از دانشمندان و وعاظ به نام تهران به شمار مي آمـد او چنـد سـال 
پیش نداي حق را لبیك گفته و به دیدار پروردگارش شتافت. پسر دوم ایشـا آقـاي حـاج شـیخ 

 محسن محدث زاده فعلا در تهران 

 
  ١٨٠صفحه 

 )٣٧( .بلیغ معارف دین مشغول استاقامه دارد و به ت
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 لحظه هاي آخر و بیاد ماندني 
سال در مشهد مقدس اقامت کـرد و بعـد از مـدتي بـه همـدان و  ١٢محدث قمي حدود 

سپس به قم رفت و بعد از واقعه گوهر شاد به نجف عزیمت کرده و تا پایـان عمـر خـویش در 
به عیادتش مي آید و از حالش جویـا در اواخر عمرش روزي یکي از علماء  -آنجا زندگي کرد 

مي شود حاج شیخ عباس مي فرماید: چند روز است که نتوانسته ام حدیث بخوانم و بنویسم! 
و شروع به گریستن مي کند و سخت مي گرید مرحوم روحاني به فرزندش مـي گویـد: کتـاب 

مـي بحار مي آورند و چند حدیث مي خواند و محدث قمـي کمـي خوشـحال  ١٧بیاورید ج 
از مغرب شب آخر عمرش حالش غیر عادي بـود و پـس در پـي اسـامي ائمـه اطهـار ». شود

علیهم السلام را تکرار مي کرد مخصوصا به اسم حضـرت امیـر المـؤمنین علیـه السـلام مـي 
رسید بیشتر عرض ادب و اظهار ارادت مي کرد و مکررا مي گفت: روحي له الفداء آن شب به 

 ١٣٥٩ذي الحجه سال  ٢٢ا نشسته خواند. نیمه هاي شب سه شنبه علت عدم توانائي نمازها ر
سالگي دعوت حق را لبیك گفته و به لقاء اللـه پیوسـت. مرحـوم آیةاللـه  ٦٥ق بود که در سن 

العظمي حاج سید ابوالحسن اصفهاني بـر جنـازه مطهـرش نمـاز خوانـد و بعـد از تشـییع بـا 
م شـد در صـحن مطهـر حضـرت امیـر عظمتي که توسط بزرگان و مراجع عمـوم مـردم انجـا

المؤمنین علیه السلام جنب استادش محدث نوري مدفون گردید. و ایـن بـود گوشـه هـایي از 
زندگي مردي که گوئي دوباره به دنیا آمده بود، یـك بـار بـراي کسـب تجربـه و یـك بـار بـراي 

شـقان بکارگیري آن، شخصیتي که نام و خاطره و آثارش در قرن حاضر زینت بخش محفـل عا
  .اهل بیت علیهم السلام مي باشد

 روحش شاد و با اولیاء الهي محشور باد
  :پي نوشت ها

 



١٤٤ 
 

  . ١٧، حاج شیخ عباس قمي، مرد تقوا و فضـیلت، ص ٤٧٨، ص ٤ریحانةالادب ج  - ١
و یحق لي ان اقول و لقد عشت بعد الشیخ عیشد الحوت فـي البـر و بقیـت فـي الـدهر و  - ٢

  . لحـــــــــــرلکـــــــــــن بقـــــــــــاء القلـــــــــــج فـــــــــــي ا
  . ١٥٠فوائــــــــــــــد الرضــــــــــــــویه، ص  - ٣

ـــــیلت - ٤ ـــــوا و فض ـــــرد تق ـــــي، م ـــــاس قم ـــــیخ عب ـــــاج ش   . ح
اشاره به فرمایش امام صادق علیه السلام در مورد قم مـي باشـد کـه آن حضـرت فرمـود:  - ٥

زمانیکه فتنه ها و بلایا در شهرها گسترش یافت به قم و نواحي آن سفر کنید، زیرا آنجا از فتنه و 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــلا در ام ــــــــــــــــــتب   . ان اس

ــــــــــــي  - ٦ ــــــــــــویه، ص ــــــــــــد الرض   . ٣فوائ
ـــــــاپ اول  - ٧ ـــــــویه، چ ـــــــد الرض ـــــــه فوائ   . ه ش ١٣٢٧مقدم

ـــــــــلامي  - ٨ ـــــــــوري اس ـــــــــه جمه   .و١١ص  ١/  ٣/  ٧٤روزنام
ـــــیلت - ٩ ـــــوا و فض ـــــرد تق ـــــي، م ـــــاس قم ـــــیخ عب ـــــاج ش   . ح

ـــــــــــــــــــــــان - ١٠   . هم
  . مقدمــــــــــــه فوائــــــــــــد الرضــــــــــــویه - ١١

  . ٩٩٨، ص ٣، قســــــم ١طبقــــــات اعــــــلام الشــــــیعه جــــــزء  - ١٢
  . ٣٠٨ســــــــــــــیماي فرزانگــــــــــــــان،  - ١٣

  . ، و حــاج شــیخ عبــاس قمــي مــرد تقــوا و فضــیلت١٢٥، ص ١منتهــي الامــال، ج  - ١٤
جلـد، ج اول از طهـارت تـا امـوات، ج دوم از  ٢غایة القصوي: ترجمه عروة الوثقي در  - ١٥

ــــــد ــــــي باش ــــــاتر م ــــــتر و س ــــــث س ــــــا بح ــــــلوة ت ــــــاب ص   . کت
  . حــــــاج شــــــیخ عبــــــاس مــــــرد تقــــــوا و فضــــــیلت - ١٦
ـــــه نقـــــل از محجـــــة البیضـــــاء، ج  ٤٩/  ٥٣حـــــوزه  - ١٧   . ٣١، ص ١ب

علماء شیعتنا مرابطون في الثغر الذي یلـي ابلـیس و عفاریتـه احتجـاج طبرسـي چـاپ  - ١٨



١٤٥ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروت    . ١/  ١٧بی
ــــــــــــــلاص، ص  - ١٩ ــــــــــــــدیث اخ   . ٥٨ح

ــــزء اول  - ٢٠ ــــیعه، ج ــــلام الشس ــــات اع ــــوم ص  -طبق ــــم س   . ٩٩٨قس
ــــــــــــم، دوره  - ٢١ ــــــــــــور عل   . ١٢٠، ص ٢، ش ٢ن

ــــــوم، ص  - ٢٢ ــــــزء س ــــــیعه، ج ــــــلام الش ــــــات اع   . ٩٩٨طبق
ــــــاني، ص  - ٢٣ ــــــاپ فراه ــــــان، چ ــــــاتح الجن ــــــه مف   . ١٥مقدم

کتاب کافي تألیف علامه بزرگوار ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلیني رئیس محمـدثین  - ٢٤
ق مي باشد و این کتاب معتبرتـرین و مهمتـرین کتـاب حـدیث  ٣٢٩شیعه در گذشته به سال 
ـــــــــــــــــــي باشـــــــــــــــــــدشـــــــــــــــــــیعه    . م

ــــیلت، ص  - ٢٥ ــــوا و فض ــــرد تق ــــي، م ــــاس قم ــــیخ عب ــــاج ش   . ٥٧ح
  . ٧٠همـــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٦

ــان، ص  - ٢٧ ــوم، ص ٣٣هم ــم س ــزء اول، قس ــیعه، ج ــلام الش ــات اع   . ٩٩٩، و طبق
ـــــــــروردین  - ٢٨ ـــــــــدان، ف ـــــــــراث جاوی   . ٢٦، ص ٧٢می

ـــــیلت - ٢٩ ـــــوا و فض ـــــرد تق ـــــي م ـــــاس قم ـــــیخ عب ـــــاج ش   . ح
ـــــــــــــویه،  - ٣٠ ـــــــــــــد الرض   . ٢٢٢ - ٢٢١فوائ

  . ١٠٠٠طبقــــات اعــــلام الشــــیعه جــــزء اول، قســــم ســــوم ص  - ٣١
ــــــــــــــــــــوزه،  - ٣٢   . ٤٩/  ١٨٥ح

ـــــا مخاطبهـــــاي آشـــــنا، ص  - ٣٣ ـــــي شـــــریعتي١٤١ب   . ، نوشـــــته عل
  . ٧٧، فرقـــان »اشـــاره بـــه آیـــه: قـــل مـــا یبعبـــا بکـــم ربـــي لـــو لا دعـــاکم - ٣٤

ــــــي،  - ٣٥ ــــــام خمین ــــــد، ام ــــــوره حم ــــــیر س   . ٨٢ - ٨٠تفس
ــــریعت  - ٣٦ ــــهاب ش ــــم دوره  ١٨٦ - ١٧٨ - ١٠٨ش ــــور عل   . ٢، ش ٢و ن

  . حاج شیخ عباس، مرد تقوي و فضیلت - ٣٧
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١٤٧ 
 

  ١٨٥صفحه 
 محمد بن خالد برقي 

 حدیث کوشائي 
 علي محمدي 

 
زماني که خلفاي جور در سرزمین پهناور اسـلامي سـعي تمـام در نـابودي آثـار ولایـت 

س قم پایگاه شیعیان به شمار مي آمد. داشتند، و هر نفسي را د رگلو خفه مي کردند، شهر مقد
کودکي دیده بـه جهـان  ()١( برقرود)در اواخر قرن دوم هجري و در قریه اي از توابعذ این شهر 

  .گشود که بعدها پرچمدار ارزشهاي علوي شد و مانند ستاره در حریم ولایت درخشید
 )٢( .او ابو عبدالله محمد، فزند خالد برقي معروف بود

که به وي داده شد، به ایـن علـت باشـد کـه او از اهـالي » برقي«احتمال دارد نسبت البته 
  .قم بود» برقرود«

 خاندان محمد
خانداني که محمد بن خالد برقي در آن پـررش یافـت. پیشـینه اي ممتـاز در حمایـت از 
ولایت و امامت داشتند، به گونه اي که جدش (محمد بن علي) در قیام حضرت زید بن علـي 

ن الحسین علیه السلام در پي حمایت از آن انقلابي بزرگ به دست یوسف بـن عمـرو، والـي ب
کوفه، دستگیر و سرانجام پس از تحمل شکنجه هاي فـراوان بـه شـهادت رسـید. در پـي ایـن 
حادثه عبدالرحمن، فرزند محمد بن علي، به همراه پسرش، خالد، که طفلي بیش نبود از کوفه 

  .سالها بعد از آن محمد بن خالد برقي قدم به عرصه وجود نهاد و)٣( به قم هجرت کرده
 محمد بن خالد در عصر امامان معصوم علیهم السلام 

 صحابي ائمه علیهم السلام 
 محمد بن خالد برقي به اعتراف بسیاري از دانشمندان اسلامي شیخ 
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  ١٨٦صفحه 
از اصحاب سـه امـام معصـوم )٧( ، و ابن ندیم)٦(ابن شهر آشوب)٥( علامه حلي)٤( طوسي

(امام موسي الکاظم، امام رضا، حضرت جواد علیه السلام) بوده و توانست از مکتب خانـدان 
  .هدایت نهایت فیض را برد

محمد بن خالد که با سه تن از معصومین معاصر و از اصحاب آنها بود، در حـوادثي کـه 
البته دانشمندان رجال تنها  رخ مي داد از محضر معصوم زمان خویش کسب تکلیف مي کرد.

به ذکر مختصري از شرح حال او مي پردازند و به صحابي بودن وي اکتفا مي کنند، اما نسـبت 
  .به کیفیت و موارد ارتباط او با معصومین توضیحي نمي دهند

بنابراین تحلیل روشني از ملاقاتها و برخوردها و رابطه هاي وي با معصـومین نمـي تـوان 
  .ارائه کرد

در میان روایات زیادي که محمد بن خالد به نقل آنها پرداخته اسـت. در دو مـورد وي بـا 
  .که این دلیلي بر ارتباط او با امام عصرش است)٨( امام جواد علیه السلام ماتبه کرده است

 فعالیت سیاسي در مقابله با مخالفین ائمه علیهم السلام 
ز به وسـیله خلفـاي بنـي عبـاس بـر علیـه فضاي تاریك و خفقان آلودي در جامعه آن رو

پیروان مکتب امامت به وجود آمـده بـود و هـر نـوع موضـع گـري علیـه حکومـت از جانـب 
  .طرفداران ولایت با شدیدترین برخورد ممکن روبرو مي شد

در چنین شرایطي، شکوفایي شخصیت هـاي شـیعي، همچـون محمـد بـن خالـد دچـار 
  .مشکل مي شد

 ر طول تاریخ به اثبات رسانده اند که براي انجام ولي دانشمندان شیعه د

 
  ١٨٧صفحه 
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رسالت خویش ذره اي بیم و وحشت از قـدرتها و دسـتگاههاي سـتم بـه دل راه ندادنـد، 
محمد بن خالد برقي نیز به یقین در عرصه دفاع از حریم مکتب شیعه و پاسداري از آن همـاره 

  .بعنوان سربازي لایق مطرح بود
 د بر کرسي علم و دانش محمد بن خال

محمد بن خالد از پیشگمامان عرصه دانش و معرفـت در عصـر خـود بـوده، او در زمینـه 
هاي رایج آن زمان (تفسیر علوم قرآن، تاریخ، روایت، ادبیات عرب، آشنائي بـا علـوم عـرب و 

  .علم رجال) صاحب نظر و صاحب تألیفات بود
چ یك از دانشمندان علم رجال پوشیده نبـود مقام والاي علمي محمد بن خالد برقي بر هی

و آنان هر اه به نام این عالم برجسته شیعي مي رسیدند از او به بزرگي نام بـرده، بـه تعریـف از 
محمد بن خالد برقي فقیه، ادیب » :مقام علمي اش مي پرداختند. وي را چنین معرفي مي کند

نیـز در )١١( ، و ابـن نـدیم)١٠(شـیخ طوسـي«...)٩( و آشنا به علوم عربي و اخبار بود و کتبي دارد
فهرست شان به نوعي به معرفي شخصیت علمي و تألیفات محمـد بـن خالـد پرداختـه انـد، 

ه) صاحب تأسیس الشیعه نیز، بـه معرفـي  ١٣٥٤دانشمند معاصر، مرحوم سید حسن (متوفي 
عرصـه علـم و  شخصیت علمي او مي پردازد و محمد ابن خالد برقي را از پیشگامان شیعه در

رجال و روایت، تاریخ و سیره و... مي شمارد همچنین در بخش مشاهیر شیعه در علوم قرآن و 
 )١٢( .تفسیر تأویل نیز از او نام مي برد

محمد بن خالد به اعتراف بسـیاري از شخصـیت نگـاران شـیعي و غیـر شـیعه از جملـه 
ایـن راسـتا داراي درجـات  شخصیت هاي شیعي است که بر کرسي علم و دانش تکیه زد و در

  .بالایي از علوم و معارف بود

 
  ١٨٨صفحه 

 آثار 
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یکي از عواملي که نشانگر شخصیت والاي علمـي فـرد اسـت، تصـنیفات و تألیفـات او 
است. محمد بن خالد برقي به اقرار بسیاري از علمـاء رجـال نوشـه هـاي فـراوان داشـت، بـه 

یم و دیگران هر یك به نوعي بـه معرفـي کتـاب طوري که مرحوم نجاشي، شیخ طوسي، ابن ند
 ٤٦هاي وي پرداخته اند. در این میان ابن ندیم به بیشترین مقدار کتاب هاي محمد بن خالد (

 :)١٣(عنوان) اشاره کرده است. این کتاب ها عبارتند از
العویص، البقرة، المحاسن، الرجال، المحبوبات، المکروهات، طبقات الرجال، فضـائل 

علـل) الأحادیـث، )ل، التحذیر، اخض الأعمال، التخوف، الترهیب، الحبـوة الصـنوة، الأعما
معاي الاحادیث و التحریف، الفروق، الأحتجاج، اللطائف، المصالح، تفسیر (تعبیر) الرؤیـا، 
صوم الایام، السماء، الأرضین، البلدان، ذکـر الکعبـه، الأشـکال، القـرائن، البزائـر، الریاضـه، 

  .یخ، الأسباب، المأثر، الأصفیه، الأفانین، الروایةالأوائل، التار
 معرفي کتاب النوادر

موجود است که آن دو » الرجال«و » المحاسن«از تألیفات محمد بن خالد تنها دو کتاب 
هم به فرزندش (احمد بن محمد بن خالد) نسبت داده شده است از بقیه آثار وي هـیچ اثـري 

  .در دست نیست

 
  ١٨٩صفحه 

 شاگردان 
محمد بن خالد در حوزه درسي و تعلیمي خود به تربیت شاگرداني کار آمد همت گمـارد 

  .و موفقیتهاي فراوان نیز کسب کرد
ــــــد ــــــن خال ــــــد ب ــــــن از شــــــاگردان محم ــــــد ت  :شــــــرح حــــــال چن

 )١٤(احمد بن محمد بن خالد برقي١ - 
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سب دانش و ابو جعفر احمد برقي، فرزند محمد بن خالد، در محضر پدر و استادش به ک
معرفت پرداخت. او در مکتب پدر حداکثر تلاش را براي فراگیـري معـارف بـه کـار گرفـت و 

  .سرانجام در شمار بزرگان و راویان عصر خویش جاي گرفت
احمــد شــاگردان، کتــاب هــا و آثــار ارزشــمندي از خــود بــر جــاي گذاشــت و علمــاء و 

  .یل القدر نام برده انددانشمندان شیعه از او به عنوان راوي موثق و عالم جل
علاوه بر شخصیت علمي در سلسله اسناد روایات فراواني قرار گرفت کـه شـمار آنهـا بـه 

  .چند هزار حدیث مي رسد
عنـوان) اشـاره کـرده  ٩٠نجاشي او را فردي مطمئن و موثـق دانسـته، بـه نوشـته هـایش (

هادي علیـه السـلام  و شیخ طوسي او رإ؛ّّ◌ در شمار اصحاب امام جواد و حضرت)١٥( است،
 )١٦(آورده است
 حسین بن سعید اهوازي  - ٢

به اهواز و آن گاه به قـم حرکـت » حسن بن سعید«از اهالي کوفه بود که به همراه برادرش 
 )١٧( .کرد و تا آخر عمر در آنجا به زندگي پرداخت

 
  ١٩٠صفحه 

خـود بـه جـاي حسین بن سعید تألیفات فراواني در عرصـه علـوم و معـارف اسـلامي از 
گذاشت. از مهمترین آنها مي توان به احادیث و روایاتي که وي در سلسـله اسـناد آن هـا قـرار 

  .گرفته، و تعدادش نیز بسیار است، اشاره کرد
و بسیاري از علماء رجال او را از اصحاب سه امام معصوم (امـام رضـا و )١٨( شیخ طوسي

  .اندامام جواد و حضرت هادي علیه السلام) دانسته 
 روایات و احادیث محمد بن خالد برقي 
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خود صفحات زیادي از کتابش را به شرح احـوالات او » معجم الرجال«آیةالله خویي در 
اختصاص داده، به تعداد روایات او در میان کتب روایي شیعه اشاره مي کنمـد و مـي نویسـد؛ 

مورد، واقـع شـده  ٤٠٣بر  عنوان محمد بن خالد در سند بسیاري از احادیث و روایات، بالغ«
روایات فراواني تحت عنوان، ابي عبدالله و ابي عبدالله برقـي نیـز از او نقـل شـده )١٩( ...است
 )٢٠( .«است

از این نظر که نام محمد بن خالد در اسناد بسیاري از اخبار ثبت شده است، جایگاه ویژه 
  .اي در میان علماء و فقها شیعه دارد

 موضوعات روایات 
ت موضوعاتي که در روایت وي مشاهده مي شود، به حدي اسـت کـه عمـلا بررسـي کثر

یکایك آنها را دشوار مي نماید، اما به طور کلي موضوعاتي را که وي در اخبار خـود بـه آنشـها 
ــــــود ــــــنج بخــــــش تقســــــیم نم ــــــه پ ــــــوان ب ــــــي ت ــــــرده، م  :اشــــــاره ک

 فقه  - ١
است، به نمونه اي روایـات سهم بسیار زیادي از روایات وي به این بخش اختصاص یافته 

 :فقهي ذیلا اشاره مي کنیم

 
  ١٩١صفحه 

احمد بن محمد بن عیسي عن ابي عبدالله برقي قال: کتبت الي ابي جعفر علیه السـلام »
جعلت فداك أیجوز الصلاة خلف من وقف علي ابیك و جدك صلواة الله علیهما؟ فأجاب: لا 

  .تصل ورائه
سلام نوشتم و درباره نماز جماعت به امامت کسـي کـه فقـط نامه اي به امام جواد علیه ال

امامت پدر و جد شما را قبول دارد (و نسبت به امامت شما توقف نموده است) سؤال کردم: که 
 )٢١( .امام علیه السلام در جواب نوشتند: پشت سر این شخص شما نخوانید
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 عقاید - ٢
بخش ها) به نقل خبر پرداخته  در بخش هاي مختلف عقاید (خداشناسي، امامت و دیگر

اشت، از این میان مي توان به روایتي کـه وي در سلسـله سـند آن قـرار دارد و پیرامـون امـات 
 :اســـــــــــــــــــــــــــت، اشـــــــــــــــــــــــــــاره کـــــــــــــــــــــــــــرد

علي بن موسي عن احمد بن محمد عن الحسین بـن سـعید و محمـد بـن خالـد البرقـي عـن 
له جعلت فداك ما انـتم؟ النصرین سوید رفعه عن سدیر عن ابي جعفر علیه السلام قال: قلت 

قال نحن خزان علم الله و نحن تراجمة وحي الله و نحن الحجة البالغة علي من دون السماء و 
  .من فوق الأرض

محمد بن خالد با چند واسطه (در مـورد سـؤال راوي) از امـام بـاقر علیـه السـلام چنـین 
ـــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــي کن ـــــــــــــــــــــــــــت م  :روای

ما خزانـه دار  :شما چه سمتي دارید؟ فرمود راوي مي گوید از امام علیه السلام سؤال کردم که
علم خداییم، ما مترجم وحي خداییم، ما بر هر که در زیر آسمان و رومي زمین اسـت حجـت 

 )٢٢( .رسانیم

 
  ١٩٢صفحه 

 اخلاق و آداب 
این راوي توانا اگر چه در مباحث اخلاقي به نقل مستیم روایت و حدیث از معصوم علیـه 

است، ولي در سلسله سند روایات قرار گرفته است. به نمونـه اي از اخبـار السلام نیز پرداخته 
 :او در بخــــــــــــش اخلاقــــــــــــي اشــــــــــــاره مــــــــــــي شــــــــــــود

محمد بن خالد درباره ادخال سرور بر مؤمن با چند واسطه از امام صادق علیه السـلام چنـین 
روایت مي کند: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن خلف بـن حمـاد 

ن مفضل بن عمر عن ابي عبدالله علیه السلام قال: لا یـري احمـد کـم اذا دخ علـي مـؤمن ع
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سرورا أنه علیه أدخله فقط بل والله علینا، بل والله علي رسـول الـه (صـلي اللـه علیـه و آلـه و 
  .(سلم

امام علیه السلام فرمود: هر گاه فردي از شما مؤمني را شاد کرد، گمان نکنـد فقـط همـان 
مسرور کرده است؛ بلکـه بـه خـدا سـوگند مـا را، بلکـه رسـول خـدا را شـاد کـرده  شخص را

 )٢٣( .است
 گرایش روایي 

محمد بن خالد بیشتر به نقل اخبار مربوط بـه فروعـات، مسـایل فقهـي (بـاب طهـارت، 
پرداختـه  (صلوة، صوم، زکوة، خمس، حج، جهاد، نکاح، حـدود، دیـات، بیـع و دیگـر بابهـا

 )٢٤( .است
محمد بن خالد در عصر خود فقیه لذایق و موفقي بود. بنـابراین کثـرت روایـات همچنبن 

  .فقهي وي (نسبت به سایر موضوعات) با مقام فقهي وي نیز مربوط مي شود
 البته با توجه به این که وي در آن روزگار از فقهاء شهم قم به شمار مي آمد،

 
  ١٩٣صفحه 

مي شود و این مطلـب را در نامـه اي کـه وي  میزان تأثیر گذاري اش در عرصه فقه روشن
  .خطاب به امام جواد علیه السلام نوشته، تقویت مي کند

ـــــــــــــــــــــــوانیم ـــــــــــــــــــــــي خ ـــــــــــــــــــــــه دوم م  :در نام
محمد بن یحیي عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال: کتبـت الـي ابـي جعفـر 

عیر و ما یجـب الثاني علیه السلام هل یجوز أن یخرج عما یجب في الحرث من الحنطة و الش
علي الذهب دراهم بقیمة ما یسوي ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیئي ما فیه؟ فاجاب علیه 
السلام: أیما تیسر یخرج. محمد بن خالد در نامه اي به امام جواد علیه السـلام در بـاب زکـوة 
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وان زکـوة گندم، جو و طلا سؤال کرد: آیا به جاي گندم، جو و طلا مي توان قیمـت آن را بـه عنـ
 پرداخت کرد یا نه؟

امام علیه السلام در جواب فرمود: هر چه میسر شد (واو قیمت آنها) باید بعنوان زکوة داده 
 )٢٥(شود

 اساتید و مشایخ 
برخي از علماء رجال محمد بن خالد را از یاران سه تن از امامـان بـه شـما آورده انـد. بـا 

  .اتیدش خاندان امامت بودندتوجه به این نکته مي توان گفت بزرگترین اس
محمد بن خالد از محضر اساتید بزرگ دیگري نیز استفاده برد که آنها نیز بـه نوبـه توفیـق 

  .شاگردي در مکتب امامت را یافتند
از میان علماء علم رجال که به ذکر نام اساتید و مشایخ محمد بن خالد پرداخته انـد مـي 

اشاره کرد. ایـن بزرگـان نـام )٢٨( و مرحوم خوئي )٢٧( ي ، محقق اردبیل)٢٦(توان به مرحوم کشي 
کساني را که محمد بن خالد از آنها نقل روایت کرده، به عنوان استاد و مشیخه وي ذکـر کـرده 

 اند. این مشایخ و اساتید 

 
  ١٩٤صفحه 

عبارتند از: ابن ابي عمیر، ابي طالب قمي، احمد بن نضر جعفي، محمد بن سنان، علـي 
  .ر و... که هر یك در عصر خود از نامداران فقهاء و راویان برجسته به شما مي آمدندبن مهزیا

 محمد بن خالد در نگاه دانشمندان 
هر کي از دانشمندان علم رجال درباره محمد بن خالد سخن به میان آورده اند و بـه طـور 

  .عموم در کتب رجالي از او نام برده اند
د شخصیت محمد بن خالد برقي را مي توان بـه سـه بخـش دیدگاه این دانشمندان در مور

 :تقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
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او )٣١( «، علامه مامقـاني)٣٠(، علامه حلي)٢٩(شیخ طوسي«الف: گروهي از بزرگان علم رجال 
  .را شخصیتي مطمئن معرفي کرده اند

صرفا به معرفي و ذکـر )٣٤( «و مرحوم خوئي)٣٣( ، محقق اردبیلي)٣٢(کشي«ب: برخي نیز 
و مشایخ، شاگردان و شرح حال مختصـري از وي پرداختـه، و نسـبت بـه وثاقـت و یـا  اساتید

  .تضعیف او اظهار نظري کرده اند
، بـا تضـعیف )٣٦(و ابـن غضـائري)٣٥( ج: بعضي دیگر از رجال نویسان (مرحوم نجاشـي

از  قلمداد کردند محمد بن خالد به اظهار نظر پرداخته اند. که البته این نظریه توسـط بسـیاري
تضعیف این دو مربوط به حدیث محمـد بـن «علماء رجال پاسخ داده شده است. مي نویسد 

 )٣٧( .خالد است نه خود او، بنابراین شخصیت این راوي مورد وثوق است

 
  ١٩٥صفحه 

 رحیل دیدار
آن گاه که صداي رحیل دیدار معبود گوش جان محمد بن خالد را نواخت و با دستاني پـر 

  .در قرن سوم هجري به دیگر سراقي باقي شتافت. یادش گرامي و نامش بلنداز علم و عمل 
  :پي نوشت ها

 
  . همــــــــــــــــــــــان - ١

  . ٢٥٧رجــــــــــــــال نجاشــــــــــــــي، ص  - ٢
ـــــــــــــــــــــان، ص  - ٣   . ٧٦هم

  . ٤٠٤و  ٣٨٦رجــــــــــال شــــــــــیخ طوســــــــــي، ص  - ٤
ـــــــــــــــه ص  - ٥ ـــــــــــــــال علام   . ١٣٩رج
  . ١٠٥معـــــــــــــــالم العلمـــــــــــــــاة ص  - ٦
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  . ٦الــــــه ، مق٥، فــــــن ٢٧٦فهرســــــت ابــــــن نــــــدیم ص  - ٧
ـــــــال الحـــــــدیث، ج  - ٨ ـــــــا ٧٤، ص ١٦معجـــــــم رج   . ٧٧، ت

  . ٢٥٧رجـــــــــــــــال نجاشـــــــــــــــي ص  - ٩
  . ١٧٥فهرســـــــــــت شـــــــــــیخ طوســـــــــــي ص  - ١٠

ــــــدیم ص  - ١١ ــــــن ن ــــــت اب ــــــن ٢٧٦فهرس ــــــه ٥، ف   . ٦، مقال
  . ٣٣٠، ٢٥٩تأســـــــــــــیس الشـــــــــــــیعه ص  - ١٢

ــــــدیم ص  - ١٣ ــــــن ن ــــــت اب ــــــن ٢٧٦فهرس ــــــه ٥، ف   . ٦، مقال
  . در مجموعـه سـتارگان حـرم جلـد اول آمـده اسـت شرح حال مفصل این راوي بزرگ - ١٤

  . ٧٦رجـــــــــــــــال نجاشـــــــــــــــي ص  - ١٥
  . ٤١٠و  ٣٩٨رجــــــــــال شــــــــــیخ طوســــــــــي ص  - ١٦
  . ٥٨فهرســـــــــــت شـــــــــــیخ طوســـــــــــي ص  - ١٧
  . ٤١٢، ٣٩٩، ٣٧٢رجـــــــــال شـــــــــیخ طوســـــــــي ص  - ١٨

ـــــــــــــــــــان ج  - ١٩   . ٦٢، ص ١٦هم
  . ٧٧، ص ١٦همـــــــــــــــــــان ج  - ٢٠

ـــــــــــام ج  - ٢١ ـــــــــــذیب الاحک   . ٢٨، ص ٩٨، ح ٣ته
  . ٣، روایـــــــــــــت ١٩٢، ص ١کـــــــــــــافي ج  - ٢٢

ــــــــــــــــافي ج  - ٢٣   . ٦، ح ٨٢، ب ١، ك ٢ک
ــــــــــــرواة ج  - ٢٤   . ١٠٩و  ١٠٨، ص ٢جــــــــــــامع ال
ـــــــــــــت  ٥٥٩، ص ٣کـــــــــــــافي ج  - ٢٥   . ١روای

  . «٢٤٩فهرســــــت ص » «٥٤٦مــــــتن ص «رجــــــال کشســــــي  - ٢٦
ـــــــــــرواة ج  - ٢٧ ـــــــــــامع ال   . چ١٠٩و  ١٠٨، ص ٢ج

ــــــــدیث ج  - ٢٨ ــــــــال الح ــــــــم رج   . ٧٣و  ٧٢، ص ١٦معج
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  . ٤٠٤و  ٣٨٦رجـــــــــال شـــــــــیخ طوســـــــــي ص  - ٢٩
ـــــــــــي ص  - ٣٠ ـــــــــــه حل ـــــــــــال علام   . ١٣٩رج
ــــــــــــال ج  - ٣١ ــــــــــــیح المق   . ١١٤، ١١٣ص  ٢تنق

ــــــي  - ٣٢ ــــــتن ص «رجــــــال کش ــــــت ص » «٥٤٦م   . «٢٤٩فهرس
ــــــــــــرواة ج  - ٣٣   . ١٠٩و  ١٠٨، ص ٢جــــــــــــامع ال

ــــــــــــــي ص  - ٣٤ ــــــــــــــال نجاش   . ٢٥٧رج
ــــــــــــــي ص  - ٣٥ ــــــــــــــال نجاش   . ٢٥٧رج

  . ٢٠٧، ص ٥رجــــــــــال ابــــــــــن غضــــــــــائري ج  - ٣٦
  . ١١٤و  ١١٣تنقیح المقال ج  - ٣٧
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  ١٩٩صفحه 
 محمد علي مدرس تبریزي 

 (صاحب ریحانة الادب)
 اسماعیل محمد کرمانشاهي 

 
 حیات طیبه 

در تبریز، شهر دانشمدان با فضیلت پا به عرصه وجـود )١( محمد علي مدرس در سال ه ق 
  .نهاد

نیز مشهور بود. مقدمات علوم عربي را در حـوزه )٢( مدرس تبریزي که به مدرس خیاباني 
هاي دیني آن روز فرا گرفت آن گه به تحصیل کتـب معمـولي فقهـي، اصـولي و ریاضـیات در 
مدرسه طالبیه تبریز روي آورد. وي علوم معقول را در محضر آیةالله میرزا علي لنکراني، خارج 

جتهد (مشـهور بـه انگجـي) آموخـت فقه و اصول را در مکتب آیةالله حاج میرزا ابوالحسین م
 )٣( .همنین در حوزه درسي آیةالله میرزا صادق مجتهد تبریزي (قدس سره) حاضر شد 

حوزه درسي این دو عالم بزرگوار که از مراجع دیني بودند، مـدرس تبریـزي را بـه مراتـب 
ایـن  عالي فقهي و اصولي رهنمون شد و کمال نبوغ اجتهـادي را در او بـه ظهـور رسـاند و بـه

ترتیب مراجع بزرگ آن زمان حضرات آیات سد محمد حجت کوه کمره اي، سید صدر الـدین 
صدر، میرزا محمد علي شاه آبادي تهراني، محمد حسین کاشف الغطـاء، میـرزا عبدالحسـین 

  .رشتي به وي اجازه اجتهاد دادند
ن علاوه بر آن محمد علي مدزس تبریزي از محضـر آیـات عظـام محمـد علـي هبةالـدی

شهرستاني، آقابزرگ تهراني و سـد محسـن حکـیم، محمـد حسـین کاشـف الغطـاء و میـرزا 
  .عبدالحسین رشتي اجازه روایت گرفت
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  ٢٠٠صفحه 
 علاقه به تحصیل و تألیف 

مرحوم مدرس تبریزي در زندگینامه اش از شوق بـه تحصـیل دانـش و تـألیف ایـن گونـه 
اث اثر علمي اشتم بـاب مـراوده را بـر روي سخن مي گوید: به اقتضاي شوق فطري که در میر

  .خودم مسدود و با فضل غیر متناهي به تألیف آغار کردم
و چه زیبا توانست این علاقه و شوق فطري را به مقصد برسـاند و تألیفـات ارزنـده اي بـه 

و امانـت در نوشـتار )٤( جامعه علمي تحویـل دهـد. توفیـق حضـرت حـق، علاقـه، پشـتکار 
روزه آثار گرانسنگي از وي به یادگار بماند و نامش جاودانه شود. آثاري کـه موجحب شد که ام

صدقه جاریه براي او و براي اهل تحقیق منبع شایسـته اي شـد، و چـه زیباسـت توصـیه او بـه 
  .فرزندش که خود مصداق بارز آن شد

 )٥(ت تا چشم به هم بر زني از ما اثري نیس       بگذار به گیتي اثري ز آنکه در آفاق

 شب  زنما
 در حالاتش چنین ذکر کرده اند 

شبها مرتبا، وقت سحر و قبل از طلوع صبح، بیدار مي شد، پس از اداي نوافل و فریضـه »
صبح با پشتکار کم نظیري به مطالعه مي پرداخت و براي این که از تألیف و مطالعه باز نماند، 

 )٦( .«باب معاشرت و رفت و آمد با دیگران را حتي الامکان بر روي خود بسته بود 

 
  ٢٠١صفحه 
صوصیات ویژه اي، مناعت طبع، عزت نفس، سربلندي، و سـرافرازي را نـام بـرده و از خ

  .اند
دوازده سال آخر عمر را در حجره اي در مدرسـه سپهسـالار «در بیان احوال او نوشته اند: 

تهران (مدرسه عالي شهید مطهري (قدس سره)) انزوا اختیار نمود و باب معاشرت را بـه روي 
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و سـرانجام روح )٧( .شتر و با شوقي روزافزون به کـار خـود ادامـه داد خود بست و با فراغت بی
ش  ١٣٣٣فـروردین سـال  ١٦بلند این عالم جلیل القدر پس از یك عمر تحقیـق و تـألیف در 

  .)٨( .(مطابق، اول شعبان امانت) به خاك سپرده شد
 شعر طلوع و غروب 

  .چنین ثبت نمود فرزندش (محمد مدرس) سال ولایت و وفات پدر را ضمن شعري

 به گوشم چنین گفت هاتف نهاني        از این حسرت افسرده بودم که ناگه

 )١٠( «)١١(که ماندست آثار وي جاوداني »      نمیرد)٩( مدرس نمرده است هرگز »

 عطر سیب 
ـــــود ـــــي فرم ـــــره) م ـــــدس س ـــــي (ق ـــــي نجف ـــــي مرعش ـــــه العظم  :آیةالل

 حسب وصیت آن مرحوم،و پس از فوت این عالم رباني در تبریز، بر 

 
  ٢٠٢صفحه 

جنازه اش را به قم منتقل نمودند، این جانب متصـدي نمـاز و دیگـر احکـام شـرعیه اش 
  .شدم

هنگامي که به قبر مي سپردم، کفتنش کنار رفت. عطر وجودش که عطر خاص سـیب را »
بـود کـه مي داد، مرا مدهوش نمود، آن چنان بوي خوش سیبي سراسر وجود او را احاطه کرده 

غرق در عالم عطریات بود، چنین منظره و چنین عطـري را در عمـرم جـاي دیگـر مشـاهده و 
 )١٢(«.احساس نکرده بودم 

 .مدفن این عالم جلیل القدر در قبرستان شیخان قم واقع است
 فرزندان

 محمد مدرس - ١
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محمد علي مدرس، فارغ التحصیل از دانشـگاه تهـران در رشـته حقـوق و نویسـنده  - ٢
کتابهاي (تاریخ احوال اجتماعي عرب قبل از اسلام، تاریخ تشکیلات فضـایي ایـران، تـاریخ 

مرحـوم مـدرس تبریـزي از عالمـاني اسـت کـه  .است()١٣( ژاپن، تعالیم اسلام و حق و قانون
آشنایان با احوال و آثاراش به بزرگي از وي نام برده اند او شخصیت کم نظیري است کـه سـهم 

نام بزرگان و عالمان داشته و در فرهنگ نگاري فارسي هم سهم مهمـي را بـه بزرگي در احیاي 
بشماریم، ادعـاي گزافـي » فرهنگ نگاران فارسي زبان« خود اختصاص داد و اگر او را سرآمد 

 .نکرده ایم
 او هم به زیور چاپ آراسته مي شد تا سهم او در» قاموس«اي کاش کتاب 

 
  ٢٠٣صفحه 

فارسي بیشتر روشن مي شد، به نظر مي رسد قضاوتها و اظهـار خدمت به فرهنگ و زبان 
نظرهایي که درباره این مرد بزرگ انجام گرفته گویاي تمام ویژگیهاي این شخصـیت کـم نظیـر 
نیست. زیرا تعدادي از آثار مهم وي هنوز چاپ نشده به همین خـاطر زحمـات و تلاشـش تـا 

رگـان دربـاره وي گویـاي عظمـت ایـن کنون ناشـناخته مانـده اسـت. در هـر حـال دیـدگاه بز
 .شخصیت جلیل القدر است

آیت الله العظمي سید محمد حجت با این القاب (بحاث خبیر و نقاد بصیر، ثقة الاسلام 
 .او را وصف کرده است)١٤(  (و سندالاعلام

 :ســــــــــید محمــــــــــد علــــــــــي روضــــــــــاتي مــــــــــي گویــــــــــد
و صفات عـالي و نیکـوي آن مدرس تبریزي را فوق آنچه تصور کرده بودم، یافتم. ملکات  ...»

مرد بزرگ به قدري مرا جذب نموده بود که غالب ایام توقفم در تهران به خدمتش مـي رسـیدم 
 )١٥(«...حقا بزرگ مردي فوق العاده بود 

  .)١٦(در لغت نامه دهخدا با عنوان دانشمند و مؤلف متأخر از وي یاد شده است
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ــــي  ــــي م ــــا خمین ــــي ت ــــیعه از کلین ــــزرگ ش ــــاي ب ــــف علم ــــدمؤل  :نویس
مدرس تبریزي... یکي از علماء و دانشمندان بزرگ آذربایجان در قرن اخیر و فقیهي محقـق، »

 )١٧(«.حکیمي متکلم محدثي عالم به علم رجال و ادیبات و لغت عرب و عجم بود 
ــــــــد ــــــــي نویس ــــــــرین م ــــــــاي معاص ــــــــاب علم ــــــــاحب کت  :ص

تبحرس بر ملل عالم مبرهن... در علم معقول منقول و ادب بهره کامل و نصیب وافـر دارد، و »
 امروز در حل مشکلات و معضلات هیئت و حساب از عظماي علماي عصر معدود 

 
  ٢٠٤صفحه 
  .«مي گردد

)١٨( متصف شده است » فاضل و عالم در رجال«در کتاب فرهنگ بزرگان اسلام و ایران به 

  .مي داند «)١٩( عالمي متتبع و مؤلفي معروف«زرگ تهراني در نقباء البشر او را و آقا ب
 مدرس تبریزي و ریحانة الادب 

محصول نه سال تلاش مرحوم مدرس تبریزي در سـالیان آخـر عمـرش » ریحانة الادب»
است، این کتاب ارزشمند که در ردیف کتب معتبر و منابع شرح حال نویسي به زبـان فارسـي 

نفر را در خود جـاي داده اسـت، در زمـره منـابع مهـم شـرح حـال  ٤٦٢٤و شرح حال است 
  .نویسي به زبان فارسي است و از جمله منابع مهم لغت نامه دهخدا مي باشد

 :آیةالله العظمي سید محمد حجت (کوه کمري) در تقریطي بر ایـن کتـاب مـي نویسـد
گردیـد و اثـر قـیم و تـألیف مفیـد و  مجموعه نفیسي که در معروفین و کني و القاب ملحوظ»

جامع متتبع شهیر و بحاث خبیر و نقاد بصیر ثقةالاسلام و سند الاعلام حضـرت آقـاي آمیـرزا 
محمد علي خیاباني تبریزي است. البته بر اهل ااطلاع و بصیرت پوشده نیست که احیاي تـام 

ابـرار را احیـاء نمـوده و از  و آثار علماي اعلام لازم و این گونه تألیفات از طرفي آثـار علمـاي
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طرف دیگر جامعه اسلامي را بسیار فایده مي بخشد و راه را بر طالبان تراجم سهل و آسان مـي 
 «...گرداند

 صاحب کتاب مفاخر آذربایجان 
و آثـار رجـالي و » طبقات مفسران شیعه«ریحانة الادب را عصاي دست خود در تألیف »

  «)٢٠( .ان مي داندمفاخر آذربایج«تراجمي خود از جمله 

 
  ٢٠٥صفحه 

ــــــــد ــــــــي نویس ــــــــاتي م ــــــــي روض ــــــــد عل ــــــــرانجام محم  :و س
پیـدا کـرده بـودم، سـراغ او » ریحانة الادب«به تهران رفتم و از فرط ارادت غاثبانه که به مؤلف 

رفته و در یکي از حجره هاي مدرسه سپهسالار به خدمتش رسـیده و مـدرس تبریـزي را فـوق 
 )٢١( .م آنچه تصور کرده بودم، یافت
 مدرس در آینه آثار

مرحوم مدرس تبریزي از پیشروان فرهنگ نویسـي در زبـان فارسـي بـه شـمار مـي رود و 
آثارش منبع بسیاري از فرهنگ نویسان بوده است. به این نکتـه نیـز بایـد توجـه کـرد کـه ایـن 

لمیه فرهنگ نگار بزرگ از میان عالمان حوزه علمیه برخاسته است، با این وصف سهم حوزه ع
در نگارش فرهنگ هاي امروزي در صدر جدول مراکز علمي، پژوهشي قرار دارد و بـه جـاس 
فرهنگ نگاري فارسي را نشأت گرفته از افکار عالمان دیني از جملـه مرحـوم مـدرس تبریـزي 

  .دانست
 )٢٢(.مجموعه آثار چاپي و خطي 

 الف: آثار چاپ شده 
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) نفـر، ٤٦٢٤شـرح حـال ()٢٣( نیة اوللقـب ریحانة الادب في تراجم المعروفین بالک١ - 
ه ق) آغاز و تا هنگام وفـات مؤلـف  ١٣٢٤ه ق (مطابق؛  ١٣٦٤تألیف این اثر ارزشمد از سال 

  .ادامه داشت
ـــــــــــــومین - ٢ ـــــــــــــوان المعص ـــــــــــــدراثمین او دی  :ال

شامل اشعار و کلمات منظومه منسوبه به چهارده معصوم علیهم السلام جلد دوم ایـن اثـر در 
  .پ رسیده استتبریز به چا
 به نگارش » سر الادب ثعالبي«فرهنگ بهارستان: این کتاب با اسلوب  - ٣

 
  ٢٠٦صفحه 

ه ق در تبریـز چـاپ  ١٣٤٨درآمده، موضوع آن مترادفات زبان فارسي است و در شـعبان 
 )٢٤( .شده است 
ه ق  ١٣٤٨فرهنگ نوبهار؛ موضوع آن معاني لغت فارسي به فارسي است و در سـال  - ٤

  .ر تبریز در دو جلد چاپ (سربي) شد این کتاب شامل بیش از نوزده هزار لغت استد
 :کفایـــــــة المحصـــــــلین فـــــــي تبصـــــــرة احکـــــــام الـــــــدین - ٥

این کتاب شرح مزجي تبصره علامه حلي به عربي و در دو جلد است جلد اول در تبریـز و بـه 
  .صورت سنگي چاپ و منتشر شده است

ـــــــــم ال - ٦ ـــــــــرح نظ ـــــــــالي در ش ـــــــــر اللث ـــــــــالينث  :لث
موضوع آن تجوید و در شرحج نظم اللثالي معروف میر ابو القاسـم (قـاري عهـد شـاه عبـاس 

هجـري بـه پایـان رسـید و در ذي  ١٢٦٣ثاني صفوي) است. تألیف این کتاب فارس در سال 
  .صفحه چاپ شد ١٢٩با خط میرزا طاهر خوشنویس در  ١٣٧٨حجه 

 التحفه المهدیه  - ٧
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ك بین استخراج شده و اشـعار ائمـه (از امـام چهـارم بـه بعـد) را این کتاب از کتاب الدرا
 )٢٥( .شامل مي شود 

 ب) آثار چاپ نشده 
 حیاض الزلائل في ریاض المسائل  - ٨

سالگي آن مرحوم در رحب سـال  ٢٨اولین تألیف مرحم مدرس تبریزي است که در سن 
شـرح کتـاب طهـارت کتـاب ه ق تألیف آن به زبان عربي به پایـان رسـید، ایـن کتـاب  ١٣٢٤

  (ریاض، (معروف به شرح کبیر سید علي طباطبائي

 
  ٢٠٧صفحه 
  .است
 غایة المني في تحقیق الکني  - ٩

ه ق به پایان رسید این کتاب که به زبان عربي نگارش یافته،  ١٣٣١تألیف کتاب در شعبان 
  .به بیان کنیه هاي مستعمله در غیر انسان اختصاص یافته است

 )٢٦( .فرهنگ نگارستان ١٠ - 
 ٥٥/٠٠٠ه ق به پایان رسید. این اثر ارزشمند در برگیرنـده  ١٣٥٩تألیف کتاب در محرم 

  .جلد و (دستویس) نگارش یافته است ٥لغت مفرد و مرکب است و در 
 قاموس المعارف  - ١١

ه ق خاتمه یافتـه اسـت، ایـن کتـاب بـه زبـان  ١٣٤٥تألیف کتاب قاموس در ربیع الثاني 
لغت عصري معمولي و شاهکار مؤلفات آن مرحم است، که عـلاوه  ٤٥/٠٠٠ارسي و حاوي ف

بر استیفاي لغات فارسي، اکثر لغات عربي و پاره اي از لغات بیگانه را هم که در زبان فارسـي 
رایج است، شامل مي شود. همچنین شرح اجمالي عقائد و مـذاهب مختلفـه و اصـطلاحات 

  .، عروضي، تاریخي، غیر آنها را در بر دارددیني و فنون نجومي، ریاضي
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رساله مستقلي در دستور زبان فارسي در اول کتاب قامو نگارش یافته است که مـي توانـد 
  .به عنوان کتابي مستقل مورد استفاده قرار گیرد

  .امثال و حکم ترکي آذربایجاني - ١٢

 
  ٢٠٨صفحه 

 «پي نوشتها»
  .١٨٨، ١مــین، دارالتعــارف للمطبوعــات، ج مســتدرك اعیــان الشــیعه، حســن الا - ١

ـــــــــــین، ج  - ٢ ـــــــــــارس مع ـــــــــــگ ف   .١٩٣٧، ص ٦فرهن
  .١٦، ص ٨رك: ریحانـــــــــــــــــــة الادب، ج  - ٣

 ١٤٠٤نقباة البشر في القرن الرابع عشر، الشیخ آغا بزرگ الطهراني، مشـهد، دالمرتضـي،  - ٤
  .١٤٥٧، ص ٤ق، ج 

  .٦، ص ٨ریحانـــــــــــــــــــــة الادب، ج  - ٥
ــــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٦   .١٢هم
ــــــــــــــــــــــــان، ج  - ٧   .١٣، ص ١هم
ــــــــــــــــــــــــان، ج  - ٨   .١٥، ص ٨هم

ـــد) ١٢٣٦ - ٩ ـــي آی ـــه دســـت م ـــا حســـاب ابجـــد ب ـــاریخ ب ـــن ت   .ولادت)، ای
ــود) ١٣٧٣ - ١٠ ــي ش ــل م ــذکور حاص ــدد م ــد، ع ــروف ابج ــع ح ــا جم ــات) ب   .وف

  .٥، ص ٨ریحانـــــــــــــــــــــة الادب ج  - ١١
  .٣٢٦ص ، ١مفاخر آذربایجان، دکتر عقیـي، بخشایشـي، تبریـز، نشـر آذربایجـان، ج  - ١٢

  .٣٨٨، و فرهنــگ بزرگــان اســلام و ایــران، ص ٢٧١، ص ٥ریحانــة الادب، ج  - ١٣
  .١٧، ص ٨همـــــــــــــــــــــــان، ج  - ١٤

  .١١همــــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٥
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  .١٨١٣٦، ص ١٢لغــــــت نامــــــه دهخــــــدا، چــــــاپ جدیــــــد، ج  - ١٦
ــاني، ص  - ١٧ ــي، م، جقادق ــا خمین ــي ت ــیعه از کلین ــزرگ، ش ــاي ب   .٣٨٩و  ٣٨٨علم

  .٥٥٧و ایـــــــــران، ص  فرهنـــــــــگ بزرگـــــــــان اســـــــــلام - ١٨
ـــــر، ج  - ١٩ ـــــع عش ـــــرن الراب ـــــي الق ـــــر ف ـــــاة البش   .١٤٥٧، ص ٤نقب

ــــــــــــــان، ج  - ٢٠ ــــــــــــــاخر آذربایج   .٣٢٥، ص ١مف
  .١١، ص ٨ریحانـــــــــــــــــــــة الادب، ج  - ٢١

و  ٥٥٨فرهنـگ بزرگـان اسـلام و ایـران ص  - ٨تـا  ٦، ص ١٧، ص ١ریحانة الادب ج  - ٢٢
تألیف محقق سخت کوش آقاي ناصـر فرهنگ تراجم نگاران، این کتاب به صورت مخطوط و 

ــــــوده ام ــــــد ب ــــــره من ــــــب از آن به ــــــه اینجان ــــــدي ک ــــــاقري بیدهن   .(ب
  .٣٤٢، ص ١١الذربعه الي تصانیف الشیعه، العلامـه الشـیخ آقـا بـزرگ الطهرانـي، ج  - ٢٣

ــــــــــــــــــــــان، ج  - ٢٤   .١٩٣، ص ١٦هم
  .٤٧٤، ص ٣همـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٢٥

  .٢١٩، ص ١٦همان، ج  - ٢٦
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  ٢١١صفحه 
 محمد جواد صافي گلپایگاني 

 اسوه شجاعت 
 ناصر الدین انصاري 

 
 مقدمه 

شهرهاي کوچك و بزرگ ایران اسلامي هماره در گستره تاریخ خود، نظـاره گـر درخشـش 
اختران تابناك آسمان علم وایمان بوده است. یکـي از ایـن اختـران کـه در گوشـه اي از کشـور 

ه گستر بود، مرحوم آیـت اللـه آخونـد مـلا محمـد اسلامیمان دامنه فیضش بر سر همگان سای
سـال در گلپایگـان، مـردم را هـادي  ٦٠جواد صافي گلپایگاني (قدس سره) است، که بیش از 

  .شد. در این مجاه کوتاه نگاهي کوتاه به زندگي سراسر افتخار او مي افکنیم
 ولادت 

، در بیت علم و تقوا )٢(ه' ق ١٢٨٨یا )١(  ١٢٨٧شعبان المعظم  ٢٧آیت الله صافي در روز 
و فضیلت در گلپایگان دیده به جهان گشود. پدر وي مرحـوم آخونـد مـلا عبـاس از بزرگـان و 

مادرش  -که علاوه بر دانش پژوهي، به تجارت مي پرداخت  -شخصیتهاي مورد احترام مردم 
الم بـه عـ -زهرا خانم فرزند ملا محمد باقر ادیب گلپایگاني و دایي اش ملا محمد رضا قطب 

 بودند -علوم غریبه 
 تحصیلات 

وي به اقتضاي شوق فطري و اقتفاي سیره خانوادگي، از همان آغاز نوجـواني بـه تحصـیل 
علوم دیني روي آورد. آن فقیـه بزرگـوار مقـدمات و سـطوح را نـزد پـدرش و دیگـر دانشـوران 

ه  ١٣٠٥در سـال  فرا گرفت و سپس -که در آن زمان مجمع علما و دانشمندان بود  -گلپایگان 
 به اصفهان کوچید، )٣( 'ق
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  ٢١٢صفحه 

ه' ق نـزد اسـتادان بـزرگ وقـت علـوم متـداول را فـرا گرفـت. وي آنـي از  ١٣١٦و تا سال 
 - ١٣١٠کوششهاي علمي باز نایستاد تا پس از نگارش رساله هایي در مسائل فقهي، در سـال 

ورد توجـه وافـر اسـتادان خـود قـرار ه' ق به اخذ اجازات متعدد اجتهادي نایل آمـد و مـ ١٣١١
  .گرفت

 استادان 
که در آن زمان از پر رونق ترین و بـا اهمیـت تـرین حـوزه  -وي در حوزه علمیها اصفهان 

در محضر استادان ذیل همراه با بزرگاني هماننـد : آیـت  -هاي علمي شیعه به شمار مي رفت 
اصفهاني، علامـه حـاج آقـا رحـیم الله العظمي بروجردي، آیت الله العظمي سید ابوالحسن 
  .ارباب و آیت الله آقا سید حسن چهارسوقي شرکت کرد

ه' ق)، صـاحب حاشـیه بـر  ١٣٤٢آیت الله علامـه سـید محمـد بـاقر درچـه اي (م  - ١
 مکاسب و رسائل 

  (ه' ق ١٣٢٦حکیم میرزا جهانگیرخان قشقایي (م  - ٢
ه' ق) صـاحب کتـاب مقـیم و  ١٣٤٦ - ١٢٧٨آیت الله حاج آقا نور الله اصـفهاني ( - ٣

 مسافر و دیوان اشعار
ه' ق) صـاحب تأویـل الآیـات  ١٣٣٢ - ١٢٦٢آیت الله علامه آقا نجفي اصـفهاني ( - ٤

 الباهره و بحر المعارف 
ه' ق) صـاحب کتـاب لسـان  ١٣١٨ - ١٢٧١علامه شیخ محمد علي ثقـة الاسـلام ( - ٥

 الصدق و معاصي کبیره 
  (ه' ق ١٣١١سرکاني اصهاني (م بعد میرزا محمد علي توی - ٦
 علامه میرزا محمد علي درب امامي  - ٧
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  ٢١٣صفحه 
ه' ق) صـاحب الرسـائل  ١٣٣٣ - ١٢٧٣آیت الله آقـا میـرزا محمـد تقـي مـدرس ( - ٨
 التقویة

ه' ق) صاحب مباني الاصول و  ١٣١٨ - ١٢٣٥آقا میرزا هاشم چهارسوقي اصفهاني ( - ٩
 اصول آل الرسول 

ه' ق) صـاحب  ١٣١٣ - ١٢٢٦ت اللـه سـید محمـد بـاقر موسـوي خوانسـاري (آی - ١٠
 روضات الجنات 

  (ه' ق ١٣٣٣ - ١٢٤٩علامه آخوند ملا محمد کاشاني ( - ١١
 ه' ق) صاحب عنون الکلام  ١٣١٤علامه آخوند ملا محمد باقر فشارکي (م  - ١٢

 تدریس 
وقف داشت، فقه و اصول درس ت -در مدرسه نیم آورد  -آن جناب تا زماني که دراصفهان 

مي داد. مجلس درس او زبانزد فضلا و طلاب بود، و بسیاري از افـراد خـوش اسـتعداد در آن 
شرکت مي جستند که آیت الله آقا سید جمال الدین گلپایگاني از جمله آنان بود. وي در سـال 

یي مردمـان ه' ق به گلپایگان بازگشت و به تدریس، تألیف، امامـت جماعـت و راهنمـا ١٣١٦
  .مشغول شد

 مهاجرت به تهران 
ه' ق آیت الله صافي رهسپار تهـران شـد و مـورد اسـتقبال شایسـته  ١٣٢٥در حدود سال 

حضرات آیات: شیخ فضل الله نوري، سید محمد امام جمعه و حاج میرزا ابوالقاسم صـاحب 
لبي در آن ایام حاشیه بر مکاسب قرار گرفت. وي به دلیل داشتن روحیه اسلامخواهي و دین ط

 که مصادف با غوغاي مشروطیت
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  ٢١٤صفحه 
بود، با آیت الله شهید حاج شیخ فضل الله نوري همصدا شد و در تمام مراحـل بـا شـیخ 
فضل الله همراهي کرد، و حتي در روزهاي سخت و دهشتناك محاصره خانه شـیخ بـه وسـیله 

و تـا واپسـین روزهـاي زنـدگي مجاهدان و فاتحان، دست از یاري و همراهي شیخ برنداشـت 
آن عالم مجاهد پـس از شـهادت شـیخ و تغییـر اوضـاع بـه نفـع )٤( شیخ شهید در کنار او بود

دشمنان دین، دیگر تاب دیدن آن وضعیت و تسلط یپرم خان ارمني، سردار اسـعد بختیـاري و 
  .بازگشت محمد ولي خان تنکابني را بر اوضاع نیاورد، و از طریق قم و اصفهان به گلپایگان

 بازگشت به گلپایگان 
ه' ق آن مرد بزرگ به زادگاه خویش بازگشـت، و تـا پایـان زنـدگي در آنجـا  ١٣٢٧در سال 

ماندگار شد. وي از همه مناصبي که در حوزه هاي علمیه در انتظارش بـود صـرف نظـر کـرد، 
سـتمگران، تهـذیب اوقاتش را صرح ترویج دین، تدریس، تألیف، دادرسي مظلومان، مبارزه با 

گاه کردن جامعه کرد. از جمله اقدامات به یاد ماندني آن عالم بزرگـوار، مبـارزه بـي  اخلاق و آ
امان با انحرافات و بدعتهاي دیني مانند : مبارزه با بهائیـت و وتصـوف، مخالفـت بـا خانهـا و 
ــا کشــف حجــاب و مفاســد دوران پهلــوي و احیــاي شــعائر دینــي و  فئودالهــا، رویــارویي ب

بزرگذاشتهاي مذهبي است که با تلاش و کوشش وي جشـنهاي نیمـه شـعبان، و موالـد ائمـه 
اطهار (ع) و عزاداري عاشورا و ایام فاطمیه در گلپایگان رواج و رونق یافت. اینك به نمونـه اي 

 )٥( .از هر کدام اشارتي مي رود

 
  ٢١٥صفحه 

 مبارزه با خوانین
ر طول مبارزاتشان با مستکبران و ستمگران واقع شد، از جریانهاي جالبي که براي ایشان د

مبارزه با امیر مفخم بختیاري بود. هنگامي کـه امیـر مفخـم بختیـاري نفـوذ و قـدرت زیـادي 
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داشت، و بویژه شعاع نفوذش منطقه گلپایگان، خمین، و کمره را در بر گرفته و در ایـن منطقـه 
با زور و اکراه تصاحب مي کرد و قبالـه مـي مطلق العنان شده بود، و دهات و قراي متعددي را 

نمود، و در موقعي که جرأت و گستاخي اش تا حدي رسیده بود که افرادش را مأمور مـي کـرد 
قوام السلطنه را که وزیر داخله وقت بود، در هنگام رفتن یـا بازگشـت از وزارتخانـه از درشـکه 

بردند، و مي خواست او را چوب بزند، پایین کشیدند و به منزل او که در خیابان حسن آباد بود 
آیت الله صافي بر خلاف توقـع او کـه انتظـار سـکوت ایشـان را داشـت، بـا او مخالفـت و از 
گسترش نفوذ و مظالم او جلوگیري کـرد و قلمـرو مظـالم او را تقریبـا حـدود کمـره (خمـین) 

ست ایشـان را لاأقـل محدود نمود. امیر مفخم وقتي با انواع وسایلي که در اختیار داشت، توان
به سکوت وادار کند، جدا در مقام تهدید و اذیت و توهین به ایشان بر آمد و شخصي را بـه نـام 
شهاب لشکر با جمعي تفنگدار و مسلخ براي جلب ایشان به کمره و توهین حضوري فرسـتاد 

بـراي  و به ظاهر نامه دعوتي هم به دستشان داده بود، متضمن اینکه چون حضور شما در کمره
مذاکره در بعضي امور ضرورت دارد، تشریف بیاورید و شهاب لشکر هم با عده اي مأموریت 

  .دارند که در خدمت شما باشند
وقتي این نامه و این جمعیت به گلپایگان رسید و به ایشان ابلغ شد، تمـام طبقـات نگـران 

 شدند و با حال عدم سازش و تسلیمي که در آیت الله صافي دیده 

 
  ٢١٦حه صف

بودند، خطر جاني را براي ایشان پیش بیني مي کردند. مأموران دولت با اینکه در آن موقع 
به ظاهر خیلي بسط و ید قدرت داشتند، در خود جرأت مقاومت با شخصي که به عنوان امیـر 
معروف بود نمي دیدند، لذا سران طبقات، بویژه علماي بزرگ که در آن عصر در گلپایگان کـم 

د، جلساتي تشکیل دادند و شهاب لشکر را تـا دو سـه روز یـا بیشـتر بـه عـذرهایي قـانع نبودن
ساختند و بالاخره تصمیم گرفتند که دو نفر دیگر از علماي بزرگ نیز ایشان را در رفتن به کمـره 
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همراهي نمایند. اما در اثنایي که این جریان مي رفت صورت عمل پیدا کند،  «امیر«و ملاقات 
که از تعلل و عدم انجام فرمان امیر سخت ناراحت شده بود و شاید بـراي اولـین  شهاب لشکر

بار فرمان او را با این وضع رو برو مي دید شخصا در منزل آیت الله صافي آمد و پیغـام داد کـه 
جواب نامه امیر را بدهند. ایشان براي اینکه شخصا به او جواب نفـي بدهـد، بـا قـرآن مجیـد 

و کذلك جعلنا لکل نبي عدوا من المجرمین و کفیبرك هادیـا و «ین آیه آمد : استخاره کرد که ا
 وي فورا و بدون درنگ شخصا به منزل آمد و به شهاب لشگر گفت : چه مي خواهي ؟ » نصیرا

  .او گفت : جواب نامه را
آیت الله صافي فرمود : امیر غلط کرد که نامه نوشت، و تـو هـم غلـط کـردي کـه نامـه را 

  .آوردي
سپس آن فقیه وارسته به داخل خانه برگشت. به لطف خدا شـهاب لشـکر چنـان مرعـوب 
شد که از همانجا رفت، و مثل اینکه مأموریتش را فراموش کرد. این واقعه بسیار عجیـب بـود، 
زیرا اگر شهاب لشکر با سوارهایش وارد منزل مي شد و ایشان را دستگیر مي نمود، هیچ کـس 

  .نتفذان محلي جرأت و جسارت معارضه با او را نداشتنداز مقامات دولتي و م

 
  ٢١٧صفحه 

 هوشیاري 
امیر مفخم تا آخر عمر، از ایشـان بیمنـاك بـود و حتـي در اواخـر کـه آن قـدرت قبلـي را 
نداشت و یك خان و فئودال ساده بود وسایط متعدد بر مي انگیخت که بلکـه بـا ایشـان دیـدار 

  .کند و ایشان نپذیرفت
ان موقعي که رضا خـان بـراي تلسـط بـه ایـران بـه عنـوان جمهـوري طـرح رئـیس از هم

جمهوري خود را مي ریخت، در مقام بر آمد از علماي بزرگ به زور و تهدید امضـا بگیـرد. از 
این رو، این کار را در بروجرد، لرستان و گلپایگان به احمد امیر احمدي سپهبد جلاد که در آن 
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صطلاح امیر ناحیه غرب بود، سپرد. اما آیت الله صافي با او مخالفـت موقع در خرم آباد و به ا
کرد و نه تنها خود از امضا و تأیید رئیس جمهوري رضا خان سرباز زد بلکه علماي بزرگ دیگر 
همچون آیت الله آقا شیخ محمد سعید و حاج میرزا محمـد بـاقر امـامي را نیـز بـه مخالفـت 

شکلاتي براي آنان و هجرت آقا شیخ محمد سـعید بـه برانگیخت که مخالفت آن دو موجب م
اصفهان شد. بعد از اینکه پهلوي با زور اجنبي بر ایـن کشـور مسـلط شـد، آیـت اللـه صـافي 

وقتـي رضـا خـان بـه  .همیشه او را یك عامل انگلیس مي دانست و بر آن دلایلي اقامه مي کرد
ان که از مذاق ایشـان مطلـع بـود و ظاهر امتیاز نفت دارسي را لغو کرد رئیس شهرباني گلپایگ

مي دانست که ایشان آن همه هیاهو و سر و صداها را که درباره رضا خان سر داده انـد خـلاف 
واقع مي داند و او را نه فقط منجي ایران نمي داند که نورك انگلیس مي شمارد، نزد ایشان آمـد 

ا که قاجاریه بسته اند لغو کرده است و با ارائه روزنامه ها و اینکه شاه چگونه قرار داد محکمي ر
و شخصیتهاي مختلف همه به او تبریك گفته اند خواهان آن شد که در آن موضـوع بـراي شـاه 

 تلگرافي 

 
  ٢١٨صفحه 

  .بفرستند، وي در جواب سکوت کرد
  .رئیش شهرباني گفت : مثل اینکه در این هم تردید دارید

  .ه که نوشته اند عمل شده است، تردیدي ندارمآن فقیه هوشیار جواب داده بود : در آنچ
 رئیش شهرباني گفته بود : پس دیگر در گفتن تبریك چه مسامحه اي دارید ؟ 

وي در جواب گفت : من هر چه مي اندیشم، نمي توانم بپذیرم که رضا خاني که خـودش 
آنـان و در نوکر انگلیس مي باشد و به زور و دسیسه آنها به سلطنت رسـیده اسـت، بـدون اذن 

  !مخالفت با آنان چنین اقدامي بکند
 رئیش شهرباني گفت : پس مي فرمایید حقیقت چیست ؟ 
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  .وي فرمود : بعدها معلوم مي شود
بعد در جریان دعواهاي مصنوعي حکومت ایران و انگلیس و ارجاع داوري لاهـه و رفـتن 

م شد که علت آن اقدام به ظـاهر هیئتي به ریاست علي اکبر داور به آنجا و تجدید قرار داد معلو
سـال بیشـتر بـاقي نمانـده بـود، و مـي  ٣جسورانه رضا خان این بود که به پایان امتیاز دارسي 

بایست در پایان مدت شرکت دارسي تمام تأسیسات شرکت را در اختیار ایران بگذارد. و ایـران 
یري این وضع، این صـحنه به طور مستقل با امکانات فراهم شده نفت را اداره کند. براي جلوگ

سازي را کردند و قرار داد را براي مدت طولاني دیگر تمدید کردند. سپس در جریان ملي شدن 
نفت، یکي از ادله ایران همین بود که مجلس قلابي و فرمایش آن زمان، مجلـس مـردم نبـود و 

  .لذا آن قرار داد هر چند به تصویب مجلس رسید اما بي ارزش است

 
  ٢١٩صفحه 

 مبارزه با رژیم پهلوي 
ایشان با توجه به سیاستهاي استعمالي و اطلاعات تاریخي وسیعي که از اوضـاع سیاسـي 
جوامع اسلامي داشت، همواره مردم را از دسایس بیگانگـان و تفرقـه افکنیهـاي آنـان در بـین 

تورك و در ایران بـه مسلمانان و الگوسازیهایش در مناطقي مانند ترکیه به نام مصطفي کمال آتا
نام رضا خان بر حذر مي داشت، که گول ایناه را و همچنین متجدد مآبهـا و اروپـا رفتـه هـاي 
غربزده را نخورند. ایشان در ضمن اشعار بسیار، از ایـن اوضـاع بـویژه از انگلیسـیها شـکایت 

 : کرده است. مثل این شعر

 ا مسلمین را سید و سالار کواي خدای       انگلیسي در جهان افکنده دام مکر و فن

ــتي در  ــلا در اوج و کش ــوج و ب ــر م ــر پ بح
       خطر

نوح کشتیبان در این دریاي محنت بـار 
 کو

 مهدي صاحب زمان و تیغ آتشبار کو       صفحه روي زمین بگرفت دجال فتن
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همچنین در ضمن قصیده اي بسیار طولاني که اوضاع مسـلمانان را تشـریح کـرده اسـت 
تبلیغاتي که پیش از اقدام پهلوي به کشف حجاب و آن مظالم بي حد و حصر بـراي  وحیت از

کشف حجاب، اختلاف زن و مرد و بر چیدن سنن اسلامي مي شد و غربزدگیهاي نویسندگانو 
 : مجلایت که در آن عصر بود و افکار جوانان را مسموم مي ساخت، فرموده است

هست در بعـض زنـان شـوري پـیش کشـف 
       حجاب

خاك هر ذلت به سر این خلق بـي سـر 
 کرده اند

 
  ٢٢٠صفحه 

روزي آید زین شب مظلم که هـر یـك بـي 
       عفاف

 بهره ور از وصل خود رندان ابتر کرده ند

       این جوانان وطن در معني حب الوطن
اشتباهي بوالعجب در خود مخمر کـرده 

 اند

ــق  ــر مش ــون س ــایي کن ــع دوران اروپ وض
       ماست

گر چه ما را در حقیقت خـوار و مضـطر 
 کرده اند

علــم و صــنعت را نســازد کــس از آنهــا 
       پیروي

 لیك لفظ مسیو و مرسي مکرر کرده اند

 : تا اینکه خطاب به پهلوي یا دیگري مي گوید

       اي که داري آرزوي انخساف ماه شرع
و ایکه زاول فطرتت را بد مخمر کرده 

 اند

بگو و هر چـه مـي خـواهي هر چه مي خواهي 
       بکن

 کار فرمایان عالم کار دیگر کرده اند
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یك دو روزي گـر مسـاعد گشـت وقـت ایمـن 
      مباشد

صد هزاران چون تو را با خاك یکسـر 
 کرده اند

این همان خانه است کاندر آن به جاي عـیش و 
       نوش

بستر از خاك ملکشه بهر سنجر کرده 
 اند

مرد در گلپایگان، کار کشف حجاب در آن خطه پیشرفت نکرد و ایـن از با وجود آن بزرگ 
تلگراف رئیس شهرباني گلپایگان به مرکز بر مي آید. سر انجام، دوران پهلوي با آن همه مظالم 
گاه مکرر خبر مي داد، آن ملعون بـه ذلتـي  و ستمگریها طي شد، و همان طور که این مرد دل آ

  .شدکه عبرت همگان گردید گرفتار 

 
  ٢٢١صفحه 

پس از فرار رضا خان محمد رضا به سلطنت رسید و دوران جدیـد اسـتعماري بـا برنامـه 
هاي ضد ایراني، ضد انساني و خلاف شرع، شروع شد. جالب اینکـه آیـت اللـه صـافي ایـن 
روزگار را نیز پیش بیني مي کرده و در ضمن کتابي که به نظم و بـه نـام کلمـة الحـق در تـاریخ 

سیاه پهلوي سروده است، از ملت ایران مي خواهد تا هنگامي که این شاه جدید جـایي دوران 
  .و جاني نگرفته است، کنارش بگذارند و گرنه او نیز همان راه پدر را ادامه خواهد داد

 ولي آوخ که شد فرزند او شاه        اگر چه رفت آن مردود گمراه

 شد نزاید مار جز مارمثل با      خواهد داشت جز ظلم و ستم کار

 مبارزه با بهائیت 
یکي از بزرگترین خدمات دیني ایشان، مبارزه با فرقه بهائیت بود. با اینکه آنان گلپایگان را 
به جهاني مطمح نظر قرار داده بودند، و چندین مرتبه با کمك و تقویت مقامـات دولتـي نقشـه 

ن در حمایـت ادارت دولتـي بـه ها کشیدند و اشخاص و جمعیتهایي را بـا بودجـه هـاي کـلا
گلپایگان فرستاد، و حتي شخصیت اسلامي گلپایگان در معرض خطر قرار گرفـت (و ایـن بـه 
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دلیل وجود میرزا ابوالفضل گلپایگاني مبلـغ بـزرگ بهائیـت و صـاحب کتـب فوائـد بـود) بـا 
ایـن پایمردي و فداکاریهاي ایشان در آن دوران اختنـاق، از آن مفاسـد جلـوگیري شـد. شـرح 

مبارزات، نیاز به تألیف رساله اي مستقل است تا هر چه بیشتر شخصیت ایشان بررسي شـود. 
امر به معروف و نهي از منکر، دستگیري از ضعیفان و درماندگان آباداني مساجد، اقامه مرتـب 
نمازهاي جماعت و تربیت مردمي صالح و شایسته و فرزنداني دانشمند و شاگرداني ارجمنـد، 

  .خدمات ارزنده ایشان بوداز دیگر 

 
  ٢٢٢صفحه 

 ویژگیهاي شخصي 
آیت الله ملا محمد جواد صافي با سعه صدر و سماحت طبعش، فقیهي ادیـب، عـارف، 
مجاهد و نو اندیش بود. در نآ زمان که زنان کمتر سواد داشتند، همسر و دختران خـویش را در 

مي و اخلاقي تشویق و ترغیـب مـي کسب سواد و آشنایي با نگارش، مباني دین، مباحث اسلا
  .کرد

داراي ایشان به یك باغچه و زمین مختصري خلاصه مي شد که خود نیـز در آن کـار مـي 
کرد و از آن امرار معاش مي نمود و از محل سهم امام استاده نمي کـرد. وي بـه غـذایي سـاده 

دانش و معنویت خویش  اکتفا مي کرد و قناعت، زده و زندگي ساده و شیوه خود قرار داده بود و
را مظاهر مادي و زخارف دنیوي معامله نمي کرد. آیت الله صافي هماره در نهایت وارسـتگي، 
کرم، قناعت، آزادمنشي، دانش دوسـتي، خوشـرویي و فروتنـي زیسـت و هرگـز کسـي از وي 

وي ناشکري ندید و در قضاوت، حق را ملاك قرار مي داد اگر چه بر زیان نزدیکتـرین افـراد بـه 
، »حبیـب السـیر«، »مجمع الفصحا«بود. آیت الله صافي داراي حافظه اي غریب بود و تمام 

را مي دانست و بر دقایق زبان و ادب پارسي و تـازي » تاریخ اسلام و ایران«و » روضة الصفا«
تسلط کامل داشت. وي به اندازه اي از منکر، دوري مي جُست که اگر خطیبي بر بـالاي منبـر 



١٨٠ 
 

به اشتباه مي خواند، او از پایین مجلس سخت بر مي آشفت و بر او اعتراض مي کرد حدیثي را 
  .و راه را بر تکرار خطا مي بَست

 
  ٢٢٣صفحه 

 قدرت ادبي 
آیت الله صافي در شعر از شعراي متقدم و شیرین سخن نظیر مولـوي، خاقـاني، نظـامي، 

و بسیاري از اشعار این شاعران را  سنایي، ناصر خسرو، انوري بویژه حافظ و سعدي متأثر بود،
تضمین کرد. طبع شعرش فوق العاده است و در هر نوع شعر از نوحه، مصیبت، غـزل، غـزل، 
مدح و قصیده سر آمد مي نماید. در بسیاري از موارد في البداهه شعر مي گفـت یـا سـخناني 

  .مقفي و مسجع بیان مي داشت
ود که بنان و بیان در اداي رساي آن کوتاه مـي اقتدار سخنوري این روحاین بزرگوار چنان ب

نماید. توابع معنا در تعبیرات وي در مرح حضرت ولي عصر (عج) با الفاظ و تعبیراتي بیـان و 
تفسیر مي شود که مستلزم امعان و دقت نظر و توجه تمـام بـه ژرفـاي معنـا و عمـق الفـاظ در 

ن ایشان را درباره حضرت ولـي عصـر احتواي بر مضامین است. در این مورد، قصیده ذوقافیتی
 : (عج) با مطلع ذیل بنگیرد

 تا زفیض باز یابد گوهر بار بار      عید گشت و خواهیم از شاه فلك دربار بار

آراستگي الفاظ توأم با صنایع بدیعي، چیرگي او را در مباني ادبي با زمینه هاي وافر ذهنـي 
ار مي سازد. انواع ادات تشبیه و صنایع ادبي در و تسلط کامل او را بر ادب فارسي و عربي آشک

بیان کیفیات طبیعت و هر چه در آن است به کار مي گیرد تا با تصویر زیباییها به ذکر ممـدوح 
بپردازد و انسان را به شادماني و بهره گرفتن از زندگاني دعوت کنـد. در ایـن مـورد بـه قصـیده 

 یکي از مشکلترین صنایع  -ع و تفریق ایشان درباره امام زمان (عج) که به صنعت جم
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  ٢٢٤صفحه 
 : و با مطلع زیر آمده است، اشاره مي شود -شعري 

 به نیکوترین شبي به روشنترین نهار      به فیروزتر زمان به زیباترین بهار

 یکي چون صباح وصل یکي چون رخان یار       یکي روح خرمي یکي جان آدمي

قطعه مي باشد. شاعر هر قطعه شعر ول را تفریق کرده و  ٤که هر یك از ابیات این قصیده 
  .صفتي از صفات یا تشبیهي از تشبیهات آن را در شعد بعد بیان کرده است 

وي به امامان هدایت (ع) سخت عشق مي ورزید و بانهایت درجه به حضرت ولي عصـر 
و در دفاع از حریم حق و صاحبان حق، با فصاحت عج) اعتقاد راستین و ارادت کامل داشت )

و بلاغتي کم نظیر داد سخن مي داد. آیت الله صافي اگر چه شاعري چیره دسـت و واقـف بـه 
سبکهاي مختلف شعري و قالبهاي آن بود و با اشعار بسیاري از انس داشت، امـا آنچـه زمینـه 

عر در محر اهل بیت شد، زمینـه گرایش او را به شعر ترغیب مي کرد و باعث سرودن هزاران ش
  .هاي اعتقادي وي بود که از جمله وجه ممیز او با شعراي دیگر، مورد مطالعه است

از ویژگیهاي دیگر او که نشان مي دهد در خلـق آثـار مختلـف، سـبك خاصـي داشـته و 
مطالعات خود را نظم مي داده است، شیوه تألیف و تبویت آثـارش مـي باشـد، وي از حافظـه 

ر قوي برخوردار بود بسیار مطالعه داشت، خوشنویس و خط شناس ماهري بود و بر منابع بسیا
  .مختلف تاریخي، فقهي سیره و کلام معصومان (ع) و علم جفر احاطه کامل داشت

 
  ٢٢٥صفحه 

 تألیفات 
از آن مرد بزرگ تألیفات گوناگوني در فقه، اصول، حـدیث، اخـلاق، تـاریخ و ادبیـات بـه 

 : اســـــت کـــــه بـــــه برخـــــي از آنـــــاه اشـــــاره مـــــي شـــــودجـــــاي مانـــــده 
رساله هاي متعدد فقهـي و اصـولي، شـامل موضـوعات : خیـار غـبن، اجـاره، منجـزات  - ١
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مریض، تعارض احکام ظاهریه و واقعیه، تعارض اصولي و قواعـد فقهـي، تعـادل و تـراجیح، 
  .اجزاء ظن مطلق، شبهه تحریمي، شبهه محصوره و تسامح در ادله سنن

 )٦(شعر عربي  ٢٠٠٠در بیش از » صول فقه منظوما٢ - »
این کتـاب دو بـار و از جملـه در  ()٧( :جلد ٢» (مفتاح النجاح«و » مصباح الفلاح٣ - »
ه' ق به چاپ رسیده و یکي از بهترین کتابها در معارف مـواعظ، عقایـد و اخـلاق  ١٣٧٤سال 

ي را بـه هـم آمیختـه و است. مؤلف در این کتاب آیات قـرآن، روایـات صـحیح و ادب پارسـ
مجموعه اي ساخته که اهل تفسیر، حدیث، تاریخ و شعرمي توانند از آن بهـره ور شـوند. اگـر 

صـرف نظـر از اشـعار مؤلـف و  -تنها اشعار منتخب شعراي معروف را در زمینه مباحث فوق 
. آیـت از دید بگذرانیم، مي بینیم که از لحاظ ادبیات فارسي بسیار گرانبهاسـت - اشعار عربي

الله سید صدر الدین صدر فرموده بود :من یك ماه رمضان در مشهد مقدس از روي این کتاب 
  .منبر رفتم و مردمان را موعظه کردم. مؤلف را برمن حقي است که هرگز فراموشش نمي کنم

گنجینه گهر : ترجمه هزار سخناز پیامبر اکرم (ص) به نظم و نثر فارسي است کـه در ٤ - 
 )٨( .شد  منتشر ١٣٢٦

 گنج عرفان : ترجمه هزار سخن از امیر مؤمنان علي (ع) به نظم و نثر  - ٥

 
  ٢٢٦صفحه 

 .)٩(به چاپ رسیده است ١٣٢٧فارسي است که در 
  .این کتبا دو مرتبه به طبع رسیده است)١٠( :گنج دانش، صد پند به فرزند برومند٦ - 
  .نیز به چاپ رسیده استاین کتاب )١١( :اشعار شیوا در رد باب و بها٧ - 
پاسخ به پرسشهایي در مورد امام زمان (ع) است، کـه )١٢( :صافي نامه و فیض ایزدي ٨ - 

  .ه' ش منتشر شد ١٣٦٠در سال 
 )١٣( .التحف الجوادیة في المناقب المهدویة٩ - 
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 ()١٤( .کتبا منظوم مراثي پیامبر و ائمه اطهار (ع١٠ - 
مبر و ائمه اطهار (ع) که اکثر آن در مدح امام مهدي (عج) دیوان اشعار در مدایح پیا - ١١

بیت است کـه در دقـت و باریـك بینـي، فصـاحت،  ١٥٠٠٠این کتاب در برگیرنده )١٥( .است
  .بلاغت، لطافت، ظرافت، خیال و معاني بیان ممتاز است

 )١٦(نفایس العرفان١٢ - 
  .به چاپ رسیده است، که )١٧(کلمة الحق، تاریخ منظوم دوران سیاه پهلوي١٣ - 
 )١٨(حاشیه بر رسائل شیخ انصاري١٤ - 
 )١٩(البشارة المیلادیة١٥ - 

 درگذشت 
ســال زنــدگي پربرکــت و سرشــار از خــدمات دینــي و  ٩١ســرانجام آن بزرگمــرد پــس از 

ه' ق شب شهادت حضرت موسي بن جعفـر وع) بـدرود  ١٣٧٨رجب  ٢٥اجتماعي، در شب 
 حیات گفت. پیکر پاکش ابتدا با شکوه 

 
  ٢٢٧صفحه 

ییع و فراوان و با شرکت تمام طبقات مردم گلپایگان و شهرهاي اطراف، در زادگـاهش تشـ
سپس به قم انتقال داده شد و آن در شهر مقدس نیز با حضـو رمراجـع تقلیـد و علمـاي بـزرگ 
حوزه و رحانیت معظم تشییع و پس از نماز حضرت آیت الله العظمي بروجردي (قدس سره) 
بر پیکرش به امر ایشان در مسجد بالاسر حضرت معصومه (س) درنزدیکي ضریح مطهـر بـه 

ــــب  ــــدخــــاك ســــپرده شــــد. جال ــــي فرمودن ــــه بهجــــت م ــــت الل  : آنکــــه آی
روزي آقاي آخوند ملا محمد جواد صافي در مسجد بالاسر به من برخورد کرد و دسـت مـرا »

گرفت و به سوي نقطه اي برد و فرمود : در آینده مرا در این قطعه زمین فرامـوش نکنیـد و ایـن 
 «.بعدها همان محل قبل او شد
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مسجد بالاسر تشـکیل گردیـد و سـپس از سـوي از سوي آن مرجع بزرگ نیز مراسمي در 
مراجع تقلید و مردم متدین در قم، تهران، نجف، اصفهان و گلپایگان تا چهلمـین روز وفـاتش 

 مراسم بزرگداشت او بر پا بود، عاش سعیدا و مات سعیدا
 فرزندان 

 -ثمره ازدواج آن مرد بزرگ با صبیه محترمه آیت الله آخوند ملا محمـد علـي گلپایگـاني 
فرزنداني شد کـه برخـي از آنـان  -که معاصر همدوره و هم حجره مرحوم میرزاي شیرازي بود 
 : عبارتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد از

جلـد  ٣ذخیرة العقبي في شرح العروة الوثقي («آیت الله حاج شیخ علي صافي، نویسنده  - ١
 تا کنون) و کتابهاي دیگر

  منتخب الاثر«آیت الله حاج شیخ لطف الله صافي، نویسنده  - ٢

 
  ٢٢٨صفحه 

گـاه«، »امامـت و مهـدویت«، »نویـد امـن و امـان«، »في الامام الثاني عشر ، «شـهید آ
 ٣) «فقـه الحـج«و » سـفرنامه حـج«، »رمضان در تاریخ«، »پرتوي از عظمت حسین (ع)»

و دههـا کتـاب » دیـوان اشـعار«، »مناسك حج«، »هدایة العباد«، »توضیح المسائل«جلد)، 
  .دیگر

  :پي نوشت ها

 
ـــــــــازات، ج  - ١ ـــــــــي الاج ـــــــــلات ف   .٢٦٩ص  ٢المسلس

ــــــــــــــــر، ج  - ٢ ــــــــــــــــاء البش   .٣٣١، ص ١نقب
  . همــــــــــــــــــــــــان - ٣

ــــــــــــه، ص  - ٤ ــــــــــــه، مقدم ــــــــــــافي نام   .٨ر ك : ص
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این نمونه ها از زبان فرزندشان، حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافي، بیان شـده  - ٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   . اس

  .٢٧٠، ص ٢المسلســـــــــــــــــــــلات، ج  - ٦
ــــــــــــــــــــــة، ج  - ٧   .١١٦، ص ٢١الذریع
  .٢٤٧، ص ١٨همـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٨
  .٢٣٩، ص ١٨همـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٩
ــــــــــــــــــــــان، ج  - ١٠   .٢٣٧، ص ١٨هم
  .٢٧٠ص  ٢المسلســـــــــــــــــــــلات، ج  - ١١

  .٤٠٦ص  ١٦و ج  ٥، ص ١٥الذریعــــــــــــــــة، ج  - ١٢
ـــــه دانشـــــمندان، ج  ٢٧٠، ص ٢المسلســـــلات، ج  - ١٣   .٤٢١ص  ٦؛ گنجین

ـــــــــــــه ص  - ١٤ ـــــــــــــه، مقدم   .١٤صـــــــــــــافي نام
ــــــــــــــــــــــه، ج  - ١٥   .٥٨٥، ص ٩الذریع
  .٢٧٠ص  ٢المسلســـــــــــــــــــــلات، ج  - ١٦

ـــــــــــــــــــــــان - ١٧   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ١٨   . هم

  . همان - ١٩
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  ٢٣١صفحه 
 حاج سید صادق قمي 

 آیت تدبیر 
 ناصر الدین انصاري قمي 

 
 مقدمه 

اینك در این مقاله به گوشه اي از زندگي علمي و خدماتي دیني و اجتماعي آیةاللـه حـاج 
درخشان حرم و سر سلسله خاندان روحاني اشارتي مـي سید صادق روحاني یکي از ستارگان 

  .رود
 ولادت 

آیةالله حاج سید صادق قمي، در یکي از خاندان هاي محترم و متـدین تجـارت پیشـه در 
ق، در قم زاده شد. او از اول کودکي به تحصیل علم علاقـه بسـیار داشـت و پـدر  ١٢٥٥سال 

نیز او را به فراگیري دانش تشویق )١( - علم بود که از اهل -بزرگوارش حاج میراز زین العابدین 
  .کرد و تا هیجده سالگي در قم به فراگیري مقدمات اشتغال داشت

 تحصیلات 
این فقیه بزرگ، پس از فراگیري ادبیات همراه با دوست و هم بحثش مرحوم ملا غلامرضا 

  .قمي به اصفهان مهاجرت کرد و دو سال در آنجا اقامت گزید
تهران رفت و نزد حکیم معـروف مـرحم آقـا علـي مـدرس زنـوزي بـه تحصـیل سپس به 

 )٢(حکمت و فلسفه پرداخت
 هجرت به نجف 

 ق، همراه دوست دانشمند آیةالله ١٢٧٩معظم له در حدود سال 
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  ٢٣٢صفحه 
ملا غلامرضا به نجف اشرف رهسپار شد و در محضر خاتم الفقهاء و المجتهدین مرحوم 

دب به زمین زد و به دمت دو سال از بحث هاي وي بهره مند شد و کتاب شیخ انصاري زانوي ا
  .را نیز در همان زمان تصحیح نمود» فرائد الاصول«

)، به درس فقه و اتصول آیـات عظـام: میـرزا محمـد ١٢٨١پس از درگذشت شیخ اعظم (
حسن شیرازي و میرزا حبیـب اللـه رشـتي حاضـر شـد و از محضـر آنـان توشـه هـاي بسـیار 

ق)، وي در نجـف مانـد و تنهـا از  ١٢٩١و با مهاجرت میرزاي شیرازي به سامراء ()٣( گرفتبر
درسهاي میرزا حبیب الله رشتي بهـره بـرد. و در همـان زمـان بـود کـه ملکـه اسـتنباط و قـوه 

 - که آمیخته با نظرات اوست -اجتهادش، شکوفا گردید و این از تقریرات درس فقه استادش 
در آن هنگام در حوزه، به قدس و ورع و تقوي و صلاح و درستي مشهور شده وي )٤( بر مي آید 

 )٥( .بود 
مـلا  -ق، به همراه دوست و هم بحـثش  ١٢٩٦سال اقامت در نجف، سال  ١٧او پس از 

به سامراء کوچید و به دمت دو سال هم از محضر میرزاي شیرازي استفاده برد و با  -غلامرضا 
  .اصولي آن، آشنا گردید مکتب فقهي سامراء و میاني

 بازگشت به قم 
ق، بـا هـم بحـث خـویش، مرحـوم آیةاللـه مـلا غلامرضـا بـه  ١٢٩٨معظم له، در سال 

زادگهش و مورد توجه عموم علما و مردم شهر واقع شد، به ویژه آن کـه چنـد نفـر از مراجـع و 
ید جواد قمـي (م مجتهدین شهر مانند: مرحوم آیةالله حاج ملا صادق و مرحوم آیةالله حاج س

 ق) ایشان را ١٣٠٣

 
  ٢٣٣صفحه 

  .از نظر علم و فقاهت و تقوا ستودند



١٨٨ 
 

ــــــود ــــــي فرم ــــــاني م ــــــدي روح ــــــید مه ــــــاح س ــــــه ح ــــــت الل  :آی
آقاي حاج سید جواد در آن زمان در قم ریاست تامه داشت و جون از مطالـب شـیخ انصـاري 

شده بـود و چنـدان  چیز مهمي در دست نداشت و از طرفي حاج سید صادق به تازگي وارد قم
موقعیتي نداشت، مرحوم حاج سید جواد با ایشان مباحثه خصوصي قرار داده و در حقیقـت از 
او استفاده مي کرد. آن مرحوم وصیت کرد که مُهرم را تحویل حاج سید صادق بدهیـد و نمـاز 

 )٦(جنازه ام را هم ایشان بخواند
ــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــي فرم ــــــــــــــــــان م ــــــــــــــــــم ایش  :ه

میرزا محمود گفتند: مرحوم آیت الله آقـا سـید علـي قزوینـي مرحوم والد و عمویم آقاي حاج 
(صاحب حاشیه بر قوانین) قم آمده بود و با مرحوم حاج سید صـادق مباحثـه مـي کردنـد، در 
جاهایي که مربوط به مطالب شیخ انصاري نبود، مرحوم حاج سید علي برتري داشت و حـاج 

مي کرد. مرحوم عمویم آقاي حـاج آقـا  سید صادق ایشا نرا به مطالب شیخ مي کشانید و غلبه
هم بـوده و طـرف بحـث  -ملاغلامرضا قمي  - احمد مي گفتند: در این مجالس حاج آخوند

نیز بوده اند، پس از آن مجلس یا مجالس، از مرحوم سید قزویني پرسیدند: کـه ایـن دو کـدام 
 بهترند؟

  .در پاسخ گفته بود: حاج سید صادق قوي تر است
 مرجعیت امور

رحوم آیت الله حاج سید صادق، پس از وفات آیت الله حـاج سـید جـواد قمـي، یگانـه م
 تمام )٧( .مرجع مرافعات و فصل خصومات و رفع دعاوي بود

 
  ٢٣٤صفحه 

عقود و أسناد به مهر و امضاي او رسید و ذکاوت عجیبـي در امـر قضـاوت حـل و فصـل 
آنها را حمل بر کرامات کـرده و حکایـاتي منازعات از ایشا مشاهده مي شد تا آنجا که بعضي، 
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از جمله گفته اند: روزي پس از خواندن نماز صبح، در مسجد جنازه مقتولي )٨( نقل نموده اند
  .را به صحن خانه ایشان مي آورند و از آقا تقاضاي دادرسي مي کنند

او گفـتم مرحوم آقا پس از لحظاتي تأمل آقا! من قصد کشتن او را نداشتم، اما هر چـه بـه 
برو فلان کار را انجام بده. او گوش نکرد و من با عصبانیت تبر را به طرف او پرتاب کـردم و بـه 

  .گیجگاه او اصابت کرد و مرد
همگان از این تفرس و ذکاوت، بسیار تعجب کردند و آن را حمل بر کرامـت نمودنـد، آن 

یـدم پـدر مقتـول خیلـي آقا خود فرمود: من در این مدت که بـه حاضـرین نگـاه مـي کـردم د
مضطرب و رنگ پریده است و چشمانش حالت ترس دارد. لذا احتمال دادم قاتل همو باشد و 

 )٩(این پیش بیني هم درست در آمد
از ویژگیهاي دیگر ایشا، نظم و ترتیب در زنـدگي بـود. وي بـا کثـرت مراجعـات در امـور 

ر مجـالس و تألیفـاتش، هـر شرعي و عادي، باز وقت تدریس و مطالعات و عبادات شـرکت د
یك به جاي خود محفوظ بود از هیچ کدام غفلت نمي کرد. دیگر از ویژگیهایش عشق به کار و 
حل مشکلات مردم بود. از کاري که وظیفه او بود هیچ وقت اظهار خستگي نمي کرد، چه بسا 

 نیمه شب در سرما یا 

 
  ٢٣٥صفحه 

 )١٠( .او متغیر نمي شدگرما براي رفع حاجتي سراغ او مي آمدند، و 
ملاقـاتش بـا  -که در میـان اهـالي قـم در تـواتر رسـیده بـود  -از خصوصیات دیگر وي 

در  -حضرت ولي عصر (عج) بوده است وي، بسیار اوقـات در نیمـه هـاي شـب از منـزلش 
 -در خیابان چهارمردان، به سمت مسجد امام زیـن العابـدین » سلطان محمد شریف«محله 

بیرون مي رفت و در آنجا به عبادت مي پرداخت و بسیار اوقات هم مي  -ادیه در چهارراه سج
  .شد که در آن مکان شریف، رهگذران شاهد نوري تابان و گفتگویش با شخص دیگر بودند
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آیت الله سید مهدي روحاني مي فرمود: من از پدرم در مورد ایـن قضـایا و شـهرت آنهـا 
و این گونه قضایا را به آساني قبول نمي کرد فرود: مـن  که مرد روشنفکري بود -پرسیدم. پدرم 

از جزئیات قضایا خبر ندارم، اما پدرم لیاقت و صلاحیت این قضایا را داشت و از مقام قـدس 
  .و ورع او دور نیست

 شاگردان 
در محضر آن فقیه فرزانه، شاگرداني چند پرورش یافتند که عبارتند از آیات عظام و حجج 

 )١١(اسلام
 (ق ١٣٦٦حاج شیخ حسن فاضل (م  - ١
  .(١٣٦٣(م  -نوه دختري مرحوم میرزاي قمي  -حاج سید فخر الدین سیدي  - ٢
  .(ق ١٣٦٩ - -١٢٩٠حاج شیخ محمد کبیر قمي  - ٣
 آخوند ملا علي اکبر قمي  - ٤
  .(١٣٥٢شیخ ابوالقاسم صغیر ( - ٥

 
  ٢٣٦صفحه 
 حاج سید ابوالقاسم مرتضوي  - ٦

ین گروه، مرحوم حـاج حسـن فاضـل از قـم مهـاجرت نکـرد و اختصـاص بـه و از میان ا
 )١٢( .شاگردي آن استاد عالیقدر پیدا کرد و به درجات عالیه فقاهت و اجتهاد نائل آمد

 تألیفات 
از آنجا که ایشان به جز امامـت جماعـت و مرجعیـت امـور دینـي مـردم، متصـدي امـر 

ذا کمتر تألیفي از او به یادگـار مانـده اسـت. قضاوت، و فصل دعاوي و رفع خصومات بود و ل
اما همان نوشتجات اندك او، گواه روشني بر فضل و فقاهت اوست. بـه گفتـه آیـت اللـه سـید 
مهدي روحاني وي مجلدي از مباحث عقلیه را نگاشته بود، که در جریـان سـیل معـروف قـم 
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از مباحث مختلفه در فقه و  -یا بیشتر  -ق) از میان رفت، و نیز حدود هزار ورق  ١٣٥٢(سال 
اصول نگاشته است که متفرق مي باشـد و چـون اورق بسـیاري از آنهـا مفقـود شـده، مرتـب 

شـرح کتـاب «ساختن آنها غیر ممکن است. اما کتابي که هم اینـك از او در دسـترس اسـت، 
  .شرایع (از آغار زکات تا اصناف مستحقین) مي باشد، که نزد نوادگان وي است» الزکاة
 ناي مسجد مدرسه ب

ق بود که مرحوم آقاي حاج سید صادق، شروع به ساختمان مسـجد و مدرسـه  ١٣١١سال 
ق تمام شد و به تدریج حجـرات  ١٣١٣نزدیك خانه مسکوني اش نمود و بنیاد مسجد در سال 

مدرسه نیز در سالیان بعد تکمیل گردید و اینك مـورد اسـتفاده، جمعـي از طـلاب و فضـلاي 
  .م استحوزه علمیه ق

 
  ٢٣٧صفحه 

ق مورد بازسازي و  ١٣٩٥این مدرسه به خواست آیت الله سید صادق روحاني) در سال )
تعمیرات اساسي قرار گرفت و امامت جماعت مسجد را سالیان بسیاري است آیت اللـه آقـاي 

 (حاج مهدي روحاني بر عهده دارد
 درگذشت 

کنـده از خـدمات دینـي و سـال زنـد ٨٣مرحوم آیت الله حاج سید صادق، پـس از  گي آ
ق بدرود حیـات گفـت و پـس از  ١٣٣٨ربیع الاول )١٣( اجتماعي در تاریخ پنجشنبه پنجم ماه 

بـه خـاك  -در قبرستان شیخان کبیـر  -یك تشیع با شکوه، در سمت شمال مرقد میرزاي قمي 
  .خفت

 :در مـــــــــــــــاده تـــــــــــــــاریخ وفـــــــــــــــات وي گفتنـــــــــــــــد
 قد ذهب نور الدجي »

 «و اندك طود العلي
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 «بدا بعده في الاسلام ثلمة لا یسدها شي ء»
بـر روي قبـر وي چنـین  -شاگرد برجسته اش  -مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن فاضل 

 :نوشت

 
  ٢٣٩صفحه 

 فرزندان 
از آن فقیه بزرگ فرزندان متعددي بر جاي ماند، که هر یـك از مفـاخر روحانیـت و حـوزه 

  .علمیه قم بوده اند
 :آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عبارتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد از

 مرحوم آیت الله حاج میرزا محمود روحاني  - ١
به دنیا آمد و پس از خواندن مقدمات و ادبیات سـطوح نـزد حضـرات  ١٣٠٧وي در سال 

و حـاج آقـا احمـد  -صـاحب قلائـد  -آیات: حاج شیخ حسن فاضل و آخوند ملاغلامرضـا 
ق به نجـف مشـرف شـد و از محضـر آیـت اللـه سـید ابوالحسـن  ١٣٣٠طباطبائي، در سال 

صفهاني و میرزاي نائیني بهره مند گردید و مدتي نیز در مشهد، از محضر آیت الله حـاج آقـا ا
حسین قمي استفاده نمد، سپس به قم مراجعت کرد و سالیان فراوان از درسـهاي فقـه و اصـول 
آیت الله العظمي حاج شیخ عبدالکریم حایري یزدي، بهره برد، تا بدانجا که یکي از معـاریف 

ه شمار مي رفت و پس از پدر بزروارش به جاي وي اقامه جماعـت مـي نمـود. او علماي قم ب
از جمله عالمان قم بود کـه بـا پیـامي از نهضـت )١٤( عالمي عامل و فقیهي زاهد و متبعد بود و

 )١٥( .ملي شدن صنعت نفت و اهداف آیت الله سید ابوالقاسم کاشاني پشتیباني نمود 
ق رخ داد و در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه  ١٣٨١شعبان المعظم  ١٨وفاتش در 

  .علیهم السلام مدفون گردید
  .او والد مروم حاج سید محمد روحاني و آیت الله حاج سید صادق روحاني بود
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  .مرحوم آیت اله حاج میرزا ابوالحسن روحاني - ٢

 
  ٢٤٠صفحه 

محضر آیت الله سـید ق به دنیا آمد و پس از تحصیل سطوح عالیه در  ١٣٠٩وي در سال 
ابوالحسن اصفهاني در نجف اشرف به قم آمد و در درسهاي آیت الله حاج شـیخ عبـدالکریم 
حایري شرکت جست تا به مقام اجتهاد نائل آمد، وي پس از سالها اقامـت در قـم و خـدمات 

ذیقعـدة الحـرام  ٦دیني و اجتماعي، به نجف اشرف مهاجرت نمود و بعد از سـالي چنـد، در 
ق بدرود حیات گفت و در مقام هود و صالح در قبرستان وادي السلام نجف بـه خـاك  ١٣٨٢

سپرده شد، وي والد آیت الله حاج سید مهدي روحـاني و حجـة الاسـلام و المسـلمین آقـاي 
  .حاج سیدهاي روحاني است

 مرحوم آقاي میرزا فخرالدین روحاني  - ٣
ق درگذشـت و در  ١٣٦٩شواك المکرم  ١٠او. در عنوان جواني، در اوج فصل و کمال در 

  .صحن موزه حرم مطهر حضرت معصومه علیهم السلام به خاك سپرده شد
 آیت الله حاج میرزا ابوالقاسم روحاني  - ٤

ق در خاندان فقاهت و تقوا زاده شد و پس از تکمیل سطوح به نجف اشـرف  ١٣١٦او در 
ضیاء الـدین عراقـي و سـید ابوالحسـن  مهاجرت کرد و از محضر آیات عظام، میرزا نائیني آقا

اصفهان بهره برد تا به مقام اجتهاد نائل آم د و به وطن خویش بازگشت و در مسجد امام حسن 
ق در  ١٣٨٤رمضـان  ٢٧عسکري به اقامه جماعت و تـرویج شـعائر دینـي پرداخـت، وي در 

آقایان، حـاج  وي والد حضرات حجج السلام)١٦( گذشت و در قبرستان شیخان، به خاك آرمید
  .سید فضل الله و حاج سید محمد علي و حاج سید مهدي روحاني است

 مرحوم حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد روحاني  - ٥
 ق به دنیا آمد و پس از وفات پدر، در محضر ١٣٢٢شوال  ١٣وي در 
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  ٢٤١صفحه 

و مرحوم حاج شـیخ آیات عظام سید محمد تقي خوانساري، میر سید علي یثربي کاشاني 
حسن فاضل سطوح فقه و اصول را فرا گرفت، سپس در محضر آیت الله حاج شیخ عبدالکریم 
حایري (در قم) و خضرات آیات میرزاي نائیني و سید ابوالحسن اصفهاني، و میرزا ابوالحسـن 
مشکیني (در نجف اشرف) و آیت الله حاج آقا حسین قمـي (در کـربلا) مبـاني فقهـي و بنیـه 

  .ي خویش را استوار ساختعلم
وي در این مدت براي تبلیغ دین، بارها به هندوستان سفر کـرده و در ملازمـت آیـت اللـه 
قمي براي اعاده حجاب زنان، به ایران آمد و پس از موفقیت دیني ایران، به وطن خود باز آمد و 

ت مسـجد بنـي ق به اصرار گروهي از علما و مردم متدین تهران، امامت جماع ١٣٧٤در سال 
» سر السـعادة«هاشمي را بر عهده گرفت و به نشر احکام دین پرداخت. از تألیفات وي کتاب 

است، وي در دوم صفر » خاطرات«و » تسلیة المریض»، «در فضیلت صلوات، و کفایة النحو
 )١٧(ق بدرود حیات گفت و در قبرستان شیخان به خاك سپرده شد  ١٣٨٤

 دامادها
ج سید صادق قمي، داراي دامادهاي بزرگواري بود کـه برخـي از آنهـا مرحوم آیت الله حا

 :عبارتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد از
اسـتاد حضـرت  -قدس سـره  -حضرت آیت الله آقاي حاج شیخ محمد علي شاه آبادي  - ١

 -، «شـذرات المعـارف«، »رشـحات البحـار«ق)، صـاحب  ١٣٦٣ - ١٢٩٢امام خمینـي (
نجـات »، «حاشـیه بـر کفایـه«قل و جهـل، رساله ع«، »منازل السالکین«، »مفتاح السعادة»

 «)١٨( .فصول«، »العباد

 
 ٢٤٢صفحه 
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ق) قدسـر  ١٣٧٤ - ١٣١٩مرحوم آیت الله حـاج شـیخ مهـدي حـرم پنـاهي قمـي (٢ - 
 )١٩(سره

 )٢٠(مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد قمي ٣ - 
 )٢١(مرحوم آیت الله حاج میرزا سید حسن برقعي قمي٤ - 
 )٢٢(حاج میرزا محمد باقر جوادیان قميمرحوم آیت الله ٥ - 

 نوادگان 
از آن فقیه بزرگ و فرزندانش، نسلي صالح و عالم و متدین بر جاي ماند که تاکنون چـراغ 
 :علم و فضـیلت را در حـوزه علمیـه قـم روشـن نگاهداشـته انـد، برخـي از آنـان عبارتنـد از

 - «منتقي الاصـول«صاحب ق)  ١٤١٩ - ١٣٣٨مرحوم آقاي حاج سید محمد روحاني ( - ١
، «حاشـیه بـر عـروة«در زکـات، صـوم، خمـس، حـج، » المرتضي الي الفقه الارقـي«ج،  ٧

 «)٢٣( .مناسك حج«، و »منهاج الصالحین«، »توضیح المسائل»
شـش » زیدة الاصول«ق) صاحب  ١٣٤٢آیت الله حاج سید صادق روحاني (متولد  - ٢

منهـاج »، «المسـائل المسـتحدثه«، »مسـائلتوضـیح ال« -جلد  ٢٧ -»فقه الصادق« -جلد 
، »فروع علم اجمـالي»، «اجتهاد و تقلید«حاشیه وسائل، «، »شرح کفایه«، -ج  ٤» الفقهاهة

 «)٢٤( .حاشیة عوة«، »، مناسك حج»قواعد فقهیة«، »ولایت فقیه«، »جبر و اختیار«
السنه  بحوث مع اهل«ق) صاحب ١٣٤٣آیت الله حاج سید مهدي روحاني (متولد:  - ٣
تـاریخ فـرق و «، »احادیث العترة عن طریق اهـل السـنة«، »الوتر ثلاث رکعات«، »و السلفیه

 تفسیر «، »و فرقة السلفیة و تطوراتها«، »مذاهب اسلامي

 
 ٢٤٣صفحه 

، حاشیه بر تفسیر جوامـع الحجـاج، وي عضـو مجلـس خبرگـان رهبـري و »سورة الفجر
مشهور حوزه است، و هم اینـك در مسـجد حـاج  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از علماي
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سید صادق، در هر سه وعده اقامه جماعـت مـي نمایـد و بسـیاري از مشـکلات مـردم را بـه 
 )٢٥( .سرپنجه تدبیر خویش مي گشاید

حضرات حجج اسلام، آقایان: مرحـوم حـاج سـید فضـل اللـه، حـاج سـید محمـد ٤ - 
  .از علماي محترم تهرانحاج سید مهدي، حاج سید هادي روحاني، )٢٦( علي

شـرح وسـیلة «ق) صـاحب  ١٣٤٧آیت الله حاج شیخ محسن حرم پناهي (متولـد:  - ٥
وي عضـو )٢٧( ،«جامع احادیث الشـیعة«، برخي از مجلدات »شرح کفایة الاصول«، »النجاة

 جامعه 
 -یکي از مساجد معروف قـم  -مدرسین حوزه علمیه قم و امام جماعت مسجد محمدیه 

  .است
امـام جماعـت  -مرحوم حجة الاسلام و المسلمین اقاي حاج اقـا مصـطفي برقعـي  - ٦

  .مسجد محمدیه قم
حضرات حجج اسلام آقاین: حاج آقا نصرالله شاه آبادي و حاج آقا نورالله شاه ابادي  - ٧

  .از علماي محترم تهران -فرزندان مرحوم آیت الله العظمي شاه آبادي  -
  :پي نوشت ها

 
  .(لســـــــــــــعادة (مقدمـــــــــــــهســـــــــــــر ا - ١

آیت الله سید مهدي روحاني مي فرمود: این قطعه را از مرحـوم عمـویم ایـت اللـه حـاج  - ٢
میرزا محمود شنیدم و ایشان از والدشان نقل مي کردند که من نزدیك چهار سال در حکمت و 

ــــت ــــه اس ــــادم رفت ــــا از ی ــــه آنه ــــي هم ــــیدم، ول ــــت کش ــــفه زحم   . فلس
ـــــــــــــــر  - ٣ ـــــــــــــــاة البش   . ٨٥٥٥/٢نقب
ـــــــــــــــه  - ٤   . ،د»سرالســـــــــــــــعادة«مقدم
  . ٨٥٦/٢نقبــــــــــــــــاء البشــــــــــــــــر  - ٥
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ایشان این مطلب را از عمویش (آیت الله حـاج میـرزا محمـود) و پـدرش (حـاج میـرزا  - ٦
  . ابوالحســـــــــــــن) نقـــــــــــــل مـــــــــــــي نمـــــــــــــود

مـي نویسـد: حـل و عقـد امـور جامعـه و » رجال قـم«، د نویسنده »مقدمه (سرالسعادة - ٧
یشان منوش شده است علاقمندان و مردم دانش دوست و حکومات شرعیه، به امضاء و حکم ا

  . حقیقــــت جــــو وي را در بــــر گرفتنــــد و بــــه تکــــریم و تجلیــــل او کوشــــیدند
ـــــــــــــــاب، ص  - ٨ ـــــــــــــــان کت   . «ه«هم

  . بــــــه نقــــــل از آیــــــت اللــــــه ســــــید مهــــــدي روحــــــاني - ٩
ـــــــــــــــعادة، ه - ١٠ ـــــــــــــــه سرالس   . مقدم

  . همـــــــــــــــــــــــان - ١١
  . «و«همـــــــــــــــــــــان، ص  - ١٢

چهارم ربیع الاول نگاشته شده است، اما ایـن تـاریخ را آیـت اللـه هر چند روي قبرش،  - ١٣
ـــــــان نمـــــــود ـــــــد خـــــــویش بی ـــــــل از وال ـــــــه نق   . روحـــــــاني ب

  . ٧٣ - ٧٢/٢، آثــار الحجــة ١٥٦، رجــال قــم، ٣٣٨/٢گنجینــه دانشــمندان  - ١٤
  . ٨٥، رجــــال قــــم ٣٣٦/٢، گنجینــــه دانشــــمندان ٣٦/٢آثــــار الحجــــة  - ١٥

  . ٨٧رجـــــــال قـــــــم ، ٣٣٧/٢گنجینـــــــه دانشـــــــمدان،  - ١٦
ــاب  - ١٧ ــان کت ــم  ٣٣٩/٢هم ــال ق ــه ٩٣رج ــعادة«، مقدم   . ح -صــفحات ز » سرالس
، مجله پیام حـوزه ش ١٢٦، ص ٩شرح بیشتر زندگي او را ببینید در: مجله نور علم، ش  - ١٨
ــــــــــــــــر  ١٨٤، ١٧١، ص ١٠ ــــــــــــــــاء البش   . ١٣٧٠/٣نقب

  . ١٦٣، رجـال قـم، ٣٣٤ - ٢٣٣/٢شرح زنـدگي او را ببینیـد، در گنجینـه دانشـمندان  - ١٩
دارالتقریـب بـین المـذاهب «وي عموم مرحوم حاج شیخ محمد تقي قمـي، بنیانگـذار  - ٢٠

  . اســــــــــــــــــــــــت» الاســــــــــــــــــــــــلامیه
ــــــــــــــــم،  - ٢١ ــــــــــــــــال ق   . ١٠٠رج
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  . ١٤٢همـــــــــــــــان کتـــــــــــــــاب،  - ٢٢
  . ١٦٣/٢گنجینـــــــــــــه دانشـــــــــــــمندان،  - ٢٣

  . ١٦٢ - ١٦٠/٢همــــــــــــــــــان،  - ٢٤
ـــان،  - ٢٥ ـــم، ش ١٦٤/٢هم ـــور عل ـــه ن   . ٢٦ - ١٦)، ص ٦٧دي ، (٢٩، و مجل

  . ١٦٤/٢همـــــــــــــــــــــان،  - ٢٦
  . ١٣٤/٢همان،  - ٢٧
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  ٢٤٧صفحه 
 حسین فاطمي قمي 

 (معلم اخلاق)
 جواد نور محمد، محمدرضائي 

 
 مقدمه 

عالم وارسته، عارف شیعي و زاهد پر سوز و گداز حضـرت حجـة الاسـلام سـید حسـین 
ن و از شـاگردان عـالم بزرگـوار و فاطمي قمي از جمله آرمیدگان قبرستان بـا معنویـت شـیخا

مؤدب به اخلاق آیت الله حاج میرزا آقـا ملکـي تبریـزي مـي باشـد، وي در شـب تاسـوعاي 
  .حسیني یعني شب نهم محرم الحرام سال در شهر مقدس قم به دنیا آمد

 نسب سیادت 
وي از سادات فاطمي قم بودند که اجدادشان همه در قم ساکن و مـورد احتـرام اهـل قـم 

ده اند نسبت شریفش به موسي مبرقع فرزند جواد الائمه امام محمد تقي علیـه السـلام مـي بو
رسد سلسله نسب ایشان طبق شجره نامه اي که به خط مرجع بزرگ نسابه زبردست آیـت اللـه 
ــــــــــت ــــــــــین اس ــــــــــده چن ــــــــــیم ش ــــــــــي تنظ  :مرعشــــــــــي نجف

یجعه الحاج سید حسین الفاطمي الرضوي القمي ابن حجة الاسلام سید اسـحاق طـاب مضـ
ابن المرحوم المبرور السـید محمـد ابـن المرحـوم السـید علـي خـادم حـرم السـت فاطمـة 
المعصومه علیهم السلام ابن السیت محمد بن السید علي بن السید ابو محمد بن الحسین بن 
هاشم بن اسماعیل بن محمد بن احمد بن محمد الرشید ابن موسي نظام الـدین ابـن عبداللـه 

ن نورالدین ابن ابیطالب بن محمد بن محمد الباقر ابن ابي القاسم ابـن شرف الدین ابن الحس
جعفر ابن کاظم ابن عزالدین حسین بن علي بن ابي المعالي محمد الرضا ابـن ابـي البرکـات 
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موسي بن ابي المعالي اسماعیل بن ابي البرکات محمد تقي ابن جعفر محمد الطاهرین احمد 
 ابي الحسن موسي النقیب بقم ابن احمد بن ابي بن ابي جعفر محمد النقیب بقم ابن

 
  ٢٤٨صفحه 

علي محمد الاعرج ابن احمد الکوفي ابن ابي جعفر موسي المبرقـع ابـن الامـام الهمـام 
جواد آل الرسول سیدنا و مولینا ابي جعفر محمد التقي الجواد سلام الله علیـه و علـي آبائـه و 

  .ابنائه المیامین الطاهرین
درباره سیادت آن بزرگوار دو حکایت نقل شده است که ما در اینجا یکي را ذکر مي کنیم. 
آن بزرگوار فرمودند: مرحوم حاج ملا حاجي که از اخیار و زهاد تهـران و مـورد عنایـت عمـوم 
اقشار مردم در صحت عمل بود وي پدر حجة الاسلام آقاي حاج شیخ عباس حائري تهراني و 

مهدي حائري بودند. خانواده ما با خانواده ایشان رفت و آمد داشتند. فرزند جد پدري حاج اقا 
بزرگشان به نام حاج شیخ احمد که غالبا حجره پدرش را در بازار اداره مي کرد با رجال و اعیان 
بیشتر تماس داشتند، نقل کردند روزي در زمان سلطنت مظفرالـدین شـاه قاجـار درب حجـره 

ف الدوله که با من بسیار دوستي داشت با اوقـات تلـخ و چهـره گرفتـه نشسته بودم دکتر فیلسو
وارد شده گفت. حاج شیخ احمد مي آیي برویم قم؟ گفتم قم براي چه؟ گفت دختر شاه را مي 
برند براي پسر امیر همداني، در این سن پیري به من هم امر شده تا قم در رکاب عروس باشـم 

برئویم، من مهیا شدم و در خـدمت ایشـان بـه قـم آمـدیم  فعلا من در کالسکه تنها هستم. بیا
همین که وارد شدیم بر خلاف معمول همیهش که به منزل حاج آقا سید اسـحاق فـاطمي وارد 
مي شدیم چون مهمان فیلسوف الدوله بودم در خیابان حضرتي منزل کردیم و مي دانستیم کـه 

شب جمعه بـود رفـتم خدمتشـان  حاج سید اسحاق شبهاي جمعه روضه دارند اتفاقا آن شب،
تعجب کردند و فرمودند: حاج شیخ احمد کجا بودي؟ کي آمدي؟ چرا اینجا نیامدي؟ من نیز 
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قضیه همراهي با دکتر را به عرضشان رساندم چون اسم دکتر را شنیدند فرمودنـد: حـاج شـیخ 
 احمد ما یك خانم مریض داریم که از معالجه اطباي اینجا مأیوس 

 
  ٢٤٩صفحه 

شدیم ممکن است ایشان را بیاورید تا عیـادتي از مـریض مـا بکنـد، ایـن خـانم مـریض 
دخنري بود به نام ربابه خانم که خواهر حاج آقـا حسـین فـاطمي بودنـد و در همـان مریضـي 

  .سخت فوت شد
حاج شیخ احمد با اطمینان مي گوید بله ایشان را مي آورم اما چون این مطلب را به دکتر 

د ایشان با برافروختگي مي گویند؟ مگر من براي معالجه و عیادت به قم آمده ام. اظهار مي دار
حاج شیخ احمد نیز براي اطمیناني که به حاج سید اسحاق داده بودند بسیار متأثر مي شوند به 
طوري که شام نمي خورند و علي رغم اصرار دکتر با اظهار بـي میلـي بـدون صـرف شـام بـه 

  .ز شام خورده و خوابیدندخواب مي روند. دکتر نی
پس از مدتي که از شب گذشته بود برخاستم دیدم فیلسوف الدوله لا اله الا الله گویان در 

حاج شیخ احمد منزل این اقا  :حیاط قدم مي زند. بعد آمد بالاي سر من و مرا صدا زد و گفت
نصف شـب درب که گفتي کجاست؟ گفتم: نمي دانم گفت: برخیز برویم منزل این اقا، گفتم 

منزل مردم رفتن صحیح نیست، گفت: فایده ندارد نوکرش را بیدار کرد چـراغ را روشـن کـرد و 
  .به اتفاق به طرف منزل آقا روانه شدیم

در بین راه از ایشان سؤال کردم با آن تشدد و امتناع چه شد که این موقع شـب درب منـزل 
یدم از دارلشفاء و مدرسـه فیضـیه داخـل مردم را بزنیم؟ گفت: چون خوابیدم در عالم خواب د

صحن قدیم حضرت معصومه شدم تا به حرم مشرف شوم. شخص محترمي لـب ایـوان طـلا 
ایستاده از من سؤال کرد کجا مي روي؟ گفتم: زیارت دختر موسي بـن جعفـر علـیهم السـلام 
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او بعـد  گریبان من را گرفت و گفت مگر آن دختر موسي بن جعفر نبود که به عیادتش نرفتـي؟!
 )١( .من را به شدت وسط صحن انداخت و ناگهان از وحشت از خواب بیدار شدم 

 
  ٢٥٠صفحه 

 حکایت پدر
مرحوم حاج سید اسحاق فاطمي رضوي قمي از مردان نیك سیرت و وارسته از دنیـا بـود. 
وي از خواص شاگردان شیخ انصاري الي الله مقامه و به ایشان بسیار نزدیك بود. حـاج سـید 

سحاق از عنایت هایي که خداوند به ایشان داشته، حکایتها نقل کرده است و نیـز داسـتانهاي ا
مفید و روشنفکري از حالات استادش شیخ مرتضي انصاري نقـل کـرده کـه مـا در اینجـا بـه 

  . اندکي بسنده مي کنیم
در گذشته چنین بود که موقع تشرف مؤمنین به زیارت و آسـتا بوسـي امـام معصـوم علیـه 
السلام حیوان داران که مرکب مسافرتي داشتند، حیوان هاي خود را در شـهر مـي گرداندنـد و 
چاووش خواني مي کردند و در سر چهار راه ها و مراکز شـلوغ بـه مـردم قیمـت مرکـب و روز 
حرکت را اعلان مي کردند این کار شور هیجان عجیبي را در مردم و خانواده ها ایجاد مي کـرد 

شوق تشرف و زیارت ائمه صداي گریه از خانه ها بلند مي شد و حتي بعضـي  به طوري که از
  .زنها مهرشان را به شوهرهایشان مي بخشیدند تا آنها را به زیارت امامان معصموم ببرند

آقا سید اسحاق فاطمي نقل مي کند روزي مرکب در شهر مي گرداندنـد و چـاووش مـي 
خواندند چون به نزدیکي منزل ما رسید مادرمخ گریه کنان گفت: آقا سید اسحاق من را کـربلا 
نمي بري؟ گفتم: مادر مي داني که توان مالي ندارم. اگر حضرت پـول برسـاند مضـایقه نمـي 

ز گذشت یك روز بعد از نماز صبح به دیدن یکي از آقایـان تهرانـي کنم. از این حکایت سه رو
که تازه همسایه ما شده بود. در آن خانه بودم که خادم آمد و گفت یك درویشي کـه تـن پـوش 

 چنداني 
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  .ندارد با یك نفر و دو رس اسب شما را مي خواهد
ه بي بي شهر بـانو در نزدیکـي این شخص درویش بود به نام کریمي لختي که غالبا در کو

حضرت عبدالعظیم علیه السلام منزل داشت. در اواخـر عمـرش بـه عتبـات عالیـات رفـت و 
همانجا از دنیا رفت. وي در تابستان و زمستان لبـاس چنـداني نداشـت، وقتـي از دنیـا رفـت 

مـي بـرده، او بسیاري از خانواده هاي آبرومند فقیر فهمیدند آنکه شبها در خانه آنها پول و غذا 
  .بوده است. بنده خود او را دیده بودم

جواب گفتم.  .از نزد آن تاجر بیرون آمدم دیدم کریم درویش به طرف ما مي اید سلام کرد
گفت: میهمان مي خواهید؟ گفتم: بسم الله سؤال کرد جاي حیوان هم دارید؟ بـه نـوکر گفـتم 

آقا من کریم درویشم در کـوه بـي بـي  :تحیوان ها را در طویله ببر. آمد در اطاق نشست و گف
  .شهر بانو بودم مولا به من فرمود برو سید اسحاق قمي را بفرست کربلا

برخاستم و پیش نائب السلطنه کامران میرزا رفتم و قضیه را به او گفتم و به نـوکرش گفـت 
اني بـود بـا خورجین را بیاور، نوکر آورد و نایب السلطنه یك کیسه که در آن صد اشرفي دو توم

یك اسب و یك طاقه شال ترمه داد. رفتم منزل مستوفي الممالك تمام قضایا را به مستوفي نیـز 
گفتم او هم این کیسه صد اشرفي با آن قاطر و این جبه خزشـال را داد. بـه مسـتوفي الممالـك 

مـن  گفتم نوکرت را به همراهم بفرست. او هم فرستاد حالا شما به این نوکر یك رسید بدهید،
نیز چنین کردم و او رفت و بعد همراه مادر وعده اي از بستگان با قافلـه اي بـر کـربلا رهسـپار 

  .شدیم
مرحوم سید اسحاق فاطمي قمي از استاد فرزانه اش چند حکایت ارزشمند نقل کرده کـه 
علاوه بر اینکه مقام معنوي شیخ بزرگـوار انصـاري را آشـکارتر مـي کنـد از ارتبـاط و ارادت و 

 زدیکي این دو فرزانه عارف به همدیگر حکایتن
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مي کند. آقا سید اسحاق نقل مي کند: هنگامي که در نجف اشـرف بـودم شـبي در عـالم 
خواب دیدم مژده دادند که امام زمان عج ظهور کرده اند. با کمـال شـوق و شـعف خدمتشـان 

اسـت و حضـرت چیـزي بـه رسیدم دیدم حضرت سواره و شیخ انصاري پاي رکـاب ایسـتاده 
ایشان مي فرمایند چون چشم مبارك حضرت به بنده افتاد سه مرتبه فرمود والله شـیخ مرتضـي 
نائب ما است بعد به طرف من آمدند و فرمودند: آن آجر و کچ را ببـر فـلان مسـجد را تعمیـر 

پـس از  کن، از خواب بیدار شدم. موقع زیارتي حضرت سیدالشهداء فرا رسید به کربلا رفتم و
نماز صبح به خدمت شیخ انصاري رسیدم و جریان را نقل کردم ایشان گریه کردنـد و گفتنـد: 
حضرت نسبت به من چنین فرمود؟ گفتم بله فرمـود نفهمیـدي حضـرت چـه چیـزي بـه مـن 

 )٢( .فرمود؟ گفتم خیر. پس سجده شکر کرد 
 تحصیلات و استادان 

دکي به تحصیل پرداخت و نردبان کمـال حاج آقا حسین فاطمي پس از گذراندن دوران کو
و علم و ادب را به سرعت طي کرد و به مدارج عالي علمي رسـید. اولـین اسـتاد او در ایـن راه 
پدر بزرگوارش حاج سید اسحاق رضوي فاطمي قمي بود که از محضر شـخي انصـاري بهـره 

ته مرحوم ایت اللـه مند بوده اند. از دیگر کساني که حاج آقا حسین فاطمي به محضرش راه یاف
پـس از گذشـت چنـدین سـال مرحـوم قـدوة  .سید محمد تقي فاطمي عموي ایشان مي باشد

الخائفین و شیخ السالکین حاج میرزا جواد آقا ملکـي تبریـزي بـه قـم تشـریف آوردنـد، ایـن 
افتخار براي حوزه پربرکت قم و فضلاي برخاسته از آن بسیار مغتـنم بـود، علاقمنـداني کـه در 

رصت ارزشند بهره شایان توجهي بردنـد و حـاج آقـا حسـین از ایـن خیـل فرزانـان ادب این ف
  .آموخته است
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وي به راستي از محضر پر فیض حاج میرزا جـواد ملکـي بهـره هـا بـرد و ایـن اسـتاد بـه 
خصوص در تعیین مسیر زندگي ایشان هم بسزائي داشت و شعاع وجودي کـه مـرد شـریف را 

چهره اي ملکوتي و جذاب داشـت و جلسـات اخلاقـي وي از فروغـي خـدایي گسترش داده 
برخوردار بود. در آن زمان یکي از جلسات با حالي که طلاب جوان و نیکـو سـیرت قـم از آن 

  .بهره مي بردند، منبر وعظ اخلاقي وي بود
حضرت استاد حسن زاده آملي از دیدار خویش با آن فرزانه عـارف جنـین یـاد مـي کنـد. 

ن خدمتش رسیدم دیدم پیرمردي است در حدود صد سال و از کار افتاده بود، پس از اداي چو
آقـا «آداب ورود از مرحوم آقا میرزا جواد آقا سخن به میان آوردم، تشـویق کردنـد و فرمودنـد: 

کسي که در این اوضاع از من در این گوشه خبر بگیرد و دنبال احوال و آداب اقا میرزا جواد آقـا 
 (.(رحمةالله علیه) باشد معلم است که در او چیزي استملکي 

عرض کردم از مرحوم آقاي ملکي دستو رالعلمي به ما مرحمت فرمایید گفت: او خـودش 
دستور العمل بود، شب که مي شد دیوانه مي شد و در صـحن خانـه دیـوان وار قـدم مـي زد و 

 : زبانش به این شعر مترنم بود که

 جز تو نیابند در اعضاي من        گر بشکافند سراپاي من

آخرین حرفش این بود که گفت: الله اکبر و جان تسلیم حق کرد. آن جنـاب اجـازه نمـي 
فرمودند که از او عکس بگیرند و بعضي از دوستان و ارادتمندانش این نقشه را طرح کردند کـه 

کس گرفتنش بـي خبـر در حال نماز از او عکس بگیرند که نتواند مانع شود و در حالي که از ع
 )٣( .بود از او در حال قنوت نماز عکس گرفتند 

 حضرت حجة الاسلام و المسلمین یعسوبي نیز یکي از کساني است که

 
  ٢٥٤صفحه 
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ارتباط زیادي با ایشان داشته است و درباره حالات آن سالك پرهیزگار نکات ارزشـمندي 
  .بیان داشته اند که در اینجا مي آوریم

خصوصـي  .کند حاج آقا حسین فاطمي را، ما با ایشان زیـاد ارتبـاط داشـتیم خدا رحمت
چهـره اش بـه  .خدمتشان مي رفتیم در حالي که زیر کرسي نشسته بودند موعظه مي فرمودنـد

راستي ملکوتي بود. واقعا انسان نگاه به چهره این سید مي کـرد در انسـان اثـر مـي گذاشـت. 
معه دعاي توسلي داشتند. اهل توسل و یکي از شاگردان ایشان مرد معروفي بود و شب هاي ج

جـامع «خوب مرحوم حاج میرزا جواد آقاي ملکي بریزي بودند. کتابي هم نوشته انـد بـه نـام 
منیـة «داراي نکات ارزشمندي است. حاج آقا حسین فاطمي شب هاي جمعه کتـاب » الدرر
ي مي شد. مجلس وعظ ایشـان شهید ثاني را مي بردند و سپس مداحي و روضه خوان» المرید

 )٤(مجمع فضلاء و اهل کمال حوزه بود 
 :استاد محمد علي مجاهدي که خود مجالس موعظه ایشـان را دیـده انـد مـي فرمودنـد

ایشان خیلي پیر بودند و قادر نبودند به خوبي راه بروند زیر بغـل ایشـان را مـي گرفتنـد و روي 
رمودند. خیلي به خودشان عتاب مي کـردد منبر کوچکي مي نشاندند و حضرتش موعظه مي ف

و گریه مي کردند به خودشان مي گفتند: واي بر من، خاك بـر سـر مـن و بـا دسـت بـر سـر و 
پیشاني خودشان مي زدند و گریه مي کردند واقعا مجلس منقلب مـي شـد. سـپس مـداحي و 

 )٥( .روضه خواني مي شد 
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 شاگردان 
ین فاطمي شاگردان زیادي را از حوزه علمیه قم گرد مـي محفل درس اخلاق حاج آقا حس

آورد. اکثر فضلاي معاصر و زبدگان حوزه قم به درس اخلاق حاضـر مـي شـدند و از انفـاص 
ملکوتي آن فرزانه عارف که به حق عطر دل انگیز استادش حاج میرزا جواد آقا ملکي تبریزي را 
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م عده اي که خدمت آن جناب را درك کرده اند داشت بهره مند مي شدند در اینجا به یاد کرد نا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردایم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي پ  :م

ـــــــتاد - ١ ـــــــا اس ـــــــیخ رض ـــــــاج ش ـــــــتاد ح ـــــــرت اس   .حض
ــــــــرازي - ٢ ــــــــن خ ــــــــید محس ــــــــتاد س ــــــــرت اس   .حض

ـــــداني - ٣ ـــــي هم ـــــي عراقچ ـــــیخ عل ـــــاج ش ـــــتاد ح ـــــرت اس   .حض
  .حضـــــرت اســـــتاد حـــــاج شـــــیخ روح اللـــــه شـــــاه آبـــــادي - ٤
  .حضـــــــرت اســـــــتاد ســـــــید ضـــــــیاء الـــــــدین اشـــــــکوري - ٥
ـــــــوانيحضـــــــرت  - ٦ ـــــــي پهل   .اســـــــتاد حـــــــاج شـــــــیخ عل
ـــــاني - ٧ ـــــد عم ـــــیخ محم ـــــاج ش ـــــلام ح ـــــة الاس ـــــرت حج   .حض
  .حضـــــرت حجـــــة الاســـــلام حـــــاج شـــــیخ علـــــي ثـــــابتي - ٨
  .حضـــــرت حجـــــة الاســـــلام حـــــاج شـــــیخ رضـــــا معینـــــي - ٩
  .حضـــرت حجـــة الاســـلام حـــاج شـــیخ حســـین جاویـــدي کرمـــاني - ١٠
ـــــدي - ١١ ـــــا مؤی ـــــیخ رض ـــــاج ش ـــــلام ح ـــــة الاس ـــــرت حج   .حض

جة الاسلام حاج شیخ ابوالحسن مصلحي فرزند حضرت آیت الله العظمـي حضرت ح - ١٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   .اراک

  .حضرت حجة الاسلام حاج شیخ علي رضا الهي داماد آیت الله اراکي - ١٣
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  .حضــــرت حجــــة الاســــلام حــــاج شــــیخ علــــي اصــــغر بــــاقري - ١٤
  .حضرت حجة الاسلام حاج شیخ سید صادق شمس - ١٥

 (خمیني (قدس سرهپشتیبان امام 
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قمري در عید نوروز دژخیمان رژیم پهلوي به مدرسه فیضیه حمل کردند و  ١٣٤٠در سال 
طلاب را دند و از بام مدرسه به زیر انداختند. عده اي را شهید و مجروح کردد و عده اي را نیز 
دستگیر کردند. در همان ایام بود که جرقه انقـلاب زده شـد. شـروع حرکـت حضـرت امـام و 
ایجاد جو رعب و وحشت در قم باعث شد که مسافرت ها به قم بسیار کم شود و عید آن سـال 

  .قم بسیار خلوت شد
یکي از کساني که مرید حاج آقا حسین فاطمي بود و مسافرخانه داشت و از جو حاکم بـر 
قـا قم ضرر مالي دیده بود به خدمت حاج آقا حسین فاطمي آمد و از امام گلایه کرد که: کـار آ

خمیني خوب نیست و ابراز ناراحتي کرده بود که تخت هاي من با شبي دویست تومـان کرایـه 
خالي مانده است. خلاصه حاج آقا حسین فاطمي نیز از گفته هاي ایشان متأثر شده بـود و در 
سخنراني شب جمعه در منبر از امام انتقاد تندي کرده و گفتند: معلوم نیست کار شما درسـت 

 ار دارید به این مردم؟ چه کار دارید به این دولت؟باشد؟ چه ک
نزدیك محرم بود و حاج آقا حسین فاطمي به مشهد مقدس رفتند پس از بازگشـت بـه قـم 
عده اي از دوستان به خدمتش رفتند. ایشان فرمودند شب اول که وارد مشهد شدیم در خـواب 

نشسته و طرف دیگر هم من دیدم که حضرت رضا نشته اند و طرف راست ایشان آقاي خمیني 
نشسته بودم حضرت امام رضا در عـالم خـواب رو کردنـد بـه مـن و بـه امـام اشـاره کردنـد و 

 فرمودند : ((این مجاهد
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  .في سبیل الله)) و این جمله را دو سه بار تکرار کردند و ما از خواب بیدار شدیم
فرستادند منزل امام که به دیدارشان پس از آن رؤیاي صادق حاج آقا حسین فاطمي در قم 

حضـرت امـام نیـز بـا  .بیایند چون خودشان پیر بودند و نمي توانستند به خدمت ایشان بروند
حاج اقا مصطفي خمیني به منزل ایشان رفتند و ایشان خیلي به امام ابراز محبت کردند و از آن 



٢٠٩ 
 

کت امـام تشـویق و ترغیـب مـي روز به بعد یکي از پشتیبانان حضرت امام بودند و درباره حر
 )٦( .کردند 

 تألیفات 
از آن مرد پارسا تألیفات زیادي باقي نمانده است بلکه مي توان گفـت بـه راسـتي از فکـر 
تألیف و پرداختن نوشته و اثر علمي فارغ بوده است آنچه از ایشان باقي است کتابي ارزشـمند 

اواني شامل حکایت خوبـان و کلمـات در دو جلد به نام (جامع الدرر) است که گوهرهاي فر
نوراني اهل بیت عصمت و طهارت علیه السصلام را در خود جاي داده است. ایـن کتـاب بـه 
همت برخي از ارادتمندان ایشان از میان یادداشتهایشان در زمان حیات آن بزرگ فراهم آمده و 

  .خود آن بزرگوار در تنظیم آن زحمت کشیده است
ــــــــــــاب آ ــــــــــــن کت ــــــــــــه ای ــــــــــــتدر مقدم ــــــــــــده اس  :م

 بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله الذي نور صدور العارفین بانوار الکشف و الشهوده و ثبت اقدام السـالکین فـي 
طریق الوصول الي المقصود، و وفق المطیعین لاقامة مرضاته من اطهارة الي الحـدود، وزیـن 

 لسان الشاکرین بالثناء علي الملك المعبود و الصلوة و السلام

 
  ٢٥٨ه صفح

علي جامع الصفات المحمود و محور ارادة الوجود و علي اولاده و خلفانه معدن الکمـال 
  .و الجود الي قیام یوم الورود

و بعد شکر بیحد و ثناء خداوندي را سزا است که توفیـق را شـامل حـال ایـن فقیـر سـراپا 
ي و همکـاري بعضـي تقصیر فرمود و توجه اجداد طاهرینم یاریم نمود، با حال ضعف و ناتوان

از اخیار و احباء دیني، جلد اول کتاب جامع الدرر، از طبع خارج و در دسترس اخوان ایماني 
گذاشته شد و مجدد؟ شکر گزارم که نعمت حیات برایم باقي ماند، بلکه موفق شوم متفرقـاتي 
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ع و بان را که به خواهش و تقاضاي بعضي از دوستان جمع آوري نموده و به عنوان جلد دوم طب
  .ضمیمه شود امیدوارم این موفقیت نصیبم شده و یادگاري از این ناچیز بماند

 که هستي را نمي بینم بقائي       غرض نقشي است کز ما باز ماند

ضمنا از مطالعه کنندگان و ناظرین، تمنا دارم نواقص و معـایبي کـه در ایـن مجموعـه بـه 
شکسته از کار افتاده، خورده نگیرنـد و از دعـاي نظرشان مي رسد غمض عین فرموده و بر این 

 خیر فراموشم نفرمایندا

 عجب مدار که چون حال من پریشان است        در این کتاب پریشان ببیني از ترتیب

و چون اغلب مطالب این کتاب، از لسان، اهل بیت طهارت علیهم السلام اخذ شده، لذا 
 تیمنا مصدر نمدم به ذکر 

 
  ٢٥٩صفحه 

مختصري از فضائل و مناقب ابي الائمه و سراج الائمه ابي الحسنین علي بـن ابیطالـب و 
مقدمه براي اداء وظیفه، به برادران عزیزم عرضه مي دارم که براي علاقه و محبـت بـه خودتـان 
گوش به عرایض این پیر سالخورده گناهکـار بدهیـد و فکـر کنیـد خـدا بـه مـا نعمـت وجـوه 

در سابق از ما نام و نشاني نبوده چنانچه اول سـوره مبارکـه هـل اتـي أن بخشیده، در حالي که 
اشاره فرموده انهم از نطفه پست نجس که داراي شعور و ادراك نبده، به ما گوش شنوا و چشـم 

و الله اخرجکمگ من بطـون امهـاتکم لا تعلمـون شـیئا و «بینا و دل حافظ مرحمت فرموده: 
 «)٧( .ئده لعلکم تشکرونجعل لکم السمع و الابصار و الاف

و بدیهي است این چشم و گوش و دلي که به انسان ارزاني داشته، غیز از چشـم و گوشـي 
است که به سایر مخلوقات داده چرا که انسان مي تواند بـه وسـیله آن سـیر در عـوالم خلقـت 

فتم علیه نموده و خالق و موجد خود را بشناسد و او را به یگانگي پرسش نماید، چنانچه امام ه
السلام به هشام فرمود: ان الله علي الناس حجتین، حجة ظاهرة که وجـو مقـدس انبیـاء مـي 
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باشند و خجة باطنه همان چشم و گوش باطنند و یا قوه عاقله انسانیة که راهنماي بنده است به 
خودشناسي اولا و خداشناسي ثانیا. فرمودند: من عرف نفسه فقد عرف ربه بالنتیجه مي فهمد 
که انسان عنصر یست که تمام مخلوقات از جمادات و نباتات و حیوانات، بلکه نتـرس و بگـو 

 ملائکه، از

 
  ٢٦٠صفحه 

پرتو وجود انسان براي او خلق شده! تا بتواند در دار دنیا، بدون مشقت، دوران عمر خود را 
ذات مقدسـش به سر برده و فکر خود را در میدان خداشناسي جولان دهد و بفهمد که چگونه 

هر یك از مخلوقات را به قدر حاجت، ادراك مرحمت فرموده و هـر کـدام را بـراي چـه خلـق 
نموده؟ و هر یك چه اثر و خاصیتي قرار داده؟ باید دانست که تفکـر در هـر موجـودي، خـود 

  .دفتري است از توحید

 هر ورقش دفتریست معرفت کردگار      برگ درختان سبز در نظر هوشیار

چنانچه سیر در آیات قرآني و اخبار اهل بیت وحي، نظیر فرمـایش امیـر المـؤمنین علیـه 
نهج البلاغة در عجایب خلقت اصناف حیوان، کاملا راه خداشناسي را  ٢٦٦السلام در خطبه 

براي انسان باز و مشق کمال انسانیت را تعلیم مي نماید، و انسان در ضمن این سیر، بخـواص 
نباتي پي مي برد که چگونه این خالق مهربان وسـایل تعـیش انسـان را از موجودات جمادي و 

انــواع تغذیــه و لبــاس هــاي زمســتاني و تابســتاني و داروهــاي روحــي و جســمي و خــواب و 
استراحت، براي او در دنیا فراهم نموده و در اختیار و دسترس او قـرار داده کـه در دنیـا فـراهم 

ر داده که در زندگي دنیا، هیچ گونه معطلي نداشـته باشـد و نموده و در اختیار و دسترس او قرا
در این تجارتخانه به کسب سعادت ابدیه، عمر خود را بـه راحتـي بگذرانـد و فرمـوده: عبـدي 

 :اطعني حتي اجعلك مثلي وجه خوش گفته سعدي
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  ٢٦١صفحه 
 «ابر و باد و مه و خورشید و فلك در کارند الخ»

مساعدت جدم امیر المـؤمنین (صـلوات اللـه علیـه و علـي  اکنون بیاري خالق مهربان و
اولاده الطاهرین)، ابتدا میکنم به ذرك پاره اي از فضائل مولي الموالي امیـر مؤمنـان و بـا ایـن 

 )٨(شعر زبانم و قلبم مترنم است 

 جز تو مرا نیست مدد یا علي        از تو مدد مي طلبم یا علي

 شعر
ثر و پندآموز از قریحه شعري نیز برخوردار بـود و گهگـاهي عارف فاطمي علاوه بر دم مؤ

  .ذوق و حال خویش را در غالب شعر نیز بیان نموده است
متأسفانه نه آن بزرگوار در قید جمع آوري مکتوبات خویش داشتند و نه اطرافیـان بـیش از 

زاویه قابـل تحقیـق آنچه هست توفیق یافته اند، به هر حال ابعاد شعر او و اندیشه او نیز از این 
است و ممکن محصول مبارکي را به ارمغان گذارد ما در اینجا بـه یـك شـعر از ایشـان کـه بـه 
 :همــــــراه موعظــــــه مختصــــــر آمــــــده اســــــت، نقــــــل مــــــي کنــــــیم

اي برادر دل از ما سوي ببر یك جهت به سـوي حـق نمـا اینهـا از تـو خـواهي نخـواهي جـدا 
اج اوئي و از رفاقت و صالح بـا او چـاره اي خواهند شد آن کسي که با تو است و در حال محت

نداري، خداست حدیث قدسي لابد شنیده اي انا بدکم فرمود من بد شـمایم چـاره اي از مـن 
ندارید، در ورقات لابد خواهي دید حضرت صادق علیه السلام به یکـي از تلامـذه خـود چـه 

کرد دیدم هر کس از فرمود چه از من آموختي؟ عرض نمود هشت چیز فرمود بگو ببینم عرض 
 محبوبش به مرگ 

 
  ٢٦٢صفحه 



٢١٣ 
 

جدا مي شود اهتمام نمودم دوستي بگیرم از من جدا نشود. وقت مرگ قبر و برزخ بـا مـن 
  .باشد و او عمل صالح است فرمود احسنت والله خوق فهمیدي

 آخر فلکش ز دور چشم تو ربود      هر صورت دلکش که تو را روي نمود

 با تست همیشه با تو هم خواهد بود      که در اطوار وجودرو دل به کسي ده 

 این چند شعر از خود این غافل است با قریحه خامده گفته ام بامیدي 

 اصدق شعر قالبته العرب        گفت پیغمبر آن فخر عرب

 غیر حق باطل بود بي اسم و نام        قول آن مردي لبیدش بود نام

 مفلس و لا شي ء با حق قائمند      دکل شي ما خلا الله باطلن

 هستي او مدرك آید بي سبب        غیر او چیزي نبیني روز و شب

 جملگي اعدام با هستي پدید      با وجود او سببها شد پدید

 مینماید خویش در هر مه جبین        چشم بگشا جلوه حق را ببین

 این چشمان کور ده شفا از فضلت      بارالها برطرف کن این غرور

 جز تو گردد محو از انظارمان        جز تو در عالم نبیند چشممان

 مواعظ
از مرحوم آیت الله حاج آقا حسین فاطمي قمي انـدرزها و نصـیحت هـاي دلکـش و پـر 
فروغي آمده است اندیشه هایي که روزي با نورانیت خود شمع قلوب سحر خیزان نیمـه شـب 

دمند و زیبا از آن را برگزیده ایم و به آستان خداجویان تقـدیم مـي بوده است، ما گزیده اي سو
  .کنیم

 
  ٢٦٣صفحه 

 توصیه به تقوي
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اي آقایان تأملي بفرمائید و مفاد این دو حدیث شریف را از نظر نیندازیـد و نصـب العـین 
خود سازید بپرهیزید از صعودي که نزولش طاقت فرسا است با این همه خطیئات و جرائم بي 
شمار، شما ملاحظه کنید در مقابل عطایاي بي شمار پروردگار مهربـان او سـر خجلـت بزیـر 
افکنده به خود آئید، مهربان خدائي که با این همه تجري شما در معاصي، او عجله در عقـاب 
و مجازات نمي فرماید این هم از فرط رحمت اوست تا بلکـه بیـدار شـویم و بازگشـت بـه او 

و عجزي در قادر متعال راه ندارد. شما خود همه روز در وقت برخاستن از نمائیم و گرنه خوف 
زمین بین رکعات نماز اقرار مي کنید و مي گوئید بحول و قوه تو مي ایسـتم و مـي نشسـنم و لا 
حول و لا قوة الا بالله مي گوئید و در دعاي افتتاح در ماه مبارك رمضان ان شاء الله بـا تأمـل و 

مي کنید (الحمدلله قاصم الجبارین مبیر الظامین و الحمدلله الذي یـؤمن تدبر و تفکر عرض 
الخائفین و ینجـي الصـالحین و یرفـع المستضـعفین و یضـع المسـتکبرین و یهلـك ملوکـا و 
یستخلف آخرین، جناب امیر المؤمنین علیه السلام به پیشگاه رب العزة عرض مي کند بیـدك 

چنین وجود مقدس و منزهي که غالب بر همه ماسوي ناصیة کل دابة و الیك مصیر کل نسمة، 
و همه مغلوب اویند، نباید علم مخالف بر افراشت، مادر طرفیت بـا هـر اولا میـزان ضـعف و 
قوت او را در نظر مي گیریم، ولي نسبت به حق جل ذکره ابدأ این اندیشه را نداریم، امروز روز 

فکر پائین آمدن خـود بـاش ایـن دعـا را در بالا رفتن ماست، پائین آمدني هم در عقب داریم، 
ـــــــــــــــــــــــــــاش ـــــــــــــــــــــــــــته ب ـــــــــــــــــــــــــــر داش  :نظ

و استولت علي المظالم و طالت شکایة الخصوم و اتسلت دعوة المظلوم صل علي محمـد و »
 «آل محمد و ارض خصومي عني مظلمتها

 
  ٢٦٤صفحه 

یعني بر من مستولي شد شکایت خصمان مـن و طـولاني شـد شـکایت آن هـا و نفـرین 
ها ظلم کردم پیاپي در عقب من است (صلوات بر محمد و آل محمد پروردگار کساني که بر آن
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من خصمان مرا از من راضي کن و احسان خود یکي از خصمان ما اطفال بي گناه ما هسـتند، 
هر گاه در مقام شکایت بر آیند و عرض کنند خدایا حکم کن بین ما و پدر و مادر ما، که به مـا 

را بي پرده و بي حیا بار آوردند، از اینکه اسباب ساز و رقص بـراي غذاهاي حرام خورانیدند ما 
ما، در خانه مهیا کردند و ما را فرستاددن دنبال تحصیل علومي که به درد دیانت ما نمي خورد، 

و اي به حال » ویل لاطفال آخر الزمان من ابائهم«لذاست که معصوم علیه السلام مي فرماید 
ران آنها، عرض کردند پـدران کـافر آنهـا فرمودنـد نـه بلکـه پـدران بچه هاي آخر الزمان از پد

مسلمان آنها، دقت کنید بالاتر مصیبت ما این است که فرزندانیکه براي رشـد و پـرورش آنهـا 
دقت کنید بالاتر مصیبت ما این است که فرزاني که براي رشد و پرورش آنها از همه چیز خـود 

ا فداي آنها نمودیم، فـردا بزرگتـرین خصـم مـا همـین صرف نظر کردیم و دنیا و آخرت خود ر
فرزندان ما هستند، اگر خوب اندیشه کنیم خواهیم فهیمد که ما دنیا هم نداریم تا چه رسـد بـه 
آخ رت براي اینکه قانون مقدس پیغمبر محترم اسلام را زیر پا گذاشتیم و قانون لامذهبي را بـر 

کبري مـادرم فاطمـه زهـرا در جـواب زن هـاي  آن ترجیح مي دهیم، بي جهت نبود که صدیقه
مهاجر و انصار که پس از صدقات وارده به پاره تن پیغمبر، بـه عیـادت او آمدنـد و سـؤال مـي 
کنند اي دختر پیغمبر (صلي الله علیه و آله و سلم) چگونه شـب را بـروز آوردي؟ شـکایت از 

ئـي کـه حـق ثابـت پسـر عمـش را بي وفائي مردان آنها فرمود؛ زیرا مي دانست با آن کثرت آرا
غصب کردند این قانون بي عدالتي و حق کشي، براي همیشه تا ظهور فرزندش مهدي در میان 
امتان پدرش حکیم فرماست، لذاست که بزنها فرمود چرا علي را نخواستند بـه خـدا از تیـزي 

 ت شمشیر او و بیم و هراس نداشتن او از مرگ و پایمال نمودن شجاعان و صدمه حملا

 
  ٢٦٥صفحه 

او در معرکه هاي حرب و غضب او را در راه خدا دیده بودند که به خاك مذلت مالیده بـاد 
دماغها جماعتي که گمان مي کنند نیکوکارند و حال آنکه مفسد و بدکارند و لکن نمي دانند آیا 
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کـه  کسیکه دیگر آن را به سوي حق هدایت کند سزاوارتر است است که پیروي شود یا آن کس
خود راه هدایت نیافته. جز آن که دیگري او را به راه ندارد، چه شده است شما را به جان خـودم 
سوگند امروز این کردار شما آبستن است، پس صبر کنید آن مقدار که زمان حل منقضي شـود 
و هنگام نتایج فرا رسد، آن گاه بدوشید به مقداریکه ظرفها بزرگ و عمیـق مملـو از خـون تـازه 

د، و زهر مهلك و کشنده در آن در آن وقت زیان کاران اهـل ضـلالت و بطالـت را خواهنـد شو
دانست، آنان که بعد از این به عرصه وجود آیند عاقبت آن چه را پیشینیان تأسیس کردند، پـس 
از آن با طیب خاطر از دنیاي خود، دست طمع بردارید و با اطمینان دل آماده فتنه و بلا باشید، 

فرحناك شوید به مژده شمشیر برنده و سطوت جابرین ظلم کننده، و هر جـي عـام و  مسرور و
فرو گیرنده و غلبه استیلائي از ستم ستمکاران که باقي نگذارد از فیؤ و غنیمت شما مگر اندکي 
و بدروند جمع شما را و باقي نمانید مگر قلیلي، چه بسیار حسرت و ندامت که خواهید خورد 

  .و حال آن که از طریقه حقه کور نابینا گردیده اید و چه خواهید کرد
حال برادر نیك تأمل کن در امر دنیا و اهل آن، اکنون که راحتي موقت و خیـالي را هـم از 
دست ما گرفته اید کسي که اهل آخرت باشد دلخوش اسـت کـه در آن عـالم راحـت و لـذت 

  .داریم و نه آخرت جاوید دارد، من و تو جه دلخوشي داشته باشمي که نه دنیا
چه شده مـا را کـه از مـرگ کراهـت » ماسلنا نکره الموت؟«از جناب ابي ذر پرسیدند که 

 داریم؟ فرمود زیرا شما دنیا و آخرت را خراب کردید، شخص

 
  ٢٦٦صفحه 

کراهت دارد از جاي اباد به محل خراب برود ما که هم دنیامـان خـراب و هـم آخرتمـان، 
اره نیست اگر در پي چاره جوئي هستیم جز این که توجه پیدا کنـیم بـه گداي ارمني شده ایم چ

آن کسي که از مادر بلکه از خود ما به ما مهربان تر است و الحاج و التماس نمائیم تا هر دو را 
علـي علیـه » من یتق الله یجعل له مخرج؟ و یرزقه من حیـث لا یحتسـب«اصلاح فرماید که 



٢١٧ 
 

انه من یتق الله یجعل له مخـر؟ مـن الفـتن و نـورا مـن الظلـم و و اعلمو «السلام مي فرماید: 
تقوي سرمایه راحتي دو دنیا است سرمایه رزق از جائیکه گمـان » یرزقه من حیث لا یحتسب،

ندارد سرمایه بیرون آمدن از ظلمت به عالم نور است، بیا تجربه کن اگر بـه مقصـد نرسـیدي. 
ت، دوباره برگرد، فرمود: من انقطع الي کفیته و اسباب کجي و بي دیانتي همه وقت موجود اس

ان دعاني اجبته و ان استکفاني کفیته؛ خالق من با تو وعده فرموده کسي که از غیـر بریـد و بـه 
من پیوند کرد او را کفایت کنمن و اگر از من برید و به غیر پیوند کـرد او را واگـذار بـه آن غیـر 

 «ان اللـه لا یخلـف المیعـاد«به غیـر واگـذار نمایـد  کنم، و اي به حال آن کسي که خدا او را
خداوند خلف وعده نمي کند امتحان خود را داده ما کور و کر هستیم مولي علیه السـلام مـي 
فرماید حب الدنیا یعمي و یصم و یبکم و یذل الرقاب. یعني دنیا شخص را کور و کر و گنگ و 

  .گردنها را ذلیل نموده
دي به دنیا و گرنه خداوند بنده نواز و کریم چاره ساز از عبـادات و این است تأثیر علاقه من

 )٩( .حسنات ما بي نیاز است و برگناه، بنده را به زودي نمي گیرد 
 همت بلند

مؤلف گوید: به برادران خود براي تذکر خدمتشان عرض مي کنم که قیمـت هـر کـس بـه 
 نیست، زیرا قدر همت اوست اگر همت مرد دنیا است او را هیچ قیمیت 

 
  ٢٦٧صفحه 

که لقب دنیا لا شي ء است و کسیرا که همتش ناچیز باشد، قیمتش نیز مثل آن باشد و هر 
که را همت عقبي است. قیمت او نعیم عقبي است، عارفي گوید حق تعـالي دنیـا را بیافریـد و 

بیاراسـت و فرمود: بر قومي بیاراستند و ندا در داد که این جاي بلاسـت و بهشـت و آخـرت را 
الـدنیا حـرام علـي «هر دو گیتي از ان ما است بلـي  :فرمود: این نشان عطا است آن گاه فرمود

 )١٠(«اهل الاخرة و الاخرة حرام علي اهل الدنیا و هما حرامان علي اهل الله 
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 توبه واجب فوري 
بـه برادران عزیز اگر شخصي تریاك بخورد باید او را فوري بمریضخانه برساند که طبیـب 

وسیله دواجات عملي نماید که سم را استفراغ کند و اگر از مریض مسمم قدري غفلت نمایند 
  .یا دیرتر برسانند او را به طبیب، قطعا تلف خواهد شد

اي عزیزان نفس ها مسموم شده، زیرا از قلوب خالي از ایمان بیرون مي آید و عموم مردم، 
بعدم معاشرت و مخالطه با امثـال ایـن مـردم کـه خاصه جوانان را مسموم مي کند بر شما باد 

  .ایمان و عقیده را فاسد مي نماید
حق سبحانه براي بندگان خود دو حجت قرار داده، حجت ظاهر کـه انبیـا و رسـل و ائمـه 
طاهرین باشند که فرمایشات آنها را به گوش مبارکتان رساندیم در باب ریـش تراشـي و گـرفتن 

باشد جلالت و شرافت آن را نیز ذکر نمـودم، حـال اگـر داراي شارب، و حجت باطن که عقل 
ملکه عقل هستید که فرمودند عقل شرافت آن را نیز ذکر نمودم، حـال اگـر داراي ملکـه عقـل 
هستید که فرمودند عقل چیزي است که با او تمیـز داده مـي شـود بـین قبـیح و حسـن ببینیـد 

طاب این نـاچیز بـه آن دسـته اشـخاص مـي عقلتان چه حکم مي کند در این گفته ها، البته خ
 باشد که

 
  ٢٦٨صفحه 

ســاختمان عــالم و ســاختمان خــود را از دیگــري مــي داننــد او را بنــائي ســاخته و نقشــه 
معماریست عالم و حکیم و قادر، مي بینـد تمـام اجـزاء و سـاختمان مـرد و زن از جهـت مـو 

مي باشـد، الا صـورت مـرد کـه  یکیست ؛ در سراپاي مرد، هر چه مو باشد در سراپاي زن هم
حسن او را در ریش قرار داده و حسن زن را در بـي مـوئي و صـافي قـرار داده. اگـر حـب دنیـا 

مولي امیرالمؤمنین (ع) حـب الـدنیا یعمـي و  : فکرتان را خراب ننموده و از بین نبرد که فرمود
نهـا را ذلیـل مـي یصم و یبکم و یذل الرقاب، یعني حب دنیا شخص را کور مي گردانـد و گرد
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کند، با اندکي تأمل و تفکر خواهید یافت که این مخالفت و سرکشي یا از جهت آن اسـت کـه 
خود را مستقل در این بناء و این بناء را از خود مي دانید، یا از جهت عناد و لجاج با آن معمـار 

است مثالي ذکـر از لیست که آن را ساخته، و یا شعور و ادراك خود را بهتر آن مي دانید، خوب 
شود اگر اول معما، رنقشه بکشد و بر طبق آن، خانه و ساختماني بنا نماید شاگرد بنائي، تیشـه 
بردارد. قطعه از بنا را خراب نماید آیا مورد غضب آن معمار نخواهد شد؟ اي جامعه کـه خـود 

شفیق و مهربان  را بنده مي دانید و آن معمار ازلي را رب خود مي دانید، عالم و قادر و حکیم و
حتي از مادر به تو مهربان تر، بلکه خودت به تو مهربان تر است این چه جسارت و بي حیـائي 
است ؟ تیشه بر دست گرفته، این قطعه از بنا که حسن و عزت و وقارو زینـت تـو قـرار داده، از 
را  بین ببري ؟ این چه جنگي است با خالق خـود ؟ مـردم جامعـه از هـر طبقـه کـه بایـد ایـن

مشاهده نمایند و زیر سبیل بگذارند براي نفع خسیس دنیا با آنها مداهنه نمایند کـأن لـم یکـن 
شیئا بلکه براي نفع پست دنیا بر عزت و احترامشان بیافزایند. آیـا فرمـایش : الراضـي الراضـي 
بفعل المحسن؛ شریك في احسانه و الراضي بفعل المسي ء شریك في اسائته را قبول ندارند؟ 

 مورد توجه در نزد موالیانشان نمي دانند؟ نظر نما در عظمت  و

 
  ٢٦٩صفحه 

این گناه بزرگ، که امروز در نظر ما بي وقع شده و کار ما به جایي رسده کـه علمـاي مـا و 
اخیار، دیگر این منکر بزرگ را کمتر نهي مي کنند ولي علماء گدشته، چون مـردم را علاقمنـد 

را جدا نهي مي نمودند، از جمله به ذکر یکي از آنها مـي پـردازیم؛ بدین مي دیدند، این عمل 
عالم جلیل زاهد جناب آقاي سید محمد علي، معروف به آقا مجتهد که نادره عصر خود بوده، 

بوده و این سید جلیـل » روضات«و از تلامذه او شیخ الطائفه، علامه انصاري و سید صاحب 
شب هاي ماه مبارك رمضـان در حـرم مطهـر پشـت سـر بکاء و کثیر المناجات بوده، شبي از 

مقدس حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به خواندن دعاي ابو حمزه شـروعو کـرد در کلهـم 
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اول: الهي لا تؤدبني بعقوبتك گریه او را گرفت، و پیوسته این کلام را مکرر مـي کـرد تـا غـش 
  .کرد او را از حرم مطهر بیرون آوردند

ارواحنـاء )روزي در مجلسي که بر پا شده بود براي اقامه عـزاي حضـرت سـید الشـهداء 
فداه) حاضر شد در آن مجلس، جماعتي از اعیان و اشراف بودند، ناگاه وارد شـد آن مجلـس، 
یکي از شاهزادگان که ریشش را تراشیده بود؛ سید چون نظرش به صورت او افتا؛ فرمود: حلق 

  .وس و صار من عمل اهل الخلافاللحیة من شعائر المج
تراشیدن ریش از شعار گبران بوده و حال عمل اهل خلاف است و این مرد ریـش خـود را 
تراشیده و آم ده است براي عزاداري سید الشهداء علیه السلام و مي ترسم کـه هـر گـاه روضـه 

لس برخاسـت و خوان بالاي منبر رود و این مرد، در اینجا باشد، سقف فرود آید پس از آن مج
بیرون رفت، و حق هم همین است آن طور که بین ما رسم است کـه در مجـالس، نوعـا اهـل 

 معاصي خصوصا جوان هاي ریش تراش. براي پذیرائي، در مجالسي که مخلوط از زن و مرد 

 
  ٢٧٠صفحه 

است خدمت مي کنند؛ وا اسفا بر این اوضـاع وا خجلتـا بـر ایـن خـدمت هـا ؛ درسـت 
قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین صل سعیهم فـي الحیـوة الـدنیا و «شریفه مصداق آیه 

 )١١(هم یحسبون انهم یحسبون صنعا 
هستیم و اي بر ما (یوم تبلي السرائر) که این اعمـال صـالحه و حسـنات خـود را در کفـه 
 سیئات مشاهده مي کنیم، زیرا مجالسي که محل تردد و آمـد و رفـت ملائکـه و حضـور ائمـه

معصومین علیهم السلام مي باشد، باید به وسـیله افـرادي پـاکیزه و منـزه و ظـاهر الصـلاح و 
خوش سیرت، و بالأخره به بهترین وجهي که مورد رضاي خداوند تبـارك و تعـالي و حضـرات 

  .ائمه هدي (سلام الله علیهم) است باید باشد
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شـود بـه ایـن قسـمت از رجـوع «و براي اینکه پس به عظمت این گونه محافل برده شـود 
باید دانسـت  :مرحوم بیرجندي (رضوان الله تعالي علیه) که مي فرماید» کبریت احمر«کتاب 

که حضور در این مجالس؛ ثواب عظیم دارد، بلکه عناوین عدیده دارد که به هر کدام مي شود 
اسـت، قصد قربت کرد مثلا مجالس مذاکره علم است، مجالس لقاء اخوان و زیـارت ایشـان 

مجالس کسب برادر صالح في الله است، مجالس تعیت و سلام بر مـؤمنین اسـت، مجـالس 
قضاء حاجت است، مجالس احسان بعباد است، مجالس زیارت علماء است، و مجالس نظر 
به صورت علماء و ذریه طاهره است، مجـالس فضـائل و مناقـب آل اللـه اسـت، و فضـایح و 

زیارت و سلام بر ائمـه طـاهرین اسـت، و مجـالس تعزیـه مثالب اعداء الله است. و مجالس 
است؛ و مجالس صله حضرت رسول (صلي الله علیه و آله و سـلم) و حضـرت زهـرا علـیهم 
السلام است، و مجالس اداء حقوق است؛ و مجالس دعا از براي برادران دیني است؛ مجالس 

ت و تهمت و سایر معاصي احیاء ائمه است، مجالس احتراز از فسق و فجور و خلاصي از غیب
  .است

 
  ٢٧١صفحه 

صلي اللـه )ازام السلمه روایت کرده که رسول خدا » فضائل«شاذان بن جبرئیل، در کتاب 
علیه و آله و سلم) فرمود: جمع نمي شود جماعتي که ذکر کنند فضائل علي ابن ابي طالب را، 

رند، تا آنکه متفـرق شـوند، آن مگر آنکه ملائکه نازل مي شوند، و اطراف آن جماعت را مي گی
گاه به آسمن عروج مي کنند، پس ملائکه اسمان مي گویند: از شما بوئي استشـمام مـي کنـیم 
که بهترین بوها است جواب مي گویند: ما در نزد قومي نشستیم که ذکـر مـي کردنـد، محمـد 

ملائکه آسمان مي (صلي الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت او را و از بوي آن ها معظر شدیم، 
گویند ما را ببرید تا ما نیز با ایشان بنشینیم، آن ملائکه مي گویند آنها متفرق شدند و هر یك به 

  .منزل خود رفتند مي گویند: ما را ببرید تا از آن مکان معظر شویم
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و مثل این را در منتخب طریحي در مجالس ذکر و مراثي اهل بیت آورده. مخفي نباد کـه 
آن قدر معطر است که اگر حور العین از گیسوي خود؛ چیزي باین عالم بگشایند؛  بوي بهشت

اهل این عالم طاقت نیاورند، و از بوي خوش آن هلاك شوند اما بوي مجـالس ذکـر فضـائل و 
  .مصائل اهل بیت بر آن غلبه دارد

ــن  ــاك ای ــه خ ــت ک ــادم جن ــه خ ــو ب بگ
       مجلس

به تحفه بر، سوي فـردوس و عـود مجمـر 
  کن

و بعد مي فرماید: در نهایت ادب و کمال؛ خضوع و خشوع بنشیند و خود را از محرومات 
و هزلیات، مثل نظر بنا محرم و عیب جوئي قاري و غضب کردن مکان مستمعین، تنگ کـردن 
مکان برایشان، و خنده و غیر ذلك محافظت کند، بر خـلاف مجـالس زمـان کـه مشـتمل بـر 

 کر بعضهاکثیري از محرمات است کما ذ
 این برادر ایماني و اي منتظر ظهور موعود السرور آن نور الهي قضیه دجال 
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و آن نان و آب نغمات دل رباي آن دشمن و رباییرا شنیدي که ههم را به صداهاي دلفریب 
خود ار طرف آن مصلح عالم و ذخیره خداوند یگانه مي ربایـد، اکنـون مایـه و اسـتعدا ایمـان 

تا وقت نگذشته ملاحظه نما تا آن روز را مشـاهده نمـودي، اي بیچـاره تـو کـه از ایـن  خود را
طربهاي بي ثبات که مشحون به جمیع آلام و اسقام است صرف نظر نکني، چگونه امیدواري 
که آن روز تو ثابت بماني؟ و از طرف ولي عصر عج نگردي بطرف آن آوازها که همه را از خود 

ي ماند مگر به قدر نمك طعـام و سـرمه چشـم، حـلاوة الـدنیا و مـرارة بي خود مي نماید؟ نم
الاخرة حدیث معصوم را شنیدي که جمع بین دو شیریني نمي شود و دو تلخي هم نمي شود و 
نیز شنیدي دنیا و آخرت ضرتان هر کدام از آن دو هوو را اراضـي نمـائي دیگـري دلتنـگ مـي 

  .شود
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ذکـر شـد  «جـامع الـدرر«وم فرموده اند در جلد اول در لغت غنا مرق» سفینة البحار«در 
اینجا هم به مناسبت مقام تذکر داده مي شود، شـاید در قلـوب قاسـیه نرمـي پیـدا شـود. عـن 

جعلت فـداك انـي اردت ان  :عاصم بن حمید عن ابي عدالله علیه السلام في حدیث قال قلت
لسلام ان في الجنة شجرا یأمرالله اسئلك عن شي ء استحیي منه قلب أفي الجنة غناء قال علیه ا

ریاحها فتهب فتضرب تلك الشجرة باصواب لم یسمع الخلاقیق بمثلها، ثم قـال هـذا عـوض 
  .لمن ترك السماع في الدنیا من مخافة الله

و في حدیث النبوي ما من عبد دخل الجنة الا و یجلس عند رأسه و عند رجلیه ثنتـان مـن 
  .الحور العین تغنیانه بأحسن صوت

در وصف تغني و آواز در بهشت در خب است » في روضه یحبرون«در تفسیر در ذیل آیه 
 روزي رسول اکرم (صلي الله علیه و آله و سلم) وصف بهشت را مي فرمود مردي 
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برپا خاست عرض کرد یا رسول اله در بهشت آواز خوش هست؟ من آن را دوسـت دارم، 
ید قدرت اوست که در بهشت درختي اسـت کـه چـون آوازهـاي فرمود. بخدائي که جانم در 

خوش خود را دور داشتند، آن درخت به آواز درآید به تسبیح و تهلیل، چنان آوازي کـه خلایـق 
  .مانند آن را نشنیده باشند

مرحوم حاج میرزا جـواد آقـا (طـاب ثـراه) مرقـوم اسـت؛ در روایـت » اسرار الصلوة«در 
رد شده که بعد از قرآن استدعاي استماع مدت مدیـدي بیهـوش مهماني اهل بهشت خبري وا

مي شوند، بعد که به هوش مي آیند استدعاي زیارت جمال جمیل تعالي را مي نماینـد نـوري 
تجلي مي نماید که از تجلي آن نور بیهوش میافتند، احتمال صدق این فرمایشات کافي اسـت 

نماید، آنچه را منافي به رسیدن بـه ایـن  که شخص عاقل را شوق آورد، و براي تحصیل ان ترك
مقام است که فرمود سعد غیور است من که رسولم غیرتم از سعد زیادتر است و پروردگار من 
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از من غیرتش زیادتر است و غیرت حق سبحانه فرمودند ترك فواحش است در این عالم، ایـن 
ون مشود؛ رسوائي را کـه مستبها و این حرکات منافي رضاي اوست فواره چون بلند شود سرنگ

مـي رسـد فـرو بـر و » از حد گذراندي، غیرت او سبحانه در تلاطم آید، یا جزاء عالم امر (کن
  .عقب او حاضر است» فیکون«بگیر او را 

 رحلت 
شوال سـال  ٢٧باري آن بزرگمرد عمري در خدمت به دین با پاکي و معنویت زیست و در 

 راي خاکي را بدرود این س ١٣٤٨دي ماه  ١٦مطابق با  ١٣٨٩
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گفت و در جایگاه صدق و صفا نزد سلطان مقتدر هستي جاي گرفت و در قبرستان نوراني 
شیخان و محل قبور بسیاري از اولیاء خدا به خاك سپرده شد. اینك تربت آن سید عارفان محل 

  .زیارت بزرگان و معرفت کیشان قم است. بر لوح قبر مبارکش چنین آمده است
 انما الدنیا فناء

قد ارتحل العالم الناسك العابد السالك العارف المتأله حجة الاسلام و المسلمین الحاج 
اقا حسین الفاطمي نجل افقه السعید آیت الله الحـاج سـید اسـحاق الرضـوي القمـي قـدس 

  .١٦/١٣٨٩شوال  ٢٧سرهما لیلة 
  .هي الدنیا یقول بلا فیها - ١٣٤٨دي ماه 

 «پي نوشتها»
، مقدمـه کتـاب، بـا انـدکي دخـل و ١جامع الدرر، حاج آقا حسین فاطمي قمـي، ج  - ١

ـــــــــــــــــــــــــــــرف در عبـــــــــــــــــــــــــــــارت   .تص
ــــــــــــــدرر، ج  - ٢   .٤١٠ - ٤٠٠، ص ٢جــــــــــــــامع ال

ــــن زاده، ص  - ٣ ــــتاد حس ــــت اس ــــمان معرف ــــاپ اول١١٤ - ١١٣در آس   .، چ
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ـــلام - ٤ ـــرم ای ـــه محت ـــام جمع ـــوبي ام ـــلام یعس ـــة الاس ـــا ج ـــاحبه ب   .در مص
  ١٣٧٤/٨/٢٦اســــتاد محمــــد علــــي مجاهــــدي در تــــاریخ . در گفتگــــو بــــا - ٥
مصاحبه با حضرت حجـة الاسـلام و المسـلمین یعسـوبي امـام جمعـه محتـرم ایـلام؛  - ٦

ــاطمي ــین ف ــا حس ــاج آق ــدان ح ــاري از ارادتمن ــد تعمیرک ــیخ محم ــا ش ــتهاي آق   .یادداش
ـــــــــــــــه  - ٧ ـــــــــــــــل آی ـــــــــــــــوره نح   .٧٧س

  .، چاپخانـه علمیـه قـم٤ - ٦، ص ٢جامع الدرر، حـاج اقـا حسـین فـاطمي قمـي، ج  - ٨
ـــــــــــــــــــــــــــــان - ٩   .هم
  .همـــــــــــــــــــــــــــــان - ١٠

  .١٠٣سوره کهف، آیه  - ١١
  


